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 بررسی اعتبار نشریات کشور براساس راي کمیسیون

ازشماره  "عربینقدادب معاصر"مجله  25/08/1390 مورخ

  .پژوهشی شناخته شد–علمی  حائز درجه 1390پاییز 



 

  راهنماي تدوین و نگارش مقالات

  :باید» نقدادب معاصر عربی«مقاله ارسالی به نشریه 

مقالات ترجمه شده . تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد -الف

  .شودپذیرفته نمی

براي سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  زمان در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 .باشد

، کلید )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(اي واژه 250–150اي داراي چکیده -ج

 .، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیري و فهرست منابع باشد)واژه 5 -3(ها واژه

در صفحه  در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول -د

 مشخصات نویسندگان ضروري است  

در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان . مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است -ذ

شود، ضرورتاً دکتري و کارشناسی ارشد با همکاري استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 .دبایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شومی

  .باشد A4صفحه  20حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

  .شوندشوند ترتیب اثر داده می ارسال )http://mcal.yazd.ac.ir(نشریه 

تخصص به صورت محرمانه هاي رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان م مقاله -2

  .داوري خواهد شد

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

  .بود

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقالات را براي خود  -4

  .دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است محفوظ می

نویسندگان اهدا / الات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسندهپس از چاپ مق -5

  .خواهد شد

  



  
 

 

 

 
 

 

  الگوي فنی تنظیم مقالات

  در نشریه  علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی 

  ها قلم -  1

 . نوشته شود Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

  :به شرح زیر باشدها اندازه قلم

  .سیاه نوشته شود 16با : قالهعنوان م-

 .سیاه  نوشته شود 13با : چکیدهکلمه  -

 .سیاه نوشته شود 13با : ها واژه کلید کلمه -

 .نازك نوشته شود 12نازك  و عربی با  11فارسی با قلم : ها متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 14با قلم : در متنعناوین اصلی  -

  .سیاه نوشته شود 5/13با قلم  فرعی در متن  عناوین -

  . نازك نوشته شود 14نازك  و عربی با  13فارسی  با قلم : متن مقاله -

 12نازك و عربی با  11فارسی با قلم ): هلال(ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز  -

 .نازك نوشته شود

 .نوشته شود 11کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 و کلمه. شود ، غیر ایتالیک نوشته میهمان ي جز کلمه  تمام ارجاعات داخل متن، به-

نام : (شود نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می .شود ایتالیک نوشته می همان 

 ).، سال انتشار، جلد، شماره صفحه نام نویسنده خانوادگی،

  .سیاه نوشته شود 14با قلم نتیجه و منابع  هاي کلمه-

نازك نوشته 11شیوة نگارش نقد ادب معاصر براي مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

  :می شود ، بدین شرح است

تاریخ انتشار داخل (، )نویسندگان/ نویسنده(نام خانوادگی، نام : براي کتاب) الف

  نام ناشر: محل نشر) دوم به بعد( ، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ)پرانتز



 

تاریخ (، )نویسندگان/نویسنده(نام خانوادگی، نام : قالۀ مندرج در مجلاتبراي م) ب

، دوره و شمارة مجله، صفحۀ  ، نام مجله»عنوان مقاله داخل گیومه«، )انتشار داخل پرانتز

  . آغاز و پایان مقاله

/ نویسنده(، نام  نام خانوادگی: ها براي مقالۀ مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه) ج

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا »عنوان مقاله داخل گیومه«) تاریخ انتشار) (ندگاننویس

  . نام ناشر، صفحۀ آغاز و پایان مقاله: ویراستار، محل نشر

تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و (نام خانوادگی، نام نویسنده : اینترنتی هاي سایت) د

 .سایت اینترنتی ، نام و آدرس»عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه«، )یا تاریخ رؤیت

و در ) متن عربی( Traditional Arabicو ) متن فارسی( 11BLotusصفحه با قلمسر-

  .، عنوان مقاله نوشته شودصفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد

 

  ها فاصله - 2

  :ها به شرح زیر باشد فاصله

 .سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 .سانت باشد 2فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 .سانت باشد 5/1نام نویسنده  فاصله چکیده با -

یک اینتر اضافه (با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد ها  واژه فاصله کلید -

 ).زده شود

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

   ).یک اینتر اضافه زده شود(

شود، اما  طراز متن وبدون تورفتگی نوشته می اولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 .ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود ر پارگرافسای

  .شود طراز متن نوشته می هم  عناوین اصلی و فرعی، ها کلیدواژه، کلمه چکیده -

  .شود متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



  
 

 

 

 
 

 

  )ها حاشیه(طول و عرض متن  - 3

. سانت باشد 5/4هرکدام  حاشیه راست و چپ: سانت باشد؛ یعنی 12عرض متن  -

حاشیه بالا و : سانت باشد؛ یعنی 18سانت و بدون سر صفحه 19طول متن با سر صفحه 

  .سانت باشد 5پایین هرکدام 

  .سانت باشد footer25/1 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

)1397(علمی پژوهشی  چهارده/ پیاپیشانزده / هشتمسال      

 

  

ي  از منظر نقد روانکاونه عودةر ریتا اشعبرخی ادر » دیگري«و » سوژه«بررسی 

  ژاك لاکان

  

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، دانشیار1زاده مهین حاجی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی، صدیقه حسینی  

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،ربی، دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عآرزوه شیدایی

 
23/08/1395: تاریخ دریافت 31/06/1396: تاریخ پذیرش   

  چکیده

. مطرح نمود ي ناخودآگاه زبان و متن را ژاك لاکان با پیوند روانکاوي پست مدرن و زبانشناسی نظریه

، »واقعیامر «و » نام پدر«و » نظم نمادین«، »اي آینه«و » نظم خیالی«را با گذر از  »سوژه«وي مراحل رشد 

در این روند شعر و هنر جایگزین . کند معرفی و تحلیل می» کوچک«و » بزرگدیگری«از طریق زبان و 

و گذر از  »دیگري«ه هویتش را در ارتباط با اي است ک شاعر و سوژه عودةریتا . شود می »حس فقدان«

ر این راه زبان د. لات ممکن تحمیل کندکند تا این هویت را بر تمامی احتما این مراحل بازسازي می

قوانین اجتماعی و ( »نظم نمادین«است که گاه وي را فراتر از » دیگري بزرگ«همان  »سوژه«ناخودآگاه 

، خالق »فقدان سوژه«و » میل«، ي ناخودآگاه نظر لاکان در نتیجه از» دیگري بزرگ«این . برد می) فرهنگی

 مقاله با روش توصیفی. شود ایی میبازنم عودةه در شعر ریتا هویتی سیال و چند پاره خواهد بود ک

پردازد، شاعري که در خاورمیانه و  می عودةدر برخی اشعار ریتا  »دیگري«و  »سوژه«لی به بررسی تحلی

کند و به عنوان یک شاعر زن، شاهد چالش هویت، گسست، یکپارچگی، ناامیدي و  فلسطین زندگی می

کند، به  جریان پیدا می »دیگري«وند در ارتباط مستقیم با کل این ر. هستیمبازسازي هویت در شعر وي 

» حضور دیگري«و » فاعل شناسا«، »سوژه«ي تولد  توان براساس نظریات ژاك لاکان نحوه همین دلیل می

  .را در اشعار وي لمس کرد» حس فقدان«و 

  .»سوژه« ،»دیگري«، عودةژاك لاکان، ریتا  ،نقد روانکاوانه :ها کلید واژه

                                                           

 Email: Hajizadeh_tma@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.1
 



    نقد ادب معاصر عربی  2

  مقدمه

اي که بین روانکاوي و زبانشناسی وجود دارد، ناخودآگاه نام ژاك لاکان و نظریات  رابطه

ها دلیل  ي دلبخواهی آن اتخاذ اصطلاحات دال و مدلول و رابطه. آورد وي را به خاطر می

تأثیر زبانشناسی سوسور بر روانکاوي ژاك لاکان است، چرا که وي اولین روانکاوي 

رفته، معتقد است که  لاکان فراتر از سوسور. برد ه این اصطلاحات را به کار میاست ک

همین نظریه نیز بر دیدگاه . تر از مدلول است پذیر است و دال مهم نشانه تقسیم

ناخودآگاه را داراي ساختاري مانند ساختار زبان . ي وي تأثیر گذاشته است روانکاوانه

ثبات،  هاي بی کنند و در واقع مدلول گر دلالت میهاي دی ها بر دال داند که دال می

عصر پست مدرنیسم که . دهند هایی خط خورده با هویتی نامنسجم را شکل می  »سوژه«

. ي متفکر است، شاهد من و هویتی شقه شده هست عصر سقوط خود و فاعل شناسنده

اي از  هبخش عمد» دیگري«گیرد و  شکل می» دیگري«این هویت در ارتباط متقابل با 

  . دهد را به خود اختصاص می» سوژه«

ي پیشازبانی نوزاد،  یعنی دوره» نظم خیالی«را در درون » سوژه«لاکان مراحل رشد 

یعنی بین شش ماهگی تا هجده ماهگی که کودك خود را درآینه » اي ي آینه مرحله«

 قوانین، بررسیي آشنایی با زبان و  یعنی دوره» پدر نام«یا » نظم نمادین«شناسد،  بازمی

را از عوامل مؤثر بر » فقدان«و » امر واقع«، »میل«، »دیگري« وي این دو نظم،. کند می

کند،  پافشاري می» دیگري«کند، اما در این میان بر اهمیت  معرفی می» سوژه«ناخودآگاه 

را در دو نوع » دیگري«وي . گیرد دربرمی »دیگري«را » سوژه«بخش اعظمی از  چرا که

نظم «برخاسته از » دیگري کوچک«. »دیگري بزرگ«و » دیگري کوچک«: کند یبررسی م

تواند امیال  می» دیگري بزرگ«. است» نظم نمادین«متعلق به » دیگري بزرگ«و » خیالی

باشد » هسوژ«هاست، اجتماع، فرهنگ و یا ناخودآگاه  در ارتباط با آن »سوژه«دیگران که 

مطابق با هر . شود گسست و عدم انسجام میهویت دچار  »دیگري«که به خاطر تعدد 

» سوژه«شود و پیوسته در حال گسست است، اما  ي متغیر کامل نمی»سوژه«ساختار، 

مسلم فرض کند و » دیگري بزرگ«تواند جایگاه خود را در نظم نمادین و حضور  می

  نمادین ي ناخودآگاه خود بسیار فراتر از نظم  تواند، در سایه همچنین می. وارد کنش شود
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  .حرکت کند

یانه به شدت یکی از شاعرانی که به عنوان یک انسان شاعر و یک زن در خاورم

شاعر فلسطینی،  ،عودةخورد، ریتا  می  شعرش به چشمدر  »دیگري«چالش هویت و 

غجریۀ  یومیات«، »مرایا الوهم«، »علی الصمت ثورة«: وي آثار بسیاري دارد که عبارتند از. است

، )داستان( »أنا جنونک«، »أخري مرةسأحاولک «، »بدمعۀ قبل الاختناق«، »لا یعرف ریتامن «، »عاشقۀ

، )هر سه رمان( »عودةال سیمفونیۀ«و  »للغرباءطوبی «، »الغربۀبنفسج «ي الکترونیکی  مجموعه

  .نیز در دست چاپ است» أبعد من أن تطالنی الید«ي  قصه  همچنین مجموعه

ها قابل  در آن» دیگري«و » سوژه«وي که چالش بین  در این مقاله برخی از اشعار

انتخاب » سأحاولک مرة أخري«و » مرایا الوهم«، »على الصمت ثورة«هاي  لمس است، از دیوان

تحلیلی مورد بررسی قرار -شده است، بر اساس دیدگاه ژاك لاکان با رویکردي توصیفی

وارد » دیگري کوچک«و » بزرگدیگري «و ناخودآگاه با » سوژه«در این اشعار . گیرد می

داند که  را چون رنگین کمانی می» دیگري«هاي حاکم و  شود وگاه گفتمان تعامل می

علی کل /حضوري ککیان/أفرض«: کند سوژه یا شاعر حضورش را بر آنان تحمیل می

البته در این راستا گاه شاعر دچار گسست هویت و  )1994 ،عودة( »قوس قزح /احتمالات

، به »امر واقع«حاکم و » دیگري بزرگ«ود وبراي پرکردن شکاف بین ش فقدان می

برد، اما به هر حال هویت خود را در دوباره نوشتن  هنجارگریزي در زبان شعر پناه می

مسلمی براي  گاهی شاعر جایگاه )همان( »اولد من جدید/کلما کتبت«: کند بازسازي می

گاهی . بیند را عامل رشد خود می» رگدیگري بز«کند و  فرض می »سوژه»خود به عنوان 

به همراه یکی شدن با طبیعت را در شعر » نظم خیالی«نیز حسرت یکپارچگی وآرامش 

در شعر وي به صورت » دیگري کوچک و بزرگ«به هر ترتیب نقش . پروراند خود می

و » دیگري«هدف از این پژوهش بررسی نقش . بارز است» سوژه«یک گفتمان مؤثر بر 

در اشعار شاعر و نوع تعامل وي با این موارد در راستاي ساخت و اثبات هویت » سوژه«

بر این اساس این سؤال مطرح است که شاعر چگونه در تعامل با دیگري به اثبات . است

  پردازد؟ خود به عنوان یک سوژه می
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  ي تحقیق پیشینه

هاي اینترنتی به  مخصوصاً هایکوها توسط افراد مختلف در سایت عودةبرخی اشعار ریتا 

اي از دیوان شاعر به زبان فارسی انجام نشده است و  ترجمه. فارسی ترجمه شده است

برخی ناقدان . پژوهشی در مورد وي دیده نشده است-ي علمی مجلات ایرانی مقالهدر 

 عودة ریتا« ي مقاله با حسین ندیم. اند هاي خود را در مورد شعر وي نوشته عرب دیدگاه

 مرایا :دیوان«ي  با مقاله م2009در سال  رشید یحیاويم، 2001 سال به »الإنجاح و النجاح بین

و  »الإبداعی عودة ریتا عالم«ي  با مقاله م2009در سال ، عدنان کنفانی »ةعود ریتا ةللشاعر الوهم

 ریتا للشاعرة "عاشقۀ غجریۀ تیومیا "فی الحلم ّو الحب شاعرة«ي  با مقالهعبدالرحیم مراشدة 

  .اند ي نقد کشیده از جمله محققانی هستند که شعر وي را به بوتهم، 2009 به سال» عودة

اي، توسط شیده احمدزاده  به صورت مستقل در مقاله» سوژه«و» دیگري«مبحث 

معرفی و مورد بررسی قرار گرفته » تئوري دیگري در نقد روانکاوي لاکان«تحت عنوان 

به » ي روانکاوي لاکان نظریه شعر زمستان از منظرنقد «ي  حسین پاینده نیز در مقاله. است

ي لاکان، اساس تحقیق در آن به  که نظریه ي دیگري مقاله. شعر پرداخته است تحلیل این

خوانش شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از دیدگاه تحلیل «ي  آید، مقاله شمار می

براهیمی به نگارش درآمده است، همچنین است که توسط سید رضا ا» روانکاوي ژاك لاکان

نقد شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهري از منظر رشد روانی «ي  عبدالرضا سعیدي در مقاله

  . پردازد به رشد روانی سوژه در این شعر می» سوژه  در روان کاوي لاکان

 نقش مهمی براي آن قائل »سوژه«تأکید دارد و در روند رشد  »دیگري«لاکان بر 

پردازد که  می »دیگري«در ارتباط با » سوژه«اله به این امر یعنی رشد این مق. است

نظم «و » اي ي آینه مرحله«، »نظم خیالی«درون » دیگري بزرگ و کوچک«چگونه 

  . کنند شوند و هویت را بازسازي می می»  سوژه«باعث رشد » نمادین

  

  »ي آینه مرحله« و» نظم خیالی«در  »سوژه« و» دیگري«جایگاه 

ژاك لاکان مراحل رشد کودك در راستاي شناخت خود و به دست آوردن هویت را 

به نظر وي شناخت کودك قبل از آموختن زبان بر اساس . دهد مورد بررسی قرار می

داند و با وجود وي یکی  وي خود را جزئی از وجود مادر می. تصورات و خیال است
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کند، این روند  ا مادر را تمام دنیا تصور میدر این مرحله کودك خود متحد ب. شود می

که کودك براي » ي آینه مرحله«در . یابد گذرد، خاتمه می ي آینه می زمانی که از مرحله

ي آینه اولین گام بزرگ کودك است  مرحله«. دهد اولین بار تصویر خود را تشخیص می

یز در اینجا بدین تما. در جهت آگاهی به این امر که موجودي متمایز از دیگران است

 موللی،( »گیرد همامیختگی با مادر فاصله میمعنی است که کودك براي نخستین بار از 

شود و علاوه بر این که کودك در  دچار تحول می» سوژه«هویت  .)158ص ،1389

کودك در «. برد نیز پی می» دیگري«شود، بلکه به وجود  ق میتشخیص تصویر خود موف

کند که از این وضعیت خیالی هستی، به تصویر  زبانی سعی می اي، پیش ي آینه مرحله

او یک کمال مطلوب ساختگی یا یک ... ي خود در آینه وحدت معینی ببخشد تکه پاره

به  اي و تا اندازه... اي خیالی است اي نیز تا اندازه این تصویر آینه. کند خود ایجاد می

این گرایش خیالی باید در  .)176ص ،1384 سلدن،( »ي دیگري تفکیک شده است مثابه

تفکیک قایل » دیگري«و » خود«اي برسد که کودك بتواند بین  روند رشد خود به مرحله

  . شود

  

  در نظم نمادین » سوژه«و » گريید«جایگاه 

دهد که خود را به عنوان  زبان خاصیت هویت بخشی دارد و به شخص این امکان را می

ي  شنایی کودك با زبان را آغازگر ورود وي به مرحلهلاکان آ. به اثبات برساند» سوژه«

خیالی و : لاکان قائل به دو قسم انطباق هویت است«داند، چرا که  می» نظم نمادین«

است و انطباق » نظم خیالی«هویت خیالی مبتنی بر  )171ص ،1389 موللی،( »ترمیزي

  . ات استهویت ترمیزي چنان که از نامش پیداست متکی بر رمز، نماد و اشار

ي نمادین  نیازمند زبان و ورود به مرحله »دیگري«راي تفکیک خود از شخص ب

همراه با ممنوعیت پدري، کودك به «. باشد می» پدر نام«است که نام دیگر این مرحله 

این مرحله  .)176ص ،1384 سلدن،( »شود ها پرتاب می اي نمادین تفاوتسرعت به دنی

. و پدر نماد تمامی قوانین و هنجارهاي جامعه استتحت تسلط قوانین اجتماعی است 

کودك از محیط کوچک خانه و جهانی که تمامی آن وابسته به مادر است وارد جهانی 
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در واقع بنابر اعتقاد لاکان . گیرد شود که اجتماع نام دارد و از مادر فاصله می بزرگتر می

را تحت » سوژه«د زبان، است، با این وجو» نظم نمادین«جزئی از » سوژه«هرچند که 

این نقش . شود تبدیل می  ي دلالت به یک دال در زنجیره«آورد و  می ي خود در سلطه

از ناخودآگاه و واقعیت  »سوژه«نمادین است که باعث جدایی پارادوکسی زبان و نظم 

-در گفتمان فلسفی به یک خود» سوژه«به عنوان مثال  .)10ص ،1385، احمدزاده( »شود می

فردي اشاره دارد، در حالی که در گفتمان حقوقی به شخصی اشاره دارد که  آگاهی

داراي هر دوي این  »سوژه«ي  این واقعیت که واژه. ستتحت نیروي فردي دیگر ا

ي  ي لاکان را درباره به طور کامل نظریه» سوژه«معانی است، نشانگر این است که این 

  .)318، ص1387 اونز،( »شدک به تصویر میي نظم نمادین  تعین یابی خودآگاهی به وسیله

تمامی گفتمان هاي موجود درجامعه . بارزتر است »دیگري«در نظم نمادین حضور 

، »سوژه«بیان در نظم نمادین براي  هر شکلی از«. باشد» دیگري«تواند در حکم  می

 »است» دیگري«است و در اختیار  »سوژه«شود، چرا که خارج از  ب میمحسو» دیگري«

نقش مهمی » دیگري«از آن سخن به میان آمد،  در هر نظمی که .)11ص ،1385 حمدزاده،ا(

  .که اثري از زبان است به هیچ عنوان خالص نیست »سوژه«دارد و 

  

  دیگري و انواع آن

ها اشاره شد، از دیدگاه لاکان دو  هاي خیالی و نمادین به آن که در نظم» دیگري«ي  واژه

ان این واژه را از هگل وام گویا لاک. »دیگري کوچک« و» دیگري بزرگ«: نوع است

» دیگري کوچک«. تمایز گذاشت» دیگري کوچک و بزرگ«وي میان . است گرفته

دیگري «. فکنی من است نیست بلکه انعکاس و برون» دیگري«دیگري است که واقعاً 

بودگی کند، یک دیگربودگی را که فراتر از دیگر  اي را مشخص می غیریتی ریشه» بزرگ

تواند از طریق همانند سازي  موهوم تصویري است، چرا که این نوع دیگر بودگی نمی

داند، به همین دلیل  اي را با زبان و قانون یکی می لاکان این غیریت ریشه. جذب شود

دیگري « .)238- 237صص ،1387 اونز،( »گیرد در نظم نمادین جاي می» بزرگدیگري «

دیگري «. آن ساختار را آموخت تا به بیان خود بپردازدساختاري است که باید » بزرگ
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» نظم نمادین«همان » دیگري مطلق«. شود نیز شناخته می» دیگري مطلق«با نام » بزرگ

از طرف دیگر لاکان  .)12ص ،1385 احمدزاده،( »دهد ت که هویت درون ما را شکل میاس

امیال و آرزوهاي ناخودآگاه این «داند، چراکه  می» دیگري بزرگ«ناخودآگاه را هم کلام 

بنابراین میل ناخودآگاه در . یابد از طریق زبان، از طریق کلام یا گفتار در ما جریان می

پس دیگري  .)100ص ،1388 هومر،( »شود پدیدار می -نظام نمادین-بزرگرابطه با دیگري 

  .تواند باشد و ناخودآگاه سوژه میبزرگ هنجارهاي حاکم، قوانین جامعه 

  

  چیست؟» هسوژ«

در برخورد با  »سوژه«هایی وجود دارد، چرا که  تتفاو» دیگري«و» سوژه«، »خود«بین 

است، خود را بخشی از  »دیگري«وابسته به » سوژه«نجا که شکل یافته و از آ »دیگري«

دهد و از آن  بخشی از هستی او را تشکیل می» دیگري«به عبارت بهتر . داند آن می

را تشکیل » سوژه«بخشی از هویت اصلی  »دیگري«ی که در حال. اناپذیر استجد

را » سوژه«که به وجود آمده است، سدي است  »نظم خیالی«که توسط » خود«دهد،  می

 »سوژه«تأثیر تصویر است و » خود« .)13ص ،1385 احمدزاده،( »کند از علتش جدا می

 »دیگري«بر » خود«و » سوژه«ادي است و لاکان بیشتر از چیزي فراتر از یک تصویر م

  .داند می »دیگري«را تابع » وژهس«پردازد و  کند و به اهمیت آن می تکیه می

  

  فقدان

دهد، دچار بیگانگی  ، کلیت خود را از دست می»ي آینه مرحله«اي که پس از  سوژه

شود و هستی خود را از  شود و استمرار و ثبات ندارد، به همین دلیل دچار فقدان می می

ي  در اندیشه«. کند ن فقدان میل و اشتیاقی را در درون وي ایجاد میای. دهد دست می

انجامد، به نوعی اشتیاق  گیري میل می لاکان نیز این فقدان وضعیت اولیه به شکل

نامشخص اما ژرف که هرگز امکان ارضاي آن وجود ندارد، اما ممکن است فقط به طور 

هاي  منظور از جایگزین .)211ص ،1388 برتنز،( »هاي نمادین ارضا شود با جایگزین موقت

شود که شخص  ورود به دنیاي نام پدر و نظم نمادین باعث می. نمادین شعر و هنر است



    نقد ادب معاصر عربی  8

از دید لاکان، «. تابد به ناخودآگاه خود واپس براند هرآنچه را که این دنیاي نمادین برنمی

ي ناخودآگاه گیر ي زبان و فرهنگ و شکل ارتباط مستقیمی بین ویژگی سرکوب کننده

هایی را پر کند که  ناخودآگاه هنرمند در صدد است شکاف .)211ص همان،( »وجود دارد

  . عدم دسترسی به امر واقع آن را ایجاد کرده است

  

  و اشعار وي عودةریتا 

 1960متولد شهر ناصره در سال ) مسیحی( شاعر و قصه نویس فلسطینی عودةعبدة ریتا 

را در دانشگاه حیفا به انجام رساند و مدرك زبان  تحصیلات دانشگاهی خود. هست

وي در دبیرستان ناصره به تدریس زبان . انگلیسی و ادبیات تطبیقی را به دست آورد

در . ي کوتاه و مقالات ادبی نوشت انگلیسی و نوشتار خلاقانه پرداخت و شعر، قصه

 سب نمودچندین بار مقام اول را ک مسابقه هایکو در سطح جهانی شرکت کرد و

   .)2016 الحدیثی،(

زنی فلسطینی، عرب، مقاوم در شهر ناصره و «: گوید عدنان کنفانی در مورد وي می

تکراري مرا به  ي وحشیانه، بدون غوغا و فریاد و بدون پلاکاردهاي شعاروار زیر سلطه

: دگوی وي در مورد تأثیر پذیرفتن از ادیبان عرب می .)2009کنفانی، ( »جهانی ناشناس برد

السمان، نزار قبانی، توفیق زیاد، محمود  ةام غسان کنفانی، غاد از ابتداي نویسندگی

ها مرا توانمند ساخت و تحت تسلط  هاي آن نوشته. درویش و سمیح قاسم را خواندم

ها بیرون آمدم تا صداي خود و ساختار خودم  ي آن خود درآورد، اما به سرعت از سیطره

رد، ردیتم برسم، چرا که هر کس که صداي خاص خود را ندارا بسازم، تا این که به ف

وي شاعري است که هم به عنوان یک  .)2016 الحدیثی،( کار ادبی او نیز بقایی ندارد

کند  ز میي هویت دارد و در این راه سفري را آغا انسان و هم به عنوان یک زن دغدغه

چرا که وي . ببخشد کند به حضور خود تکامل تلاش می »دیگري«که با درك حضور 

اي از تکرار به هیچ  کند که منفعل بودن و اسارت در زنجیره اي زندگی می در جامعه

  .نیست» دیگري بزرگ«بق با واقعیت عنوان منط
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  عودةدر شعر ریتا » دیگري«و » سوژه«

اي که از  به اندازه«شاعري که روح فردي و جمعی بر شعر او حاکم است و  عودةریتا 

رشید ( »دهد مسائل اجتماعی نیز اهمیت می نویسد، به نحو ملموسی به فردي می ي تجربه

 »سوژه«اع براي ثبات وي به عنوان یعنی اجتم» دیگري«در واقع وجود  .)2009یحیاوي، 

گزیند زبان خاص خود او است که زبانی ترکیبی  می در این راه زبانی که بر. واجب است

حاکم را به نقد » نظم نمادین«به یاري آن  »سوژه«ه العملی است ک ن زبان عکساست، ای

به این ترتیب چالشی که شاعر براي احراز هویت مستقل خود دارد و . کشد می

  .هویدا است تناقضاتی که بین او و جامعه وجود دارد در اشعار وي کاملاً

  

  ) خرد مدرنیسم( تقابل ناخودآگاه شاعر با دیگري بزرگ

برخی اشعار بسیار کوتاه به سبک هایکو » أخري مرةحاولک سأ«در دیوان  عودةریتا 

جا  وي در آن .)2015 السلحوت،( »کند رمانی را در یک شعر خلاصه می«دارد و به عبارتی 

  : کند اعلام می

»لُما../ أَنَا أحیا/إِذًا، أَنَا أَحیأَح تما دمرٍ.. وبِرٍ/إِذًا، أَنَا بحبِبح تما داإِذً/وم/.. دلَى قیأَنَا ع

  )2008 ،عودة(» حبٍّ

و / و تازمانی که زنده هستم، می نویسم/ پس زنده هستم../من رویاپردازي میکنم«

  ».عاشق هستم../ پس/ نویسم تازمانی که می

وي در این شعر و تصویر کوتاه به صورت غیرمستقیم عبور از مدرنیسم و شروع 

ي دکارت  این شعر دیالوگی مستقیم دارد با گفته. کند مدرنیسم را بیان می ي پست دوره

کند که رویابین  و در مقابل من شناسنده، منی را مطرح می» اندیشم پس هستم می«که 

ثبات  کند که در حال تجزیه است و به همین خاطر این من بی چیزي را تجربه می. است

مانیستی آغاز شد، در ي او مدرنیسم که با شعار دکارت و فلسفه. است» خود«تابع زبان 

داد که حاکی از  فته جاي خود را به شعارهاي دیگريي بشري رفته ر سیر تحول اندیشه

کند، چرا  این تفکر آگاهی را در خود محصور نمی. بود» خود«و » فاعل شناسنده«سقوط 

استقلال «شمارد، چرا که  دهد و آن را پراکنده و متفرق می می» خود«که حکم به سقوط 
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ي زبان هستیم، یعنی مضمونی که  ا من با این تفکر که ما مخلوقاتی آفریدهخود ی

 نوذري،( »در حال نابودي و از بین رفتن استاند،  ها آن را تداوم بخشیده مدرنیست پست

خود ي در حال تجزیه را عامل فروپاشی و انقسام  تجربه«و در ضمن  .)517ص ،1379

اي در حال  ، تابع زبان و زبان، بیانگر تجربه»خود« از آنجایی که .)735صهمان، ( »داند می

اي، به معناي مخلوقی که عامل، واسط، مؤلف و  از هم گسیختن است، پس هیچ سوژه

در واقع منظور از عدم وجود،  .)517، صهمان( »صاحب زبان است، وجود خارجی ندارد

 ا ذهن هرگز کاملاً، ماده ی»در تجربه نه ابژه نه سوژه«. استثباتی آن  ناخالصی و بی

با توجه  .)181، ص1391 کادول،( »شود ین ناخالصی در زبان منعکس میخالص نیستند و ا

اي است که در محور  شده من هستی شقه«رسد که  به سقوط خود، لاکان به این نتیجه می

 »به جایگاه متن حضوري کامل ببخشد دال و مدلول ایستاده است و هرگز قادر نیست

را محدود به ساختار  »سوژه«برخلاف ساختارگرایان چرا که وي  .)177، ص1384سلدن، (

ها کامل نیستند، به همین خاطر است که من  داند چرا که معتقد است ساختار زبان نمی

تواند از نظم  اي که می سوژه. کند را پیشنهاد می» ي خط خورده سوژه«شقه شده یا 

  .ي ناخودآگاه فراتر رود نمادین در سایه

و نظم نمادین و نام پدر که وي را دعوت » دیگري بزرگ«در این شعر از  »سوژه«

اي براي ناخودآگاه باشد، که از  گریزد و سعی بر آن دارد که سوژه کند، می به تفکر می

شاعر پس از درك واقعیت جاري دچار فقدان . ي اصلی است دیدگاه لاکان همان سوژه

جا تابع عشق و شعر است و چیزي را  یز در آنشود، نظمی که همه چ می» نظم خیالی«

این . کند زدایی بازنمایی می که به ناخودآگاه خود واپس رانده بود از طریق آشنایی

أَنَا أحلُم إِذًا، أَنَا «: به عنوان مثال. افتد زدایی هم در لفظ و هم در معنا اتفاق می آشنایی

، »نمادین«و» نظم خیالی«در پس . نمادین است مصداق پس زدن نظم» أَنَا بحِبرٍ«و » أَحیا

شود و از زبان و نماد  ي پیشازبانی مربوط می قرار دارد که به مرحله» امرواقعی«

 ها صرفاً ها، تصاویر و دلالت ي بازنمایی همه«. گریزد و قادر به بیان خود نیست می

اشی از امرواقع چون خلأ ن .)118ص ،1388 برتنز،( »تلاشی براي پر کردن این شکافند

کند، شاهد بازي زبانی  پرشدنی نیست و حس فقدان و اشتیاق در شاعر فوران می
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اي است که خرد  در این گفتمان، جامعه» دیگري بزرگ«. ناخودآگاه شاعر هستیم

مدرنیسم بر آن حاکم است، اما این عقل و خرد نتوانسته است دنیایی بهتر بیافریند و به 

» دیگري بزرگ«و این » نظم نمادین«بپوشاند، پس شاعر با این  ي عمل هایش جامه شعار

شود تا  می) دیگري بزرگ( کند و تبدیل به زبان ناخودآگاهش احساس بیگانگی می

شاعر آرزوي دنیایی بهتر دارد که در حد آرزوست و . احساس فقدان را به زبان آورد

. وجود آمده را پر کندتواند این شکاف به  هاي زبانی است که می فقط هنجارگریزي

اندیشم پس  می«را جایگزین سخن معروف » کنم پس زنده هستم رویا پردازي می«کلام 

در این متن » حاء«تکرار حرف . دهد کند و حکم به فروپاشی من متفکر می می» هستم

گیر است ونرمی و لطافت این حرف و موسیقی متن، بیشتر بر حلم و رویا  بسیار چشم

   .کند دلالت می

گزیند و  را برمی» أنا بحبر«اصطلاح استعاري » أنا بخیر«وي به جاي اصطلاح 

ساختاري را که در جامعه حاکم است از طریق شعر خود و زبان سنت شکنانه درهم 

برد که با شعر و عشق ساخته  آفریند و به آن پناه می شکند و دنیایی براي خود می می

زمانی حال خوبی دارد که مشغول نوشتن و  گوید که وي در واقع شاعر می. شده است

این هنجارگریزي به . گیرد آفریند از عشق سرچشمه می آفریدن باشد و آنچه او می

متعارف چنین است که بگوید «کند،  شکلی است که خواننده را متعجب و غافلگیر می

و  "د حبأنا علی قی"گوید  بگوید و می "أنا بحبر"أنا بخیر و غیر منتظره است که شاعر 

عشق چه معنایی زیباتر از این که زندگی، ..."الحیاةأنا علی قید "محتمل است که بگوید 

ي  مدینه« چرا که شاعر آرزو دارد .)2015ون، زیت( »دهد و نوشتن را به هم ربط می

 »جویی بنا شود ی از خشونت و برتريخالو ها و اصول انسانی  ي ارزش اي بر پایه فاضله

در این نمونه زبان ناخودآگاه سوژه  دست یافتنی است که با زبان ادبی  .)2016 الحدیثی،(

  .ارف به بازنمایی آن پرداخته استغیرمتع
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  »دیگري بزرگ«به سوي » دیگري کوچک«حرکت سوژه از 

» دیگري«کند که ظهور  می مفاهیم دیگري از ذهنیات شاعر بروز» والظل الحقیقۀ«در شعر 

ي مثل افلاطون را به یاد  اوت از شعر قبلی است و نظریهاي متف به گونه »سوژه«و

  . گوید آورد که سایه نماد باورهاي انسان است در حالی که حقیقت چیز دیگري می  می

داخلَ /ترُفرف تُرفرف/بینَ دفاتر صمتی/منسیۀ/صغیرة صغیرة/فراشۀفی القلب : الظل«

کبریاء /لتُشعلَ فیها/بینَ مدن مللی/باصرار تتنقلُ/العزلۀغُبار /لتنفض عنه وعنّی/جدران قلبی

تزرع اشجار /تُضیء شمس ایجابیتی/تثیرُ إرادتی/على صمتی/تتمرد تتمرد/بالنفس الثقۀ

  . وجودي

وأخرُج /العزلۀقضبانَ /أحطّم شیئا فشیئا/فتح أبواب قلبی/رویدا رویدا/أحاولُ: /الحقیقۀ

ملء /بکبریاء وأنا أعلن/أخرج عن صمتی/حزن الإنسان الآخر/بحثا عن/عن حزنی

  .)1994 ،عودة( »عن میلادي أنا/صوتی

بین دفترهاي / فراموش شده/ خیلی کوچک/ اي هست در این قلب پروانه: سایه«

با / غبار عزلت را/ تا بزداید از قلبم و از من/ بین دیوارهاي قلبم/ زند بال بال می/ سکوتم

بزرگی اعتماد به خود / تا در آن بیافروزد/ تگی مندر شهرهاي خس/ زند اصرار پرسه می

نظر مثبت / انگیزد ام را برمی ارده/ بر علیه سکوت من/ کند کند، عصیان می عصیان می/ را

/ آهسته آهسته/ کنم سعی می: حقیقت./ کارد درختان وجودم را می /کند مرا جلب می

از غم خود فارغ / لت راهاي عز میله/ اندك اندك می شکنم/ درهاي قلبم را باز کنم

با / کنم با غرور اعلام می/ شکنم سکوتم را می/ غم انسان دیگر/ به دنبال/ شوم می

  ».میلادم را/ صدایی بلند

گوید  اي سخن می در این شعر که از دو بخش تشکیل یافته است از پروانه عودةریتا 

نماد حماقت و  پروانه در ادبیات عرب. که درون قلبش به دست فراموشی سپرده است

یوم یکون « :همچنین در قرآن کریم نیز نماد پراکندگی عنوان شده است. هدفی است بی

، اما در شعر معاصر نماد زیبایی، جریان زندگی، )4 القارعۀ،( »الناس کالفراش المبثوث

در این شعر پروانه نماد نیروي عشق و زندگی دوباره است . زندگی دوباره و عشق است

زند که  نیرویی فراموش شده در عصر حاضر درون قلب شاعر بال بال میو به صورت 
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خواهد زندگی  می این پروانه. کوتش خشکانده استشاعر آن را لابلاي دفتر س

اي به شاعر ببخشد و او را که در ساحت خیالی، خودي تنهاست و خود را مدار  دوباره

این پروانه ابتدا با تقلاي . بشکند پندارد وارد دنیاي نمادین سازد و سکوت او را عالم می

به دست » دیگري«تصوري از خود و »  سوژه«کند تا  ي آینه می فراوان او را وارد مرحله

و از سوي دیگر کاربرد افعال مضارع » تتمرد«و » ترفرف«تکرار فعل مضارع . آورد

متناسب به شعر پویایی، حرکت و استمرار بخشیده است که » تزرع تنتقل، تثیر، تنفض،«

این پروانه در واقع . در راه ساخت هویت خود است» سوژه«. با مفهوم شعر است

زمانی که شاعر . شود در شعر عنوان می» دیگري«ود شاعر است که به صورت تصویر خ

گردد، هویتی یکپارچه و  کند و وارد نظم نمادین می عصیان می شکند، سکوتش را می

هاي اجتماعی و  دنیاي نمادین، پذیرش زبان و نظامي ورود به  لازمه .یابد دوباره می

در این نظم نمادین » سوژه«. فرهنگی است که بر محیط زندگی شخص سیطره دارد

یابد و داراي  گردد که بر حسب تغییر ساختارها مفهوم جدیدي می تبدیل به دالی می

به صورت پررنگ دیده  »دیگري«در این جاست که نقش . رددگ ویژگی نسبی می

ماعی در نظم نمادین، نقش و قوانین اجت »خیالینظم «شود، چرا که خود در  می

کند از من که سد راه هویت واقعی  شاعر نیز سعی می. را بر عهده دارند »دیگري«

» نظم خیالی«در این شعر شاهد عبور شاعر از . اوست، بگذرد و وارد دنیایی بزرگتر شود

او  »دیگري«یانی که بیند و عص ي که در آینه میتصویر. هستیم» ي آینه مرحله«به کمک 

. برد می» دیگري بزرگ«اي است که او را به سمت  خواند اساس و پایه را به آن می

ي آغاز هویت  خواند نشان دهنده اي می ي آینه برداشت ژاك لاکان از آن چه در مرحله«

کند و خود را هم  میپنداري  ذات اي است که نوزادي با تصویر خود در آینه هم در لحظه

تواند یک آینه، یک مادر  این می. بیند خواهد باشد، می چون یک کل و هم چون آنچه می

   .)174-173ص ،1390 کالر،( »ی دیگران در روابط اجتماعی باشندیا به طور کل

ي خودباوري پشت  را در سایه» نظم خیالی«وابستگی، عزلت، عدم اعتماد به نفس 

شود و به ناگاه خود را نه منی تنها و دورافتاده بلکه  دنیاي زبان می گذارد و وارد سر می

از اومانیسم رمانتیسم و ي زمانی  شاعر در این برهه. بیند جزئی از ساختار یک اجتماع می
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هاي  کند و متوجه اندوه انسان حرکت می»دیگري بزرگ«کوچک به سمت » دیگري«

د منقسم و د، چرا که هویت در ذات خوشو هویت شاعر دگرگون می. گردد دیگر نیز می

جایگاه . کند در این جا فراتر از تصویر اولیه خود را تعریف می» سوژه«. ناپایدار است

هاي عزلت را  میله. شود کند و وارد کنش می خود را درون نظم نمادین مسلم فرض می

سپارد و با درك غم دیگران  شکند، غم خود رمانتیسم را به فراموشی می درهم می

، »دیگري«به هنگام درك حضور  »سوژه«در واقع شاعر یا . شکند سکوت خود را می

  .کند سارت تولد خود را اعلام میجیابد و با  هویت خود را می

  

  گیري سوژه در برخورد با دیگري شکل

تصویري پیش روست که افراد مختلف در » ها آینه«در شعر دیگري از شاعر به اسم 

آن خودشان دانند که تصویر از  بینند، با این حال نمی چشم یک زن تصویر خویش را می

  .کنند فرض می» دیگري«است و خود را 

أنْت إمـْرَأةٌ  ": قاَلَ/رأى مرْآةً عکَست ذَاتـَه/فـِی عیـْنَی إمـْرَأة/نَظـَرَ الأولُ: /ـَـامـَرَای«

!! "/حینَ عکَست المرْآة ذَاتـَه/رأى ما رآه الأولُ/فی عینَی ذَات ِ الْمرْأة/نَظَرَ الثّانی/فاَتـنَۀ

رأى ما لَم یـَرَه الأولُ ولا /نَظَرَ الثّالثُ فی عیـْنَی تلْک المرْأة/ةکَم أنـْت إمـْرَأةٌ ماکرَ: فَقَالَ

کَم أنْت /أیتـُها المرْأة: فـَهـَتـَف/منْ مرَایــَـا عیـْنـَیـْهـَا/حینَ نـَزَفَت المرْأةُ الموج/الثّانـِی

  .)adab، 1394 ،عودة( »حالـِمۀ.. وکَمـَا البحر.. !"!!/عذْبـَۀ

اي را دید که عکس او را منعکس  آینه/ در چشمان زن/ اولی نگاه کرد: ها آینه«

همان را دید / در چشمان همان زن/ دومی نگاه کرد/ تو زن اغواطر هستی: گفت/ کند می

چه زن مکاري : پس گفت/ آنگاه که آینه عکس خودش را منعکس کرد/ که اولی دید

/ چیزي را دید که اولی و دومی ندیدند/ زن نگاه کردسومی در چشمان آن / هستی

و / چقدر تو دلچسبی/ اي زن: فریاد زد/ ي چشمانش زدود زمانی که زن موج را از آینه

  ».غرق رویاست... چنانکه دریا

در این شعر مکالمه و چند صدایی به شعر پویایی بخشیده و در شکل ذهنی آن 

بینند در  رك افراد آنچه را که در آینه میدر این تصویر متح. تحرك خلق کرده است
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و  »دیگري«این . است» دیگري کوچک«و واقع همان تصویر اعوجاجی خودشان 

اعوجاجی است که به شناخت تحریف شده «بخشد،  هویت می» سوژه«تصویري که به 

در واقع این دیگري کوچک، برون فکنی تصویر من یا  .)210ص ،1388 برتنز،( »انجامد می

رود و  ن مرحله فراتر نمیکند و از آ تصور می »دیگري«است که بیننده آن را خود 

ي  هر دو مرد در واقع تصویر خود را در آینه. تواند به تصویر درستی برسد نمی» سوژه«

یابد،  شکل می» دیگري«در برخورد با  »سوژه«، چرا که دهند چشمان زن به زن نسبت می

این جا خود که توسط  در. آن جدایی ناپذیر است داند و از خود را بخشی از آن می

برد، مانعی بر سر راه  اي به سر می ي آینه به وجود آمده است و در مرحله »نظم خیالی«

» سوژه«شود و  آغاز می» اي ي آینه مرحله«در  »سوژه«و » خود«تفاوت . است» سوژه«

شود، چرا که  آغاز می» ژهسو«ي این فرایند  بیند و در سایه اي می خود را به صورت ابژه

دهد و از آنجایی که این  را شکل می» سوژه«است که » دیگري«و » خود«تفاوت بین 

مرحله اساس فرایند هویت یابی سوژه است در این شعر به تصویر درستی از خود حتی 

چون آگاهی ندارد که شخص داخل آینه خود اوست، . کند در حد خیالی دست پیدا نمی

رت غیر مستقیم باعث به صو» دیگري«شخصیت زن به عنوان . شود می دچار بیگانگی

  . دهد شود و به آن شکل می از خود می »سوژه«شناخت 

توان گفت که زن در این شعر در نظم نمادین شکلی از بیان  در تفسیري دیگر می

هر یک . باشد که در جامعه تعریف شده است می» دیگري بزرگ«است و شکلی از یک 

دیگري «ي خود برداشتی از این بیان دارند و به کمک این  د با توجه به تجربهاز افرا

دهند و بدون این  ارائه می» دیگري«اي از این  و ناخودآگاه خود تعریفی کلیشه» بزرگ

در واقع . دهد ها سمت و سو می به هویت آن» دیگري بزرگ«که متوجه باشند این 

  .در این شعر نمود پیدا کرده است هاست انسان اي براي اعتقاد به این امر که زن آینه

  

  ي خط خورده و سوژه) ها گفتمان( دیگري بزرگ

اگر » سوژه«ي لاکان اشاره شد، »سوژه«و» دیگري«چنان که در مباحث مربوط به تئوري 

دیگري «شود که در متن  جایگاه مسلمی را براي خود ایجاد نکند، تبدیل به دالی می
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ماند، چرا که هویت  وي بین هستی و نیستی سرگردان می. ت، بدون مدلول اس»بزرگ

شدگی در مراحل نوزادي، نام پدر و  به خاطر روند بیگانه. ثبات و نامنسجم است وي بی

رانی آن به ناخودآگاه، سوژه استمرار ندارد که در این شعر این  جداسازي میل و واپس

  :مباحث قابل مشاهده است

داخل /فـَوقَ مقْعد مقْعد ٍ/ف أ س قُ طَ/أصـْعـَد.. أنْ أصـعْـَد.. /أحـَاولُ: أأنــَا أنـَا«

أم /أنـَا.. لا تَستـَقرُّ علَى.. أم أنـَا/أنـَا.. أأنـَا /! .. أراقـِب حـرََکـَۀَ ذَاتــِی/: عتْمۀِ حواسی

أنـَا تـِلْو /أنـَا تـِلْو أنـَا/وأعود مـُنـْهـَکـَۀً/ـَاتَسـْتـَقیــلُ أنــَا منَ الأن/لَحظَۀَ إدراکی لکَنْهـِی

  )adab، 1394 ،عودة( ».ا ل ق ُنُ و ط/ویـُعـَاودنـِی/أنـَا

بر / تا س ق و ط ك ن م/ بالا بروم.. بالا بروم/.. کنم سعی می: آیا من من هستم«

یا اینکه من / هستمآیا من من /.. پایم حرکتم را می/ درون تاریکی حواسم/ نیمکتی فلج

با / دهد من از من بودن استعفا می/ کنم یا چنین درك می/ در من بودن پابرجا نیست

و ن ا ا م ي د ي دوباره به سراغم / من بعد از من/ من بعد از من/ گردم خستگی باز می

  ».آید می

به شکل زیر هم و پراکنده » أسقط و القنوط«ي  در متن اصلی، حروف تشکیل دهنده

از طریق گرافیک، سعی در ترسیم حالت سقوط و بازگشت  عودةشته شده است و نو

ها و فراز و فرود ختم  شود و پس از چالش شروع می» أحاول«شعر با . آرام ناامیدي دارد

» دیگري بزرگ«در این شعر وارد نظم نمادین شده است و » سوژه«. گردد می» القنوط«به 

هاي مختلفی را به او تحمیل  ها و هویت ، نقابهاي مختلف اجتماعی است که ساختار

دچار سرگردانی شدید شده است و از خود سؤال » سوژه«کرده است، تا حدي که 

به خاطر تحریف هویت وي توسط » سوژه«ثباتی  بی. کند که آیا من، من هستم می

هاي مختلف به جاي  هاي مختلف است، چرا که این زبان است که در گفتمان گفتمان

هاي بزرگ و مطلق سرگردان   ها و دیگري شاعر بین این زبان. گوید سخن می» ژهسو«

داند که به واقع کدامین است؟ در چه جایگاهی قرار داد؟ به غیر از  شود و نمی می

بار تکرار شده است و به صورت برجسته موضوع  10در این شعر » أنا«عنوان، ضمیر 

برد تا  هاي انسان به تکرار پناه می بر برخی رنجشاعر براي تاکید «.اصلی قرار گرفته است
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از طریق آن براي تحقق خود یا براي تحقق من تلاش کند ، البته نه من نارسیستی و 

هاي انسانی آن  دلولتکراري که زشت نیست، چرا که براهمیت الفاظ و م. خودپسندانه

   .)2008، دلۀ( »کند تاکید می

اند، خسته شده  دال و مدلول سرگردان مانده اي که بین هاي شقه شده سوژه از من

را در » سوژه«این خود سقوط کرده، . است و قادر نیست که حضور کاملی داشته باشد

گویا که شاعر در . ددگر دارد و در برابر آن تبدیل به مانع می حد خط خوردگی نگاه می

یر خود که همان دچار سرگردانی شده است و با تصو» ي آینه مرحله«و در  »نظم خیالی«

  . دیگري کوچک است، حس بیگانگی دارد

شود و به همراه نظم  پدیدار می» دیگري بزرگ«بنابراین میل ناخودآگاه در رابطه با 

گردد، چرا که از دید لاکان هویت به دست آمده در  نمادین باعث حس فقدان می

تکرار . خواهد بودي ناخودآگاه سوژه و میل و فقدان، هویتی سیال و چند پاره  نتیجه

هویتی که . کند در شعر بر این هویت سیال و من شقه شده دلالت می» أنا«موتیف 

عطا کرده است، باعث از دست دادن ابژه و عینیت از جانب » سوژه«به » دیگري بزرگ«

کند ودر  دالی که بر هیچ چیز دلالت نمی. ها گم شده است ي دال وي شده و در زنجیره

هایی در متن  چین نقطه. شود شعر با سؤال و تردید آغاز می. ماند دان میها سرگر میان من

به خاطر آن » سوژه«. و از دست دادن یقین استشود که تصویري از تردد  مشاهده می

  . تواند به امر واقع دست یابد شود و نمی درون تاریکی احساسات خود کشیده می

. دلالت برغیاب آن دارد» أنا«رت اي وجود ندارد و کث در تفکر پست مدرنیسم سوژه

نظم «و زبان در » دیگري بزرگ«و » ي آینه مرحله«در » دیگري کوچک«هویتی که 

هایی که  آشنایی با ساختار. اند، کاذب و درهم ریخته است براي سوژه مهیا کرده» نمادین

 شود که حس خستگی بر او غلبه کند و به درون کشد باعث می شاعر را در خود فرو می

گردد که شاعر بدون هیچ درکی از  این تاریکی به زمانی باز می. تاریکی خود پناه ببرد

ها و  درك واقعیت. برد هاي تحمیلی با تخیلات خود به سرمی محیط خود و بدون هویت

هایی که عدم دسترسی به امر واقع ایجاد کرده است، در شعر به  شکاف و گسست

  و تعقیب وي توسط ناامیدي و » دادن از من بودن استعفا«ها، اصطلاح  صورت نقطه چین
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  . شود انسان نمایی آن بازنمایی می

به احساس فقدان شاعر تجسم » یعاودنی«و » تستقیل«ي موجود در فعل  استعاره

حالت خود را در » مقْعد ٍمقْعد«ی و مزدوج در شاعر با جناس اشتقاق. بخشند می

هاي  داند که قادر به بلند شدن نیست و کوشش سردرگمی و ناتوانی همچون افلیجی می

  . ي وي سرانجامی جز ناامیدي ندارد بیهوده

ي خود درآورده،  و زبانی که او را تحت سلطه» نظم نمادین«شاعر به عنوان سوژه از 

یعنی هنجارها، قوانین و سنن جامعه او را به ستوه » دیگري  بزرگ«. شود خسته می

که از هویت ترمیزي خود دور شود و به کمک زبان شعر  کند ی میشاعر سع. آورد می

در این . شود اي بیافریند که داراي مدلول است، اما تبدیل به دالی سرگردان می سوژه

ه هستیم و بر این اساس است که ژاك لاکان ب» سوژه«و » خود«ثباتی  مبحث شاهد بی

ت که توسط همانند سازي اي اس من سازه«. پردازد می »سوژه«و » من«تبیین تفاوت بین 

از  »سوژه«ابراین محلی است که در آن اي شکل می گیرد و بن ي آینه با تصویر در مرحله

ي آن  این بیگانگی که من برپایه. آورد می خود بیگانه شده و خود را به شکل بدل در

بندي  بنابراین شکل من یک شکل...ظ ساختاري شبیه به پارانویاستگیرد به لحا شکل می

... است قرار دارد» امر نمادین«که محصول » سوژه«صویري است که در تقابل با ت

از نظر او من آزاد ... انجامد می» سوژه«به بیگانگی هرچه بیشتر  افزایش قدرت من صرفاً

اینچنین است که  .)458،457 صص اونز،( »توسط نظم نمادین تعین یافته استنیست بلکه 

از حقیقت وجودي خودش ر حکم سدي است تا سوژه خود همیشه د«گیرد،  نتیجه می

به این دلیل که شناخت خود در این مرحله ناقص  .)9ص ،1385احمدزاده، ( »آگاهی نیابد

  .رسد سوژه و خط خورده به نظر می من نیز در این شعر بیگانه با. و ناکافی است
  

  اي و نمادین ي آینه حس فقدان سوژه در مرحله

اي براي یک زن ایجاد  ک زن شاعر سعی دارد جایگاه تعریف شدهبه عنوان ی عودةریتا 

وي در . اند ها آن را تعیین کرده کند که فراتر از جایگاهی است که قانون، عرف و سنت

با قدرت کتابت خود سعی در پاك کردن هویتی دارد که به او از » هاي وهم آینه«شعر 

  :طریق قدرت زبان تحمیل شده است
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أحرّر من توابیت /جسدي/... احرّر من قارورة العطر/ما آنَ لی أنأ: مرایا الوهم«

لأبحثَ عن /وجهی/... ومن مرایا الوهم/عنُقی/... أحرّر من مشنقۀ الغبن/وجعی/... القبیلۀِ

لأمواج /فی وشوشۀ الورق/وأرسم بطاقۀ کیانی/لأمواج البحر/فی ثرثرة النّوارس/صوتی

  )1998 ،عودة( »..!!الحبر 

/ ي عطر رها کنم که جسمم را از قید و بند شیشه/ یا زمان آن نیست: اي وهمه آینه«

صورتم را / ي اعدام ستم نجات دهم گردنم را از چوبه/ دردم را از تابوت قبیله برهانم

در میان هیاهوي مرغان / تا به دنبال صداي خود باشم/ هاي وهم رها کنم از آینه

بر امواجی از / در پچ پچ کاغذها/ را رسم کنم ام و شناسنامه/ بر امواج دریا/دریایی

  »جوهر

» مرایا الوهم«به شاعر داده است در این شعر به عنوان » دیگري بزرگ«هویتی که 

آید، نشانگر آن  آنچه از تصاویر برمی. هاي اوهام و خیال معرفی شده است یعنی آینه

ز طریق آن میل همچنین کلام و امیال اطرافیان است که ا» دیگري بزرگ«است که 

آموزد این است که امیال ما به  آنچه روانکاوي به ما می. شود درونی و متوجه درون می

ها امیال  ي نخست این در وهله. طرز تفکیک ناپذیري مبتنی بر امیال دیگران است

ي لاکان شاعر خود را از قید  بر اساس این نظریه) 100ص ،1388 هومر،( »...والدین ماست

خواهد رها کند و امید رهایی  ي عطر و هویتی که محیط به او داده است، می و بند شیشه

و حس فقدان در او را همراه نیست » سوژه«با ناخودآگاه هایی دارد که  پدر  از تمامی نام

حال . هاي سنتی آشکار است در این متن دعوت به رهایی زن از نقش«. برانگیخته است

ها و فتنه  کشد که زن خود را با این زینت تصویر می این نقش، زنانگی نارسیستی را به

کند یا تصویر زنی را  ي عطر به آن اشاره می شناسد و شاعر با نماد شیشه ها می انگیزي

هاي پوسیده است و به حقوق خود ناآشناست که شاعر با تابوت  که اسیر عادات و سنت

هد این فاصله را با پیدا کردن خوا شاعر می .)2009 یحیاوي،( »کند قبیله آن را بیان می

صداي خود و در واقع هویت خود در صداي پرندگان ماهیخوار که آزادانه بر فراز دریا 

براي بازنمایی این احساس خود و براي رهایی از » سوژه«. کنند، پرکند پرواز می

دهد تا کارت  ي حضور می و امیال آن به ناخودآگاه خود اجازه» دیگري بزرگ«
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این هویت سوژه با نوشتن شعر، مداد و . و هویت جدید براي خود رسم کندموجودیت 

به خاطر » سوژه«احساس گسستی که در وجود . کند ورق است که فرصت احیا پیدا می

شود که شاعر  و قابل دسترس نبودن امر واقع وجود دارد، باعث می» دیگري بزرگ«

. برد پس به طبیعت پناه میدچار حسرت به دنبال چیزي باشد که او را تسلی دهد 

شاعر  .)همان( »عت و یکی شدن با دنیاي نوشتن استنزدیکترین پناهگاه او آغوش طبی«

ي از  زند و سوژه است سرباز می» دیگري بزرگ«اي که  در واقع از اصول چنین جامعه

شاعر از این . برد، اما این امر چندان سهل نیست گسیخته را به سمت یکپارچگی می هم

ها به مدلول مورد نظر وي در نظم نمادین ختم  داند که دال آگاهی دارد و می امر

: گزیند شوند و به همین دلیل شاعر تصاویر نامتعارف خود را به جاي آن برمی نمی

ي تابوت قبیله، دلیل بر آگاهی  ي عطري که زندان وي است، استعاره رهایی از شیشه

ا هویت خیالی او نیست، چرا که هویت سوژه هاي وهمی است که منطبق ب شاعر از آینه

تواند آن را زیر سؤال  اي زبانی و در حال گسست است، به همین خاطر شاعر می سازه

  .ببرد

ثرثرة « ،»مرایا الوهم« ،»القبیلۀِتوابیت « ،»العطر ةقارور« : این شعر پر از نماد است

تَعدّدت «: گوید د نیز میهاي خو در یکی از هایکو عودة. »الورق شۀوشو« و» النّوارس

داحو هجالْوا وراَیها در شعر وي گویا که نمادي از انعکاس وهم و  آینه )2008 ،عودة( »الْم

آشنا شده و خود را » دیگري«زمانی که براي اولین بار با » سوژه«گویا  .دروغ است

افته و او را شکل داده ها بر میل وي سیطره ی توسط او شناخته است و زمانی که امیال آن

به همین خاطر در تصویري کوتاه . است، از این روند دچار سرخوردگی شده است

هاي متعدد سعی در تکثیر و پراکندن  به صورت آینه» پدر نام«هاي بسیار و  »دیگري«

در نتیجه شاعر به دستور دیگري بزرگ یعنی ناخودآگاه سعی در . تصویر وي دارند

  .کند ین تصویر از طریق بازنمایی و نوشتن میاتحاد بخشیدن به ا
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  ها و بازگشت به نظم خیالی رهایی از گسست

وي . به حساب می آید عودةهمانطور که ذکر شد، بحث هویت چالش بزرگی در اشعار 

أشعر : البحث عن الذات«. گردد ها و احتمالات به دنبال خود می در بین تمامی آینه

ثم /ثم قذف بعیدا/ثم أعید/فقد قـُذف/تلو الإجهاض/هاضمرّ الإج/بحاجۀ لشئ/أنـّی

الآن/أعید إلیه إلى رحم عودةالما هو إلا /ما أحتاج /همان( »الذات (  

/ که سقط در پی سقط کند/ کنم که به چیزي نیاز دارم احساس می: جستجوي خود«

آنچه که الان به / پ شوددوباره به جایی دور پرتا/ بیرون پرتاپ شود و بازگردانده شود

  »خود/ چیزي نیست جز بازگشت به رحم/ آن نیاز دارم

ي ریشه  به معناي سقط کردن، نشانه» اجهاض«ي  ، کاربرد کلمهعودةدر این شعر 

نکردن، نارس بودن و ازبین رفتن قبل از کامل شدن است و یک نوع هنجارگریزي 

نظم «ي  ریزي، شاعر را به مرحلهاین هنجارگ. شود معنایی و لغوي در شعر محسوب می

. برد، زمانی که سمبل اتحاد، یکپارچگی و یکی شدن کودك با مادر است می» خیالی

چرا که سوژه هرگز به (» سوژه«شاعر به خاطر فقدان، عدم توانایی در به کمال رساندن 

به کند که  آرزو می» دیگري«، به خاطر سقوط خود و تبعیت از انواع )انجامد کمال نمی

ي خیالی و پیشازبانی  جا سمبل مرحله رحم در این. رحم ذات یا خود بودن بازگردد

تکثر و گسست » دیگري«شکل نگرفته است و حضور »  سوژه«است، زمانی که هنوز 

خود را درون آن محبوس » سوژه«هاي متفاوتی که  ساختار. هویت را به بار نیاورده است

سعی در رهایی » اجهاض« وي با. ز هویت او دارندبیند، هر کدام سعی در تعریفی ا می

با هویتی مبهم » اعید«و » قذف«هاي مجهول  تکرار فعل. ها و آرامش دارد از این گسست

بر شدت اشتیاق شاعر براي بازگشت دلالت دارد، تا معنا از طریق شکل گویاي حس 

  .درونی وي باشد

 »سوژه«آید که هویت  می بر ن چنیناز بررسی کل این اشعار بر اساس دیدگاه لاکا

نسبی و در حال گسست و  »سوژه«. شود کامل نمی»  دیگري«ن چیزي است که بدو

است، چرا که به نظر وي، ویژگی » دیگري بزرگ«اي زبانی است و در واقع تابع  سازه

یابد،  نسبی هویت نشانگر آن است که کم و بیش ساختاري که شخص خود را در آن می

درحال » دیگري«ن هویتی پیوسته به خاطر چنی. موقعیت فردي اوستي  تعیین کننده
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ي  »سوژه«کند با  اي که لاکان معرفی می » سوژه«. دگرگونی است و انسجامی ندارد

 -هستم پس اندیشم می –از قطعیت خودآگاهی «دکارت متفاوت است، چرا که 

 و است »زرگب دیگري« تابع »سوژه« بلکه .)101ص ،1388 هومر،( »برخوردارنیست

ي خط خورده را  به همین دلیل لاکان سوژه. ي ناخودآگاه است سوژه حقیقی ي سوژه

 اونز،( »ذاتا منقسم است "سوژه"این موضوع را به تصویر بکشد که «کند تا  پیشنهاد می

باعث سقوط و خط خوردگی  »دیگري«نیز تعدد  عودةدر اشعار ریتا  .)319ص ،1387

ها، عرف،  در شعر وي گاه به صورت قوانین اجتماعی، سنت این امر. شود می »سوژه«

شود و با اصطلاحات و تصاویر  ها متجلی می ها و همدردي با آن هنجارها، غم انسان

، حزن الانسان الاخر، مـرََایـَـا، فراشۀ«: کشد مختلف، ناخودآگاه سوژه آن را به تصویر می

  ».وس قزحالعطر، مرایا الوهم، ق قارورة، القبیلۀتوابیت 

به خاطر خودبازشناسی اشتباه نوزاد و سپس وارد شدن به » سوژه«از منظر لاکان 

شود و ثبات و استمرار ندارد، اما  دنیاي زبان و جداسازي میل دچار بیگانگی می

موقعیت خود را درون نظام نمادین مسلم  "سوژه"موضوع حیاتی در این جا است که «

با مسلم گرفتن » سوژه«درنتیجه  )105هومر،ص( »ش استگیرد و بنابراین قادر به کن می

ي  شود که در صورت سیطره کند و وارد کنش می ، ساختاري را قبول می»دیگري«

شاعر نیز در روند . تواند اتفاق بیفتد ساختار دیگر و گفتمان دیگر دوباره همین امر می

زبان نمادین رشد خود براي بازیابی هویت خود در عصر تشتت و گسستگی گاه از 

گاهی نیز هویت خود را در متن . آفریند رود و با هنجارگریزي نظمی نوین می فراتر می

  .یابد گیرد، و با درك انسان غمگین دیگر تولد می جامعه مسلم می

در تمامی این اشعار یک عامل مشترك بسیار مهم وجود دارد که لاکان بر آن تاکید 

تحول آن است به طوري که سوژه از نظم نمادین  دارد وآن عدم پایداري یک ساختار و

  .شود و موفق به بازنمایی خود می رود ي ناخودآگاه خود فراتر می در سایه

  

  نتیجه بحث

ها را  ي بین آن ثباتی رابطه ژاك لاکان تحت تأثیر سوسور مبحث دال و مدلول و بی

 وي ساختارگرایی سوسور را پشت سرگذاشت و به سمت پسا. مطرح کرد
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ثباتی دال، عدم مدلول و ناخودآگاه  در این راستا مفاهیم بی. ساختارگرایی حرکت کرد

هاي فراوان قرار دارد  وي به تشریح انسانی پرداخت که بین دال. زبان را نیز مطرح نمود

اندیشم پس  من می«تواند ادعاي  وي نمی. اي به دست آورد تواند هویت یکپارچه و نمی

وي در . دهند هاي رو به زوال به وي هویت می چرا که ساختار را داشته باشد،» هستم

اي که تابع  سوژه. ها گرفتار هست ها و در نهایت در میان زبان گفتمان ي دال زنجیره

لاکان . مدرنیسم است ثبات و سقوط کرده در عصر پست ها باشد، داراي خود بی ساختار

  .کند را استنباط می »دیگري بزرگ و کوچک«ثبات،  از این ساختارهاي بی

ي هویت است،  شاعر زن فلسطینی که سراسر اشعارش سرشار از دغدغه عودةریتا 

حال این . تفاوت بود بی »دیگري«توان نسبت به  کند که نمی اي زندگی می در جامعه

بررسی برخی از اشعار . باشد... تواند مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و می» دیگري«

وي . کند رشد می» دیگري«در تعامل با » سوژه«که شاعر به عنوان یک دهد  وي نشان می

از عزلت و گوشه » دیگري بزرگ«کند و همگام با  گاهی هویت خود را مسلم فرض می

هاي دیگر به میلاد واقعی  جهد تا با درك غم انسان نشینی و فردیت رمانتیسم بیرون می

عنان امر را » دیگري بزرگ«ز یک گاهی شعر به خاطر سرخوردگی ا. هویتش دست یابد

هاي زبانی  سپارد تا از نظم نمادین فراتر رفته با هنجارگریزي به دست ناخوداگاه می

  .شکاف بین امر واقع و نظم حاکم  را با رویاهاي خود پر کند

افتد، حس فقدان  یا نظم نمادین اتفاق می» دیگري بزرگ«و» سوژه«تضادي که بین 

برد و زبانی  رویا و دامان عشق پناه می» وي به نظم خیالی .انگیزد شاعر را برمی

دیگري «گاهی زبان » من أنا الاستقالۀأنا بحبر، علی قید حب، «: گزیند هنجارگریز برمی

که سکوت نماد آن است، »  نظم خیالی«خواهد از محدودیت  پذیرد و می را می» بزرگ

  .را اعلام کند از طریق درك آلام دیگران بیرون بیاید و میلاد خود

گاه به صورت تصویر چند مرد در  »سوژه«و در روند رشد » نظم خیالی«در » دیگري

گاه شاعر براي بازگشت به نظم وحدت بخش خیالی، . ي چشمان یک زن است آینه

آن را به وجود آورده است، خالی شود و براي  »دیگري«دي که حاضر است بارها از خو

و ي خیالی  در واقع به آرامش دوره گیرد تا بهره می) سقط( »اجهاض«ي  این امر از واژه
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ي  برد و صداي گم شده گاه به امواج مرکب و خش خش کاغذ پناه می. رحم ذات برسد

  .جوید خود را در صداي مرغان ماهیخوار می

در شعر وي گاه به صورت تلویحی با زبانی » دیگري بزرگ«و » نظم نمادین«

کنم را  کنم، من رویاپردازي می و شاعر به جاي من فکر می شود هنجارشکن کنار زده می

کند و در واقع در مقابل دیگري بزرگ، گفتمان مدرنیسم و تفکر دکارتی  جایگزین می

ند که سعی هاي وهم، دیگري بزرگ هست ي عطر و آینه تابوت قبیله، شیشه. ایستد می

هویت ترمیزي ارزشی قائل تأثیر بگذارند، ولی وي براي این  »سوژه«کنند در رشد  می

  .»تَعدّدت الْمرَایا والْوجه واحد«نیست، چرا که 

رسد که دیگري بزرگ و نظم نمادین، سوژه را دچار گسست و  زمانی فرا می

شاعر . آید کند وبین امر واقع و دیگري حاکم، شکافی عمیق به وجود می سردرگمی می

کند و آرزوي بازگشت به بطن و  خود را بیان می ناامیدي و سقوط» أأنا أنا«با سؤال 

در  ،شاعر ،شود که سوژه گی با دیگري باعث میاین تعامل همیش. رحم ذات را دارد

ي تمام نماي این  آینه نیز شعر وي و خود را بیان کند هویت هاي دغدغه شرایط مختلف

را بر تمامی  یابد و سعی دارد، حضورش وي با نوشتن، تولد دوباره می. هاست دغدغه

  .تحمیل کند) ها دیگري( احتمالات دیگر
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  عند جاکلاکان منهج النفسیالعلی  عودةدراسة الذات و الآخر فی قصائد ريتا 

  )فی ظل النقد النفسی لجاک لاکان(

  

  

   1مهین حاجی زاده

  2صدیقه حسینی

  3آرزوه شیدایی

  

  الملخص

. لما بعد الحداثة و علم اللغة طارحا نظرية اللاوعی لللغة و النص جاک لاکان أقام صلة بين التحليل النفسی

الرمزی أو اسم الاب و النظمالمرآة،  طورقدم محلللا مراحل تنمية الذات من خلال النظم الخيالی، إ�

 عودةريتا . فی هذه العملية يحل الشعر و الفن محل شعور الفقدان. الصغيرالآخر الواقعی و الآخر الکبير و المستوي

شاعرة و ذات تجدد کيا�ا فی صلة وثيقة بالآخر و تجتازهذه المراحل حتی تفرض کيا�ا علی کل 

شرائع الاجتماعية و (لغة اللاوعی هی نفس الآخر الکبير الذی تربو علی النظم الرمزی . المفروضةالاحتمالات

بسبب لغة اللاوعی و الرغبة و  ات المنفصمالذو  سائلال کيانالأن هذا الآخر الکبير يخلق  حيث. أحيانا) الثقافية

وصفية تعالج الذات و  -هذه المقالة دراسة تحليلية .لاكا�يذاتاللاوعيفی رأی لأن ذاتالفقدان علی نظرة لاکان

شاعرة فلسطينية فی الشرق الأوسط بصفة إمرأة شاعرة تختبر صراع الهوية و . عودةالآخر فی بعض أشعار ريتا 

  .فی شعرها و القنوط و تجديد الهويةالتماسک التشظی و 

  

  

  

  .المس، خر، الذاتالآ، عودةجاک لاکان، ريتا النفد النفسی، :الکلمات الرئيسية
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     پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی 

 )1397(علمی پژوهشی  چهارده/ پیاپیشانزده / هشتمسال    

 

  

چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش 

  » ام سلیم«روانکاوانه شخصیت اصلی 

  

  پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،استادیار گروه عربی، 1ناصر قاسمی

  پردیس فارابی، دانشگاه تهران ،استادیار گروه عربی، یداالله ملایري

  پردیس فارابی ،دانشگاه تهران، یات عربیکارشناس ارشد رشته زبان و ادبمحمد طهماسبی، 

  

  16/09/1396: تاریخ پذیرش  30/01/1396: تاریخ دریافت

  

  چکیده

در این . گذرد که حدود یک قرن از عمر آن می کاوانه یکی از رویکردهاي نقد ادبی است نقد روان

که  هاي عربی نامهمایشنیکی از . شود شناسی نقد و تحلیل می ، اثر ادبی از منظر روانينقد رویکرد

ادیب  "عرسان عقلۀعلی "ي  نوشته "الخصوم عراضۀ"را دارد نمایشنامه  خوانشِ روانکاوانهقابلیت 

یابی به اهدافش،  جهت دست "سلیم ام"در این نمایشنامه شخصیت . است )م1940( سرشناس سوري

برخاسته از ناخودآگاه  دهد که بسیاري از این رفتارها هاي فراوانی از خود نشان می کنُش و واکنش

با تکیه بر  شخصیت، هايساختاربر اساس را  سلیم رفتار ام مقاله حاضر در پی آن است که. اوست

است که طبق  نامهاین نمایش سلیم شخصیت بنیادین ام. بررسی نماید ي ناخودآگاه فرویدنظریه

مرحله غیر عقلانی رسیده و فراخود او جهت رسیدن به اهدافش به . کند هاي فراخود رفتار می خواسته

ست ي این تعارض، چیرگی فراخود بر خود ا نتیجه .شود میباعث تعارض بین خود و فراخود او همین 

ز او همچنین در دو موقعیت براي رهایی ا. است در این نمایشنامه نماد فراخود سلیم و در حقیقت ام

  .است دهکار دفاعی بازگشت دست بر و فشار روانی و اضطراب به ساز

  

  .خود، فراخود ،نقد روانکاوانه الخصوم، عراضۀ ،عرسان عقلۀعلی  :ها کلید واژه

                                                           

 Email: naserghasemi@ut.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.27
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  مقدمه

گردد؛ زمانی که قرن بیستم برمی هنر با علم روانشناسی به آغازادبیات و  پیوندي  پیشینه

 .ادبیات و هنر کرد هوند فروید نقد جدیدي را وارد عرصپدر علم روانکاوي، زیگم

ناپذیر او نسبت  و دلبستگی کاستی انگیزید به ادبیات و هنر و آثار خیالرویداشت فرو«

 خست فعالیت پژوهشی و اندیشمندانۀن ارد، واقعیتی است که از همان دورهبه این مو

ار برجاي مانده با نگاهی گذرا به آث .)24 :1390شریعت کاشانی، ( »دهدوي خود را نشان می

او بر ادبیات داستانی، نمایشنامه، شعر و هنرهاي  توان تسلط می از فروید به آسانی

-Sand( 2پاش، مرد شن)Gradiva( 1نقد او بر داستان گرادیوا .مشاهده کرد تجسمی را

Man(ي موسی اثر میکل آنژ و هاي شکسپیر، آثار لئونارد داوینچی، پیکره، نمایشنامه ...

او با گسترش علم  .دارد هنريو به کارهاي ادبی و ا يو علاقه همگی نشان از دلبستگی

ي میان آنها ایجاد کرد و زمینه پیوندي استوار ،ي ادبیات و هنرکاوي به حوزهروان

پیوند روانکاوي «. در روانکاوي براي دیگران فراهم کرتحلیل آثار ادبی ـ هنري را از منظ

ادیپ و اي چون  پرآوازه نامهاي ادبیو ادبیات از همان روزهایی آغاز شد که فروید 

 »تر کرد تر و ساده نرگس یا یوسف و ساد را به کمک بار معنایی آشناي این نامها روشن

هرکدام بر . ادبیات و روانشناسی را انکار کردتوان پیوند  بنابراین نمی .)17: 1388 ،یاوري(

 یک قرن است از این پیوند اند، بیش از دیگري تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر پذیرفته

  .شود تر می و منطقی آنها استوارتر گذرد ارتباط گذرد و هرچه زمان می سویه میدو

نات نقدي در حوزه ادبیات و هنر است ترین جریا یکی از مهم ادبی روانکاوانه نقد

یافته  و گسترش دهبالی هاي فروید ظهور اندیشه ، پساخیر یک سده که در درازناي

ـ از  ، نقدي است که بر مبناي روانشناسی جدیدامروزه مراد از نقد روانشناسانه« .است

آثار ادبی و هنري را  ،فروید از همان ابتدا .)251: 1388شمیسا، ( »باشد فروید به بعد ـ

از مفاهیم و اصطلاحات  و شماري يِ خود قرار داد روانشناسانه هاي پژوهش ۀمای بن

هاي خود را به نقد  عالیتاقتباس کرد و همچنین قسمتی از ف از متون ادبی کاوي راروان

 توان به چندین روش از نگاه روانشناسیمتون ادبی را می .هنر اختصاص داد ادبیات و

به تحلیلِ  بیشتر نقدهایی که در این زمینه صورت گرفته است. قرار داد مورد واکاوي



 29… روانکاوانه پردازش و الخصوم عراضه نمایشنامه در خود بر فراخود چیرگی

رد هاي آن خیلی مواند و دیگر جنبهي متن پرداختهامحتوکاوانه صاحب اثر ادبی یا روان

توان بسته به آن که چه چیز را مورد نقد ادبی روانکاونه را می« .توجه قرار نگرفته است

معطوف به مؤلف، محتوي،  دتواناین نقد می. هد به چهار نوع تقسیم کرددتوجه قرار می

اند اي روانکاوانه از انواع اول و دوم بودهبیشترِ نقده. ساختمان صوري، یا خواننده باشد

توان بنابراین می .)246: 1380ایگلتون، ( »ترندواقع از همه محدودتر و مشکوكکه در 

خالق اثر ادبی و هنري  ـ1: کاوانه قرار دادکارهاي ادبی را از دو جهت مورد تحلیل روان

پرداخت، با روش ابتدائی که به روانکاوي آفریننده اثر می« .ي آناخود اثر و محتو ـ2

گري چون ساختارگرایی و فرمالیسم و ساختارشکنی که مطرح شدن مکاتب ادبی دی

دادند، به حاشیه رانده شد و هم اکنون یک روش متن و فرم را وجهه کار خود قرار می

هاي آن و تحلیل آید، اما روش دوم که به نوعی با متن و شخصیتسنتی به حساب می

 ن جستار نیز برآن است تاای .)182: 1391نیازي، ( »آنها سروکار دارد، همچنان معتبر است

 را براساس دیدگاه فروید "الخصوم عراضۀ" امهناصلی نمایش شخصیت ،"سلیمام"

شود به سوالات زیر در این پژوهش سعی می. بررسی قرار دهدمورد ) آگاهضمیر ناخود(

کرده  رفتار نابهنجارادار به سلیم را وکدامیک از سطوح شخصیت، ام ـ1. پاسخ داده شود

ـ نقش 3؟ یم با خود او چگونه نمود پیدا کرده استسلفراخود ام تعارض بین ـ2ت؟ اس

و  رهایی از فشارِ روانیِ ناشی از اضطراب سلیم برايـ ام4 نهاد در این میان چیست؟

  است؟ دست بردههاي دفاعی کار و سازبه کدام یک از  ناکامی

در عرب است که نویسنده  هاي جامعهبازتاب یکی از واقعیت امه یادشدهننمایش

شخصیت اصلی و قهرمان نمایش پیرزنی به نام . به آن پرداخته است قالب نمایش

. دهداست که رفتارهاي بسیار متفاوتی نسبت به سن و جنس خود نشان می "سلیم ام"

ست که ریشه در ناخودآگاه او ی نهفته اهداف فراوانرفتارهایی که در پس آنها معانی و ا

هاي ناخودآگاه او را این رو شایسته است تا با استفاده از دیدگاه روانکاوانه لایهاز  .دارد

  .ارهاي او دست یافتتشکافت و به شناختی درست از عوامل و انگیزه رف
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  هشوي پژ پیشینه

به  "عرسانعلی عقله "ي شخصیت در آثار ادبی کاوانهي نقد رواندر زمینه اکنونت

، اما در برخی موضوعات دیگر بر روي است رفتهصورت خاص پژوهشی صورت نگ

توان به موارد زیر اشاره انجام شده که مییا پایان نامه آثار او کارهاي به صورت مقاله 

   : کرد

و اعظم  دکتر شهریار نیازي ينوشته "عرسان عقلۀالاتجاه القومی فی مسرح علی  "مقاله  ـ

. 1391سال  )15(ي شماره معاصري دراسات الأدب البیگدلی و شیما فرجی، مجله

 عراضۀالغرباء، الفلسطینیات، (هاي عرسان امهنبه سه مورد از نمایشدر این مقاله  انمؤلف

سوري را در این سه  امه نویسِنو گرایش قومیت گرایی این نمایش پرداخته) الخصوم

  . دنکنبررسی می اثر ادبی ـ هنري

دکتر  ينوشته »عرسان عقلۀ لعلی "زوار اللیل"سرحیۀ الم التوظیف الدلالی للرموز فی« مقالهـ 

هدف این مقاله رمزگشایی  .1393سال  )1(ي  شماره ادب عربیي مجله ،جواد اصغري

نویسنده . ي زوار اللیل به کار برده استامهعرسان در نمایشن عقلۀرموزي است که علی 

شود را در ان مرتکب میروانی ناشی از اشتباهات و گناهانی که انس تنش امهننمایش

   .دهدقالب رمز نشان می

علی : دانشجو ،"بررسی مضامین رمان صخرة الجولان، اثر علی عقله عرسان"نامه  پایان  -

از عنوان پایان نامه پیداست که  .95لایقی، راهنما علی بیانلو، دانشگاه یزد، بهمن 

 .نویسنده به رمان علی عقله عرسان پرداخته است

، "بررسی عناصر ساختاري و محتوایی نمایشنامه الغرباء، اثر علی عقله عرسان"نامه  پایان -

نامه  این پایان  .95فرشته شیخ حسینی، راهنما علی بیانلو، دانشگاه یزد، اسفند : دانشجو

و بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی » الغرباء« نامه بررسی عناصر ساختاري نمایشبه 

  .است رداختهپ آن به روش توصیفی و تحلیلی

واکاوي با  در رابطه ها هیچکدام از این پژوهش با توجه به توضیحاتی که داده شد

 آثارِ کاويِي تحلیل رواننیست، اما در زمینه الخصومعراضۀنمایشنامه هاي شخصیت

   .چندان مناسب نیستآنها  ذکر که هایی صورت گرفتهدیگر نویسندگان پژوهش
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  الخصوم ضۀعرا امهنو نمایش عرسان عقلۀعلی 

امه نیکی از نویسندگانی است که در حرکت و جهش نمایش )م1940( عرسان هعلی عقل

این روشنفکر و هنرمند با آگاهی بالاي سیاسی به  .نددر سوریه نقش مهمی ایفا کرد

با آن  پاسخ داده و به عنوان تراژدي جهان عرب و اسلامخوبی به بحران فلسطین 

اي براي سرگرمی هنري تنها دستمایهامه نزد عرسان ننمایشین، بنابرا. برخورد کرده است

جامعه عرب به مشکلات پرداختن او  و کامجویی زیبایی شناسیک نیست هدف بنیادین

شده  ه در پی نبود وحدت گریبانگیر تازیان و مسلماناني فلسطین است کقضیه ویژه

  .)252ـ  251: 1986البرادعی، ( است

یکی از کارهاي واقع گرایانه علی عقله  )م1975("صومالخ عراضۀ"نمایشنامه 

ها و چالش هاي جامعه عرب  قعیتهنري به وااو در این اثر ادبی ـ . است عرسان

و  پردازدمی امه به موضوعی قومیت گرایانه و میهنیننویسنده در این نمایش« .پردازد می

این واقعه همان . کندانتخاب میبراي آن با مسائل میهنی را  سیاسی مرتبطرویدادي 

در پی  باراست که نتایجی فاجعه )پیمان کمپ دیوید( توافق کشور مصر با اسرائیل

  .)338: 2002بلبل، ( »استداشته 

. توان از نگاه روانشناسی مورد تحلیل قرار دادنمایشنامه مذکور را به دو دلیل می

هاي موجود در آن با یترو شخصیکی به این سبب که با واقعیت سروکار دارد، از این

و خیلی از واقعیت دور نیستند و دلیل دیگر آن  فراد بیرون داستان قابل مطابقت هستندا

در این نمایشنامه . افتدهاي داستان اتفاق میکشمکشی است که بین شخصیت

هاي متفاوت آنها در هاي گوناگونی وجود دارد که به جهت اهداف و انگیزهشخصیت

بنابراین، نقد و تحلیل . دهندهاي فراوانی از خود نشان میش و واکنشطول داستان کُن

  .استمناسب  کاوي بسیاراین داستان از زاویه روان

  

   سلیم شخصیت ام

، آیدهر داستان به شمار می هاي سازمایهترین  شخصیت و شخصیت پردازي یکی از مهم

هاي شخصیت خلق شیوه نویسنده در و مهارت قیت داستان مدیون هنرکه موف تا جایی
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. تقسیم بندي کرد هاي مختلفتوان از جنبهمی هاي داستان راشخصیت .داستانش است

هاي فرعی هاي اصلی و گروه شخصیتها، گروه شخصیتاز جمله این تقسیم بندي

، ایشقهرمان نم« .نامنداست که گاه شخصیت اصلی را شخصیت قهرمان نیز می

هاي چرخد، بیش از شخصیتاو می پیرامون داستان همم يرویدادهاشخصیتی است که 

 هستی و زندگی .شودثر میأگذارد و متداستان تاثیر می رویدادهانامه بر دیگر نمایش

: 1998القط، ( »آنها با قهرمان داستان است چون پیوندو در گرو چند هاي بزرگشخصیت

ریزد بحران ی را به هم میکند، روند عادي زندگکسی است که محیط را آشفته می« .)20

بدون او همه چیز در جاي خود قرار . آوردزند و کشمکش را به وجود میرا دامن می

همه کس نقش و موقعیت خود را قبول کرده است و زندگی، خوب یا بد، به هر . دارد

: 1389فردین، ( »اندحال، در روال خود و بدون حادثه جریان دارد و همه به آن تن در داده

90(.   

 خوریم کهسلیم برمیبه شخصیت پیرزنی به نام ام "الخصوم عراضۀ"نامه در نمایش

وي  .ن نیز هستقهرمان داستا کشد،نقش اصلی داستان را به دوش می بر اینکه افزون

در او  .اي نیستو بزرگ است که دست یافتن به آن کار ساده ی ارزشمنددنبال آرمان

و جهت رسیدن به هدفش باید با شخصیت  شودجه میبا موانع زیادي موا مسیر خود

آرام و قرار ندارد و جنب و  ايظهلح ،بنابراین .مبارزه کند داستان )ضد قهرمان(مخالف 

برد و آن را پیش می رویدادهااوست که داستان و  .دهدجوش فروانی از خود نشان می

   .شودبر رقیب خود پیروز میدر نهایت با تلاش فراوان 

 ،در برگیرنده تمام غرایز و رفتارهاي اولیه انسان است )id( نهاد :کنترل شده نهاد

 "دیگی لبریز از برانگیختگی جوشان"نهاد براساس اصل لذت عمل می کند و مانند «

شولتز، (» به هیچ وجه از واقعیت آگاه نیست ارضاي فوري و: شناسدفقط یک چیز را می

آغاز کودکی همراه انسان است و همواره با فراخود  به عقیدة فروید از همان .)59: 1378

هاي شخص نهاد مرکب از غرائز، تمایلات، و خواسته«. باشدیا منِ برتر در تضاد می

به عبارت . وشرط این غرائز و تمایلات استاصرار نهاد بر ارضاي بدون قید .است

یم کنترل شده و حتی سلنهاد ام .)64: 1389، کریمی( »دیگر، نهاد تابع اصل لذّت است
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سلیم گونه رفتاري از ام چرا که در طول داستان هیچ ؛توان گفت سرکوب شده است می

پیرزنی که با پشت سر گذاشتن . شود که آن را به نهاد او نسبت دهیممشاهده نمی

کند و پسر خود را نیز در جنگ از هاي فراوان اواخر عمر خود را سپري میسختی

امه ننمایش هنویسند .هاي آن براي او لذت نداردیا و خوشیدست داده، دیگر دن

ترتدي السواد،  ةامرأ مشعلا ترفعهی لا نلبث أن نر  :کندسلیم را چنین وصف میشخصیت ام

و نتبين في المرأة . والناس يحفون �ا من کل جانب، و بينهم بعض الصبية، ومعها بعض النساء

 و نتيجة التمرس بالحياةالأيام  وجهها مرارة یلبنية تبدو علا سليم و هي في العقد الخامس، قويةأم

   .)353 :1989 عرسان،(

که در  بینیم و مردمپوش میکه مشعلی را در دست یک زن سیاه دکشمیطولی ن(

چند زن نیز او را  .اندکرده اشاحاطه شوند از هر طرفمیانشان چند دختر دیده می

رنج  تنومند،. دارد سلیم است، پنجاه سالام این زن که شویممتوجه می. کنندهمراهی می

   .)زندگی بر چهره او نمایان است روزگار و تجربه

 نهاد اما .ارضاي غرائز و تمایلات در شخص است پی نهاد نیرویی است که در

 او را به ارضاي تمایلاتش و کسب لذت ترغیب سلیم دیگر قدرت آن را ندارد که ام

سلیم در پی آن رزه با فراخود شکست می خورد؛ تنها هدفی را که امنهاد او در مبا. کند

بلکه این فراخود اوست که دارد حکمرانی  ،به هیچ وجه برخاسته از نهاد او نیست است

هاي نامقبول و غیرمعقول نیز دارد، اما در هاي منفی و خواستهالبته نهاد جنبه«. کندمی

ها قرار است و عمدتاً تحت کنترل آنن برتر در تعامل ها نهاد غالباً با من و ماین زمینه

قرار  او سلیم کاملا تحت کنترل خود و فراخودبنابراین نهاد ام .)64: 1389کریمی، ( »دارد

گیرد هرگونه لذتی را در این سن رد اي که بین او و ظافر صورت میدر مشاجره. دارد

  .گویددف آرمانی خود سخن میکند و از هکند؛ خودش را مادر شهید معرفی می می

   !في هذه السن؟ أما تخجلين؟ماذا تريدين من الرجل و أنت : أقول). بصوت مرتفع: (ظافر

خواهی؟ خجالت مرد چه می با این سن و سال از: گویممی). با صداي بلند: (ظافر(

  )!کشی؟ نمی
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مر، من أجل من أجل الفراش و هي في أرذل العبحث عن الرجل كأمك تَ   لستُ : سليم ما

.. أنا أم شهيد .الرجال، لا شكلهم فحسب ةإنما أبحث عن رجال لهم مروء. دنسغرض �يمي 

   )355 :1989 عرسان،( ...ولست

نیتی  هم خوابگی ومردي جهت مثل مادرت نیستم که در پیري دنبال  :سلیمام(

مرد  يقیافه تنها کسی که نه مردان مرد هستمفقط در پی من . حیوانی و کثیف است

     )...من مادر شهیدم و نه. داشته باشد

کند و به صراحت نشان سلیم همین موضوع را تکرار میمااي دیگر در صحنه

کنترل شده  "فرامن"و  "من"دهد که نهاد او کاملا توسط دو نیروي دیگر یعنی  می

  .است

   ..وأ.... للمرأه حياء ودين: ظافر

  ...و...زن باید دین و حیا داشته باشد: ظافر

لما رأيتم المرأة فيه دابة للشغل .. لدينآه لو عرفت أنت و أمثالك ا )تقاطعه: (سليمأم

 ،همان( ...ولكن نسي أمثالك أصلهم ودينهم.. ومراغة لعيونكم الشرهة.. وضجيعة في الفراش

363(   

شما زن  ..دانیدمی از دین چه تو و امثال تو آه کاش) دمیان حرفش می پر: (سلیم أم(

اي بر و لذتی.. همبستر شدن و یا براي خواهیدبراي کار کردن می مثل حیوان را فقط

   )...اندخود را فراموش کرده و تبار مذهبامثال تو .. چشمان حریصتان

در پی اعمال تاثیر دنیاي خارج در نهاد و  )ego( خود«: فراخودتعارض بین خود و 

دارد، اصل ل لذّت که بر نهاد سیطره تمایلات آن است و در تلاش است تا به جاي اص

شمکش بین نهاد و همیشه منتظر ک "خود" .)42: 1982فروید، (» واقعیت را جایگزین کند

خود علاوه بر این دو دیکتاتور، «. کوشد تا تناقض بین آنها را بزدایدفراخود است و می

کند  اً سعی میبنابراین، خود مرتب. دنیاي بیرونی: باید به ارباب سومی هم خدمت کند

ول دنیاي هاي کورکورانه و نامعقول نهاد و فراخود با درخواستهاي معق بین درخواست

 "نهاد"در این است که با  "فرامن"ل تمای .)42: 1393فیست، (» بیرونی سازش برقرار کند

مخالفت کند و خواستار ساخت دنیایی است که فراتر از تصور این دو فرایند  "من"و 
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سلیم نیز در پی آرمانی است که از ام .)297: 1380حوزه و دانشگاه،  ژوهشکدهپ( باشدمی

آن جنبه از شخصیت را که متمایل  "خود"«. دور استبه "خود"هاي واقعیت و خواسته

یابی است تمایلات و آنچه به واقع قابل دستکوشد بین نماید و میبه واقعیت است می

متحد  .)28: 1381ناي، .دي( »کندعیت رهبري میرا اصل واق "خود". تفاوت قایل شود

اي نیست چرا که از یک سو، کار ساده ي علیه دشمنان وانتقام خون شهدااکردن جامعه

همین جامعه پر از افراد خائن و مزدور است و از سوي دیگر، مسولیت چنین کاري 

دنیایی  ساخت این یعنی فراخود او خواستار .ي یک پیرزن کاري بس دشوار استبرا

  .اشدت که فراتر از تصور نهاد و خود باس

هاي نامند در پی آن است تا خواستهخردمند شخصیت می خود که آن را اربابِ

 بنابراین، قصد سرکوب کردن. ل کندنامعقول نهاد و همچنین فراخود را کنتر

ي هاد تا این تمایلات را متناسب با ارزشکوشبلکه می اي آنها را ندارده خواسته

خود از آنجا که به واقعیت آگاه «. اجتماعی در زمان و مکانی مناسب جامه عمل بپوشاند

توانند به بهترین شکل اي غرایز میگیرد که چه زمانی و به چه شیوه است، تصمیم می

رضاي بی چون و چراي غرایزش قدر که نهاد بر ا همان .)60: 1990شولتز، ( »ارضا شوند

. کندهایش پافشاري میبه همان مقدار در رسیدن به خواسته د فراخود نیزفشرپا می

... ها، آرمانگرایی، بایدها و نبایدهاي اخلاقی و پیرو ارزش« )superego( فراخود

هاي را به دلیل تسلیم شدن در برابر خواسته "خود"فراخود نیروئی است که . باشد می

  .)34: 1388شاملو، (» دهدد و شخص را به سوي کمالات سوق میکنسرزنش می "نهاد"

جویی دایمی براي کمال فراخود در نقش داور اخلاقی و به منظور حفظ پی«

فراخود از نظر شدت، نامعقولی، و پافشاري . رحم استاخلاقی، مصمم و حتی بی

با توجه به  .)61: همان( »گیرانه بر فرمانبرداري، تفاوتی با نهاد نداردنسنجیده و پی

فتار خود و تا از نحوه ر کاویممیسلیم را رفتار ام خود و فراخود بیان شدتعاریفی که از 

کند و در راه رسیدن به اهدافش تازي می یکه فراخود او در واقع. فراخود او مطلع شویم

او دست به  تا کشاندمیسلیم را به جایی این اصرار فراخود، ام .کندمصرانه پافشاري می

راخود او تعارض اینجاست که بین خود و ف. هنجارهاي اجتماعی بزند اعمالی به دور از
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سلیم در میان مردم کوچه و بازار با صداي بلند خودش را معرفی ام زیرا. شودایجاد می

و حیرت  خواند که این اقدام او مایه شگفتیخود فرا می کند و مردم را به سويمی

. أم شهيد.. اسمعوني أنا أم سليم.. يا شباب الأمة.. يا ناس... يا أهل البلد. شود حاضران می

 یالساحة فيجتمع الناس وتغص الساحة �م وينهض من كان في المقه یيصل موكب إل. (اسمعوني

 :1989 عرسان،( )و يتجمهر الجميع حولها وهم في حيرة من أمرها، يستمر لغط الناس وتجمهرهم

353(.   

 گوش کنید. مادر شهید.. سلیمممن ام.. لتاي جوانان م.. اي مردم... اي هموطنان(

کسانی که در . کنندمی رسند و میدان را کاملا پررسد مردم از راه میدسته به میدان می(

 دور او حلقهسلیم متحیر از کار ام همه شوند و خانه هستند از جاي خود بلند میقهوه

   .)مردم همچنان ادامه دارد صدا و تجمع و سر. زنندمی

د و آنها را به همراهی با خود به پا کن یست که پیرزنی در میان مردم هیاهوی نمنطق

کند و سلیم او را وادار به هنجارشکنی میمافراخود . دبراي رسیدن به اهدافش برانگیزان

در واقع، « .شودزند که باعث شگفتی همه میبرخلاف عرف جامعه دست به عملی می

د که انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی کننهنجارهاي اجتماعی تعیین می

باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند، چه اعمالی را انجام دهد و از . اجتناب ورزد

کوشد تا رفتار خود را با انجام کدام اعمال دوري گزیند و به همین دلیل هرکس می

: 1380ستوده، ( »بپذیردهنجارهاي اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود 

25(.   

این هنجار  .ي خویش استها و هنجارهاي جامعهسلیم مغایر ارزشاین رفتار ام

. هاي مخالف اصلی او یعنی ظافر به راحتی برداشت کرد توان از حرفشکنی را می

وتتهمين من لا  یتروجين الاشاعات وتنشرين الفوض. أنت عجوز مجنونة دون شك: ظافر

 عرسان،( مثلك هكذا تجوال امرأة یوإلا فما معن. أنت مأجورة دون شك. لناسيعجبك من ا

1989: 355(.  

و  کنیمی و آشوب به پا پراکنیمی شایعه. ايشک یک پیرزن دیوانه یتو ب: افرظ( 

تو بدون شک مزدوري وگرنه معناي . کنیمتهم میهرکس را که خوشایندت نباشد 

   .)پرسه زدن زنی مثل تو چیست
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هاي او نمایان است این  کند و همانطور که از حرفر او را دیوانه خطاب میظاف

اي دیگر در صحنه. هاي موجود در جامعه سازگار نیستسلیم با فرهنگ و ارزشماعمل 

للنساء حياء وخجل وخدور يحفظن كرامتهن : ظافر. کندرا تکرار می ها نیز ظافر همین حرف

   .)355 ،همان( ما هكذا النساء... ساءما هكذا تطوف وتتكلم الن.. فيها

.. دنکنرا حفظ می کرامتشانکه با آن  دارند ايو پوشیدگی زنان شرم و حیا: ظافر(

   .)نیستند زنان اصلا اینجور..زنندحرف نمی هم طورگردند و ایننمی طورزنان این

غایر بودن سلیم به معناي مکه این هنجار شکنیِ ام البته باید این نکته توجه داشت

ي نامعقول رسیده است و رفتار او با اهداف فراخود نیست، بلکه فراخود او به مرحله

سري  کاز ی است به خاطر رسیدن به هدفی والاشدت آن به حدي است که حاضر 

بدون در نظر گرفتن  سلیمفراخود ام .دیگر چشم پوشی کند اخلاقیِ هايِارزش

 ر راهش، فقط در پی ارضاي نیازهایشس بر وجودو موانع م "خود"هاي منطقی  خواسته

دهد، بلکه کورکورانه و به صورت فراخود به خشنودي خود اهمیتی نمی«. است

فهمد فراخود به این علت نامعقول است که نمی. کندمی تلاش نامعقول در راه کمال

 فیست،( »روستدستورات آن با چه مشکلات و امور محالی روبهخود در اجرا کردن 

   .)43ـ44: 1393

خود که نماینده خرد و منطق است در این وضعیت باید به مقابله با فراخود بپردازد 

هاي اي مناسب با ارزشگونه به زمان و یا ن را درتا آ و او را تحت کنترل خود درآورد

توانایی  "خود" است،سلیم افسار گسیخته اما از آنجا که فراخود ام ،دکن اجتماعی ارضا

کند و به سلیم تنها به هدف آرمانی خود فکر میبنابراین فراخود ام. له با آن را نداردمقاب

توجهی آن به و بی این پافشاري فراخود. آیدهایش کوتاه نمی هیچ وجه از خواسته

احترامی سلیم در ادامه به سبب رفتارش مورد بیشود تا امباعث می "خود"رهنمودهاي 

  .نش قرار گیردو مضحکه برخی از مخالفا

- ثم يكلم أم.. يضحك ..(يبدو أ�ا خرفة مثلك ... عها م مَ فاهَ تَ ... أباعلي ... يقينا حمقاء: ظافر

�دئين كما هدأت ..عندها .. رتكو تنتهي ثو ). مشيراً لأبي علي(ما رأيك في أن تتزوجي ). سليم

من آخرين، صرخة  ضحك من بعضهم واحتجاج. همهمات بين الناس.. يضحك! (اح مع مسيلمة؟سج

  .)364 :1989 عرسان،( )سليمالنساء اللواتي يرافقن أم یاستنكار من إحد
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سلیم نیز مثل تو ام انگار... بزنتو باهاش حرف ... اباعلی... استقطعا احمق : ظافر(

به (نظرت چیست زن این شوي . )گویدسلیم میسپس به ام.. خندد می..(خرفت است

شوي همانطور که آرام می.. آنوقت .. انقلابت را تمام کنی و ).کنداباعلی اشاره می

بعضی . رسدهمهمه مردم به گوش می..خندد می! (سجاح با مسیلمه به آرامش رسید؟

سلیم معترضانه فریاد کنند، یکی از زنان همراه امخندند و بعضی اعتراض میمی

  .)کشد می

گمان  بی. گیردو او را به سخره میکند سلیم توهین میظافر چگونه به امبینیم که می

سلیم دست به چنین داد تا امسلیم توان کنترل فراخود او را داشت اجازه نمیخود ام اگر

ي این تعارض میان خود و فراخود به شکست خود در نهایت نتیجه. اقدامی بزند

  .داردانجامد و این فراخود اوست که با قدرت تمام به سمت آرمانش گام برمی می

به دنبال  تنها زیرا .این داستان نماینده تام فراخود استسلیم در ام :زي فراخودتا یکه

خود را  همه کوششاو در این نمایش . باشدفراخود  اهداف که هماهنگ با هدفی است

 .کندصرف می... و  تحقق معانی والایی چون آزادي، عدالت، وطن، ادامه راه شهدا براي

 کند تقدیم می داند که شهداي بسیاريسلیم را نماد وطنی میام شفرحان بلبل در کتاب

کند و از مردم داستان بارها خود را مادر شهید معرفی می رویدادهادر طول  .)364: 2002(

أولادنا ماتوا من أجل هدف للوطن كله، وينبغي أن . خواهد تا راه شهدا را ادامه دهندمی

   .)396 :1989 عرسان،( الإطلاق یله عل یلا معن إن مو�موإلا ف... يتحقق هذا الهدف

وگرنه مرگ آنان ... بدفرزندان ما در راه وطن کشته شدند، باید این هدف تحقق یا(

   .)بیهوده است

کند که زند و چنان سخنوري میدم می ارزشمند آرمانیهمواره در سخنانش از او 

و  شونداو همراه و هم صدا میمردم با  همه زنداي که از زبان سلیم حرف میصحنه در

يتردد ..(لا تدنسوا مراقد ذكرانا.. ارفعوا أرجلكم عن أعناقنا :الجميع. کنندسخن او را تکرار می

   .)358 ،همان( )صوت سليم للظهور وحدهيعود بعدها . النداء عدة مرات

.. نیدشهیدان بی حرمتی نک به خاك.. بردارید هامانردنهایتان را از روي گقدم: همه(

   .)دهددوباره به تنهایی ادامه میصداي سلیم . شودصدا چندبار تکرار می
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که مخالفان او  اندازه دهد و هربا سخنان خود بسیاري از مردم را تحت تاثیر قرار می

، مردم را از اطراف او پراکنده کنند گوناگونتا با ترفندهاي  کوشندمیبه خصوص ظافر 

هاي  حرف با ،شجاعت و سماجت خود و از سویی دیگر با ،از یک سو سلیمام اما

تمام این رفتارهایی که ام سلیم انجام  ،بنابراین. دهدبه راه خود ادامه می مانندشخطابه 

  .است که برخاسته از فراخود اوستدهد همه در جهت اهدافی می

اوست در واقع این فراخود  .گیرد سلیم شکل می ام "فراخود"یش از همان ابتداي نما

هر . کندبعدي داستان را فراهم می رویدادهاي  کشد و زمینهها می که او را به خیابان

برانگیزنده دارد که موضوع اصلی نمایش از آن لحظه به بعد شروع  نشِنمایشی یک کُ

کنش اصلی کل  رویدادي است که جرقه )inciting action(کنش برانگیزنده «. شودمی

رسد که شخصیت اصلی از نظر عملی برانگیخته اي سر میحظهل. زندنمایشنامه را می

تامس، ( »شود شده است یا حسی در شخصیت به وجود آمده که باعث تحریک کنش می

ام سلیم، شخصیت اصلی  "فراخود"در این نمایشنامه کنش اصلی توسط  .)121: 1395

از  بینداب میاو پسر شهیدش سلیم را در خو که پس از این. افتدداستان اتفاق می

او  "خود"و  "نهاد"او بر  "فراخود"شود و اینجاست که هاي او بسیار آزرده می حرف

م در گا و لذات آن بکند و در پی هدفی ارزشمندسلیم دل از دنیا تا ام چیره می شود

 او کند و وقتی ظافر شخصیت منفی نمایش نامه به او توهین می .بگذارد کوچه و خیابان

از اینکه از  پیشالبته  .دهدلیم دلیل کار خود را توضیح میسام خواندرا مزدور می

داند تا مردم اي بس والاتر میانگیزه خواب خود تعریف کند دلیل این حرکت خود را

لم أستطع البقاء لحظه في البيت : سليمام :ه او به دنبال انتقام خون پسرش استنکنند ک گمان

لقد هبوا من قبورهم هناك وما . فوق أرض الشهداء.. في القدس. ءبعد سماع خبر الصفقه في سينا

النور، لكي أبحث عن  یمن الظلام إل.. الشارع یو شعرت �م يدفعونني من البيت إل.. الأرضوسعتهم 

   .)355ـ356 :1989، عرسان( الرجال، بعد أن يبستم ولم تحرك فيكم أعظم الأمور عرقاً واحداً 

در صحراي سینا، دیگر نتوانستم حتی یک لحظه در  3لهبعد از شنیدن خبر معام(

، شهدا از قبرهاي شهیدان اتفاق افتاد در سرزمین ،اي که در قدسمعامله. خانه بمانم

را از خانه به ن آنها م کردماحساس  ،...اند و زمین گنجایش آنها را نداردخود برخاسته
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عد از اینکه شما خشکیدید و از تاریکی به سمت روشنایی، تا ب.. ندکشانمیخیابان 

   .)، به دنبال مردان واقعی بگردمکرددر شما اثر ن رویدادهابزرگترین 

 به سوي حرکتی است از سوي تاریکی و گمراهی این اقدام او سلیمام به عقیده

 "فراخود"ها و تمایلات که او دقیقا طبق خواسته ،این بدین معناست  .و کمال روشنایی

با  .)65: 1389کریمی، ( »جه فراخود به کمال است نه لذّت و خوشیتو«. کندعمل می

شنیدن این خبر مبنی بر اینکه سران کشورش بر سر جزیره سینا با دشمن به توافق 

ی از خاك در حسرت از دست رفتن بخش. دیگر تحمل خانه نشینی را ندارداند رسیده

او را وادار به جنبش  هرا سلیم بی توجه به موانع و مشکلات ام "فراخود"وطنش 

خواهد تا نسبت می راستینکند و از مردان مردم را بخاطر این توافق سرزنش می .کند می

سلیم پس از اینکه انگیزه حرکت خود را براي مردم  ام. ت نباشندبه این قضیه بی تفاو

 که در آن را خوابیهایش و تحت تأثیر قرار دادن مردم  تأیید حرف براي دهد،شرح می

.. لم أستطع البقاء في البيت بعد أن سمعت منه ما سمعت: کندتعریف می زندبا پسرش حرف می

ليل أمس و كان لقد زارني ). تبدو وكأ�ا في غيبويه. (من سليم.. من ابني الشهيد. سمعت منه.. نعم

.. أن يوقظ فيَ  إن الجنود من رفاقه خلفه يريدون منعه من تخطي الحدود إليّ يخشون: قال.. خائفاً يلهث

   .)356: 1989 عرسان،( يخشون أن يجرح ستار النسيان الذي أسدلوه بيننا و بينهم. شيئاً ما.. فيكم

از .. بله.. توانم در خانه بمانمهایی که از او شنیدم دیگر نمی بعد از آن حرف(

ه اش را از دست دادد هوشیاريرسبه نظر می( از سلیم.. از پسر شهیدم.. خودش شنیدم

رزمانش دنبالش هم: گفت.. )زده بودنفس زنان و وحشت. دیشب به خوابم آمد. )است

بیدار .. در شما.. ترسند چیزي را در منکه می هستند تا مانع عبور او از مرز بشوند، چرا

   .)اند کنار رودما و خودشان افکنده ن پرده فراموشی که میانآترسند می. کند

یک لحظه در این راهی که  حتی کند کهسلیم را بیدار میفراخود ام چناناین اتفاق 

هاي ي رسیدن به آن سختیدارد و برا باورش آرمانبه  .دکنقدم گذاشته است شک نمی

  .شودزیادي را متحمل می
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  نتیجه

 آرمانش بسیاررسیدن به  براي الخصوم عراضۀنامه سلیم شخصیت اصلی نمایش ام

ي این رفتارها بر همه گمانبی. دهد از خود نشان می هاي فراوانی و واکنشکوشد  می

فروید، باور او به  هاياین رفتار بیشتر. سطح هوشیار و آگاه او صورت نگرفته است پایه

سه زیر مجموعه ناخودآگاه . مثل هر شخص دیگري برخاسته از ضمیر ناخودآگاه اوست

 "فراخود"عهده دارند که نقش یعنی نهاد، خود و فراخود هر کدام در این میان نقشی بر 

حرکت و جنبش  سرچشمهسلیم فراخود ام .است ترآشکارتر و پر رنگ سلیمدر رفتار ام

فشار قرار  یر عقلانی رسیده و چنان او را زیري غهاي فراخود به مرحلهتکانه. اوست

ف و عر خلاف ،رفتارهاییناگزیر دست به  ،هاي آنارضاي نیاز برايسلیم دهد که اممی

هاي ظافر  و همچنین حرف سلیماز رفتار ام تعجب و تحیر مردم .زندسنت جامعه می

سلیم باعث از سوي دیگر فراخود ام .سلیم استییدي بر هنجارشکنی امأ، تخطاب به او

هاي بسیاري را تحمل کند و بارها مورد توهین شود تا او در مسیر هدفش سختیمی

خردمند و منطقی باید مقابل فراخود  "خود"وضعیتی در چنین  .مخالفانش قرار گیرد

در . پاسخ دهد اي مناسب با فرهنگ جامعهبایستد و نیازهاي آن را در زمان و به گونه

شود، اما فراخود او به حدي این موقعیت بین خود و فراخود او تعارض ایجاد می

ض به شکست خود قدرتمند شده که خود توانایی کنترل آن را ندارد، نتیجه این تعار

  .داردانجامد و فراخود مقتدرانه در مسیر خود گام بر میمی

کند، چراکه توسط فراخود گونه نقشی ایفا نمی سلیم در این میان هیچي امنهاد خفته

تنها هدف . کندطلبی پیدا نمیی و لذتلا مهار شده و مجالی براي خودنمایاو کام

سلیم را نهاد نیست، بلکه این فراخود اوست که امهاي سلیم به هیچ وجه طبق خواسته ام

سلیم در این نمایش بنابراین ام. داردو او را به ارضاي نیازهایش وامی نهدزیر فشار می

   .استنماد فراخود 

  

  ها نوشت پی
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دراسة شخصية و  "عراضة الخصوم"في مسرحية سيطرة الأنا الأعلی علی الأنا 

  على ضوء منهج التحليل النفسي "أم سليم"

  

  1قاسمی ناصر

   2یداالله ملایري

  3محمد طهماسبی

  

  الملخص

دراسة شخصية أم سليم في مسرحية عراضة الخصوم لعلي عقلة عرسان على ضوء "ا وعنوا� ،تحاول هذه الدراسة

إلقاء الضوء على شخصية أم سليم وهي الشخصية المحورية للمسرحية، ومنطلق هذه  ،"منهج التحليل النفسي

أفعال  ردودتصدر عن هذه الشخصية أفعال و أم سليم للخضوع لمنهج التحليل النفسي، فالدراسة أهلية شخصية 

الأنا  الأنا، و الهو، و(مکونات الشخصية  إلی دراسةهذا المقال  هدفوي. أهدافهالبلوغ صادرة عن لا وعيها 

وعی لفرويد لدراسة هذه و قد استمدّت المقالة من نظرية اللا ،دفعت أم سليم إلی القيام بتصرفا�االتي ) الأعلى

  .الشخصية

عقلانية من أجل يبلغ المرحلة اللالرغبات الأنا الأعلی، وأن الأنا الأعلی في هذه الشخصية اً تثور أم سليم انصياع

الوصول إلی أهدافها ويسبّب هذا الأمرُ التعارضَ ما بين الأنا والأنا الأعلی إذ يؤدّي هذا التعارض إلی سيطرة 

وقد لجأت أيضاً هذه . الأنا الأعلی في هذه المسرحيةعلی الأنا، و في الحقيقة أن أم سليم تمثّل الأنا الأعلی 

في موقفين من هذه المسرحية إلی حيلة العودة وهي من الحيل الدفاعية الفرويدية للتخلص من الضغط الشخصية 

  .والقلق النفسيين

  

   .، الأنا، الأنا الأعلینقد النفسي، العراضة الخصوم علي عقلة عرسان، :الکلمات الرئيسية

                                                           
  فارابی فردیس ،طهران بجامعۀ ،وآدابها العربیۀ اللغۀ فی مساعد أستاذ -1

  فارابی فردیس ،طهران بجامعۀ ،وآدابها العربیۀ اللغۀ فی مساعد أستاذ -2

 فارابی فردیس ،طهران بجامعۀ ،العربیۀ لغۀال فی الماجستیر -3



     پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی 

 )1397(علمی پژوهشی  چهارده /پیاپیشانزده / هشتمسال    

 

  

غسان کوتاه ي ها داستاندر  کودك حضور ی اجتماعیشناخت تحلیل نشانه

  )»جدران من حدید«بررسی موردي داستان کوتاه ( کنفانی

  

  ات عربی، دانشگاه رازي، کرمانشاهدانشیار گروه زبان و ادبی، 1وندتورج زینی

  ات عربی، دانشگاه رازي، کرمانشاهدانشجوي دکتراي زبان و ادبی، سمیه صولتی

 
  15/06/1396: تاریخ پذیرش  30/01/1396: تاریخ دریافت

  

  چکیده

ها و مفاهیم انسانی و  ارزشنمودي از  نوشتۀ غسان کنفانی »جدران من حدید«داستان کوتاه 

را به فضایی واقعی یعنی تجربۀ هزاران  رنگارنگ کودكخواهانه است که دنیاي پرهیجان و  آزادي

مجال سعی شده در این  .اندجود حس کردهآوارگی را با تمام و که غربت وکند می نزدیکفلسطینی 

شناختی اجتماعی نشانهبا تکیه بر روابط زبانی و فرا زبانی در مطالعات به شیوة توصیفی تحلیلی و است 

و دوري  بازنمود غربتانسان فلسطینی، واقعیت  رمزگزاريمن تحلیل چگونگی مایکل هلیدي ض

م در داستان مذکور بررسی اهیبا این مفو ارتباط وي کودك حضور هاي شانهبارزترین ن ،اجباریاز وطن

براي هایش را که نویسنده در این داستان فریادها و دغدغهنتایج پژوهش حاکی از این است . شود

خوبی دریافته که کودك در ي بهو مایۀ جامعه موثر واقع شود؛بن ریشه و کند تا در کودکان ترسیم می

لذا فرایندهاي ذهنی و ادراکی بیشترین بسامد را در رمزگزاري واقعیت و درك  ،هاستعیتفهم واق پی

ضمن اینکه از قدرت روابط  است،ي، اسارت، غربت برعهده گرفتهمفاهیمی انتزاعی از قبیل آزاد

 و عناکنندة متکمیلبه عنوان حالات چهره و رفتار  هاي زمانی و مکانی، نوع نگاه،نشانه همچون فرازبانی

  .در راستاي القاي پیام غافل نمانده است

 
 

، داستان یغسان کنفانك، کود قهرمانحضور  هلیدي، مایکل شناسی اجتماعی،نشانه :ها واژه کلید

 .دران من حدیدکوتاه ج

                                                           

    Email: t_zinivand56@ yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.45
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  پیشگفتار

هاي کودکانه نیست؛ بلکه در  حضور کودك در ادبیات داستانی، تنها مختص به داستان

اصلی و قهرمان  عنوان شخصیتي از نویسندگان، حضور کودك بهآثار داستانی بسیار

مهمترین مفاهیم ارزشی و واسطۀ حضور وي، کند، قهرمانی که بهداستان خودنمایی می

از دریچۀ نگاهی نو، ظریف و هاي جهان عبارتی واقعیتاجتماعی و به -مسائل سیاسی

ي پنهان در وراي هاآرمان و هاخت ایدئولوژي و ارزششنا .شودکودکانه ارائه می

آثار و نتایج آن، نیازمند تحلیلی است که علاوه بر توجه به ابزاري زبانی به گونه  این

شناختی هاي فرازبانی توجه کند، در این راستا مطالعات نشانهبافت موقعیتی و نشانه

ازي سهاي معناهاي پنهان و آگاهاجتماعی هلیدي رویکردي مناسب است که یافتن لایه

هاي هلیدي با تجزیه و تحلیل نشانه. مطالعات خود قرار داده استمخاطب را هدف 

دهد که ساختار روایی داستان، چگونه با رازبانی و تصویري به مخاطب نشان می، فزبانی

  .کشدها واقعیت را به تصویر میدار و همنشینی نشانههاي جهتگزینش

هاي کودك محور غسان کنفانی داستاندر این پژوهش سعی بر اینست که یکی از 

بازنمایی واقعیت در سطح اندیشگانی و خوانش روابط کلامی در سطح بر با تکیه 

بینافردي و القاي مفاهیم با استفاده از ارتباطات فراکلامی مطرح شده در رویکرد هلیدي 

را به  مندابعاد و زوایایی نو از ساختار روایی متنی هدفمورد بررسی قرار گیرد تا 

زمان فرایندهاي زبانی و فرازبانی را در خدمت آگاهی مخاطب بنمایاند، متنی که هم

قرار داده تا با طرح علائق کودك و احساسات او، واقعیت و مفاهیم ارزشی  مخاطب

تر ملموس ،ساخته استاي فرهیخته با ظرافتی که تنها از نویسندهرا دنیاي بزرگسالان 

  .کودك سرعت بخشدویژه خوانندة مخاطب، بهی و عاطفی جلوه دهد و به رشد ذهن

  

  پیشینۀ بحث

هاي بسیاري دربارة غسان کنفانی و نقد ادبیات داستانی وي، به چاپ رسیده تا کنون پژوهش

اند، از جمله غالبا به بررسی محتوایی یا ساختار روایی آثار وي بسنده کردهاست که 

اثر غسان » ما تبقی لکم«ت امپرسیونیسم در رمان کاربس«با عنوان  )ش1392(صاعدي  مقالۀ



 47هاي کوتاه غسان کنفانی در داستان شناختی اجتماعی حضور کودكتحلیل نشانه

 فانی بر اساس نظریه سوزان فرگسنغسان کن» ما تبقی لکم«به بررسی رمان که  »کنفانی

مبانی نظري ادبیات مقاومت در « اي با عنوانلهدر مقا) ش1393(بصیري و فلاح . پردازدمی

ظري ادبیات مقاومت را در سه اي تحلیلی، اصول و مبانی نشیوه، به»آثار غسان کنفانی

. انداش بررسی کردهمحور زندگی غسان کنفانی، تکامل فکري و آثار انتقادي و داستانی

تحلیل ساختاري مکان روایی در ادب «در ) ش1394( میرزایی و مراديهمچنین 

، جایگاه ویژة »اب و باقیمانده، از غسان کنفانیبررسی موردي رمان مردان آفت: پایداري

داده هاي رجال فی الشمس و ما تبقی لکم مورد تحلیل قرار ن روایی را در رمانمکا

  .چندین اثر دیگر که مرتبط با این پژوهش نیستو  است

شناسی حضور نشانه«اي با عنوان نامهپایان شناسی حضور کودك،در رابطه با نشانه

نمایی دکتر به راه) 1390( توسط شکوري» کودك در سینماي پس از انقلاب ایران

را با کنکاش در اطوار و  ي ایرانسجودي نوشته شده که حضور کودك در سینما

همچنین . است همورد بررسی قرار دادهاي کودکانه رفتارها، پوشاك، خوراك و بازي

توسط » هاي ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوستتحلیل نشانه«اي تحت عنوان مقاله

چهرة  رهاي حرکتی، آوایی وه که به بررسی رفتانوشته شد) 1390( رضی و حاجتی

و بر نقش این رفتارها در انتقال پیام تاکید  این داستان پرداخته در هاي کودكشخصیت

  .اندکرده

کاربست رویکرد در ادبیات داستانی و  شناختی اجتماعی حضور کودك نشانهاما 

داستانی فارسی و  است و در ادبیات زهموضوعی تاآن، گفتمانی هلیدي در تحلیل 

پژوهشی که رویکردي مشابه این مقاله را در پیش گرفته  -تا آنجا که بررسی شد-عربی

شیوة بازنمود واقعیت در زبان، ارتباطات همزمان این پژوهش  .باشد، یافت نشد

 دهدمورد توجه قرار میاز کنفانی داستان یک در متن بینافردي و روابط غیر کلامی را 

  . نمایددر آن برجسته میکه حضور کودك 
  

  »جدران من حدید«غسان کنفانی و داستان کوتاه 

میلادي در شمال شرقی فلسطین  1936غسان کنفانی، مبارز و شهید فلسطینی در سال 

گیري رژیم صهیونیستی ناگزیر به خروج م پس از شکل1948در سال . زاده شد) عکا(
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داد، ضمن اینکه براي تامین مخارج از وطن شد و تحصیلات خود را در سوریه ادامه 

غسان پس از سه سال تحصیل در دانشکدة ادبیات . زندگی با برادرش به کار پرداخت

هاي سیاسی اخراج شد، لذا سوریه را به قصد کویت دانشگاه دمشق، به علت فعالیت

م توسط 1972وي به سال . ها نگاشت ترك کرد و آثار ادبی درخشانش را در همین سال

از او آثار و مؤلفاتی  .)11- 7: ش1370کنفانی، ( ها در بیروت به شهادت رسید نیستصهیو

هاي کوتاه ارض البرتقال الحزین، الم لیس لنا،  مجموعه داستان: بازمانده از جمله

و رمان هاي رجال فی الشمس، ام سعد، عائد الی حیفا . القمیص المسروق، الشیء الآخر

  ...و

، از پیرنگی »عالم لیس لنا«مجموعه داستان  از »من حدید جدران«هاي کوتاه داستان

قهرمان داستان در روز تولدش » حسان«ساده و قابل فهم براي کودك برخوردارست، 

او . گیردر قفس از عمو هدیه مید) ساراناي از تیرة گنجشکپرنده( سهرة کوچکی

کند خشمگین میچندین ماه از وقتش را صرف درك علت نارضایتی و حزن این پرندة 

خواهد مجال پرواز به سهره بخشد تا بال و پرهایش زخمی و با خرید قفسی بزرگتر می

هاي قفس هایش را به میلهبال وقفهرسد چرا که سهره بیاي نمینشود اما به نتیجه

با برقراري ارتباط با دنیاي غسان کنفانی در این داستان . کوبد، شاید راه نجاتی بیابد می

، از شاخصۀ عشق به پرندگان در وجود کودك استفاده کرده است تا با ارائه کودکی

اي اسیر در قفس، خشم، حزن، اراده و تلاش او براي یافتن راه نجات، تصویري از پرنده

به مفهوم غربت، زندگی اجباري در خارج از وطن، عشق به آزادي در ذهن مخاطب 

  .کودك تجسم بخشد

  

  پژوهش چارچوب نظري

  شناسی اجتماعی هنشان

شناسی اجتماعی مطالعۀ اجتماع یا فرهنگ همچون نظامی از معانی است که نشانه

هلیدي و حسن، (کند ارتباطی دوسویه با زبان دارد؛ فرهنگ اجتماعی زبان را تولید می

 ها و نظام ایدئولوژیکی جامعه در جهتبه گسترة نظام نشانهو زبان با ورود  )51: ش1393
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پردازد که به هایی میبه مطالعۀ رمزگاننهد و فرهنگ و نظام اجتماعی قدم میتولید  باز

شناسی نشانهرز ویژگی با .دهدفرد توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را می

عنوان یکی از کارآمدترین بهاي آن باید جست که ماهیت بین رشته اجتماعی را در

شناسی، شناسی، روانشناسی، جامعهلف زبانعلوم مختگیري از ابزارهاي نقد، باوام

گذار جریان فکري جدیدي است که  شناسی بنیانزیباییهنر و ، شناسی، فرهنگمردم

. ارتباطی است انگیزة غالب آن بررسی تمام وجوه ارتباطی موجود در یک مجموعۀ

  )66، ش1392کرس، (

ترین  برجستهشناسی اجتماعی و یکی از مایکل هلیدي پیشگام رویکرد نشانه

کلامی و فرا  /زبانیبافتبه زمان گرا است که به طور همشناسی نقشپردازان زبان نظریه

شناسان تنها بررسی جنبۀ که اکثر نشانهدر شرایطی  ،داردمتون نظر غیرکلامی /زبانی

 ددانستن شناسی اجتماعی میدف نشانهاجتماعی، هویت و آداب معاشرت را ه

  :کندتعیین می سطحدر این چرخه چند  هلیدي .)121: ش1380ایگلتون،(

دهد و تفسیر زمینۀ نهادي و ایدئولوژیکی که به متن ارزش میپیشبافت فرهنگی با  -

شود، عناصر ی متن قلمداد میاین بافت که جنبۀ غیرکلام. سازدآن را ممکن می

الات، تصاویر، نوع نگاه، ح(و آداب معاشرت ) دین، زبان، لقب، شغل(ساز  هویت

  .دهدرا در خود جاي می) هااشارت، واکنش

که قابلیت بازنمایی اعمال، گفتار، تفکرات و احساسات آدمی را در قالب  بافت زبانی -

بینافردي به برقراري،  ردفراکارک. کندبررسی میو اندیشگانی فراکارکرد بینافردي 

درگیر در ارتباط زبانی را  شود و تعامل افراداستمرار و تثبیت روابط اجتماعی مربوط می

و توسط سه وجه خبري، الزامی و پرسشی  )49-48: ش1389ساسانی، (دهد مدنظر قرارمی

هاي پراکنده تجربهها و ها، اندیشهکُنشنیز  فراکارکرد اندیشگانی. شودمی قابل بررسی

در  )75 :ش1392کرد و پورنامداریان، (کند؛ بندي میهاي زبانی مقولهنشانه را در قالب

هاي زبانی پیش اي از گزینشمطالعۀ این فرانقش، نکتۀ اساسی این است که مجموعه

صورت دیگري تواند به میآید، روي نگارنده هست و هر آنچه که به رشتۀ تحریر می

دهد که مناسب یا شناختی به پژوهشگر این امکان را میبیان شود؛ این تعبیر نشانه
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اند، زبان را در رابطه با موقعیتی که در آن به کار رفتههاي نامناسب بودنِ گزینش

بر روي  متوندر این جستار براي فهم بهتر هلیدي . )18: م1994هلیدي، (تشخیص دهد 

فرایندهاي فعلی تاکید هاي راوي و تمرکز وي بر نظام گذرایی زبان با استفاده از گزینش

خود فرایند که توسط گروه  -1: رددر هر عملی سه مؤلفه قابل تغییر وجود دا. کندمی

  : فرایند قابل تقسیم است ششیابد و به فعلی عینیت می

حادثه یا انجام عملی را نشان  فرایند مادي شامل همۀ بندهایی است که رخداد

فرایند . است فرایند ذهنی مربوط به احساسات، شناخت و ادراکات انسانی. دهد می

اي شکل فرایند رابطه و پردازدشناختی میوژیکی روانرفتاري به بیان رفتارهاي فیزیول

شود؛ در کند و به دو گروه وصفی و شناختی تقسیم میرا ترسیم می» بودن«خاصی از 

کند و صه یا صفت را بیان می، مشخ»شاخص«اي به نام کنندهبند وصفی شرکت

داده ه آن نسبت آن چیز یا کسی است که صفت یا مشخصه ب» حامل«کنندة  شرکت

 زفرایندکلامی نی .کنندگان بخش شناختی نیز شناخته و شناسا هستندشود؛ شرکت می

و . گفتن، اعلام کردن، پرسیدن، هشدار دادن و دستور دادن است: شامل افعالی از قبیل

پردازد، بلکه وجود میها و رویدادها ناما فرایند وجودي، فرایندي است که به کنش

  .)47- 43: ش1376و نبوي،  مهاجر( رساند مطلق را می

پدیده، رفتارگر،  -کنندگان فرایندهاي فوق که به ترتیب کنشگر، حسگرشرکت -2

عناصر  -3. شوندشنونده و موجود نامیده می -شناخته، گوینده -حامل، شناسا -شاخص

هاي  مـوقعیتمکانی، چگونگی و سبب که  -اي که عبارتند از گره و دامنه زمانیحاشیه

زمینه از با ارائۀ این پیش .)102: م1994هلیدي، ( آیندشمار میفرایند بهآن  مـربوط به

شناسی اجتماعی هلیدي در بررسی متون، باید گفت در ادبیات داستانی، رویکرد نشانه

رکلامی رمزگذاري و سپس با هاي کلامی و غینویسنده معنا را در قالب نشانه

گشاید؛ یم حقیقت و بیان احساسات میاي به سوي ترسهاي زبانی، دریچه انتخاب

دهد که بسط بیشتر گزینش هر یک از این سطوح، نمود خاصی از یک تجربه ارائه می

  .دهیمآن را در ذیل تحلیل داستان مورد بررسی، ارائه می
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  زبان در سطح اندیشگانی رمزگزاري واقعیت

یات کودکانه بارز و برجسته ، از نظر بیان تجرب»جدران من حدید«از آنجا که داستان کوتاه 

در دار هاي هدفاست، بستري مناسب براي پاسخگویی به سوالات مرتبط با گزینش

از رهگذر روابط  نویسندهاینکه این داستان کودك محور است؛  سطح اندیشگانی

زندگی اجباري در خارج از وطن و اندوه  غربت،تجسم جانشینی، چه واژگانی را براي 

بندهاي گزینش شده در محور همنشینی،  و یا برگزیده استن کودك در ذهحاصل از آن

ها و ند یا بحث از بودناتوصیفی از کیفیت وقایع ،بازتاب عواطفمحورند یا کنش

. شودها، گفتگو محورند یا رفتارگر، همه در سطح اندیشگانی زبان بررسی مینبودن

یند که متناسب با دنیاي کند تصاویر جذابی برگزتلاش می داستاناین غسان در 

هاي او بوده و بدین صورت مفهوم مورد نظر خود را بهتر ها، هیجانکودکانه، کنجکاوي

واژة حسون کودك و انتخاب /در عمق جان کودك بنشاند، انتخاب شخصیت حسان

حسان و دو واژة  شباهتگرفته است؛ ر محور جانشینی کلام صورت د) پرندة کوچک(

همان  پرندة اسیر در قفس/ حسوناین باشد که مهم اي به این رهاشا ،تواندحسون می

 گزینش واژگان قفس، پرنده، بال و پر زخمینویسنده با لذا  ،کودك فلسطینی است

هاي آزادي و به تصویرسازي واژه هاي آهنی،وقفه براي خروج از میلهپرنده و تلاش بی

چگونگی در این راستا . دیم آشنا سازرا با این مفاهکودك فلسطینی پردازد، تا اسارت می

  :رمزگذاري واقعیت در داستان هدفمند کنفانی براي کودکان فلسطینی بدین شرح است

، )رفتاري(، ابراز احساسات حسان به حسان )مادي( در قفس هدیه دادن یک سهرة-

 هاي پیاپی حسانسؤال، )رفتاري(، ناآرامی سهره )ايرابطه(توصیف قفس و سهره 

 او از تشویش سهره و ناتوانی از درك علت خو نگرفتن) ذهنی(و ناراحتی ) یبیان(

ثمر بی ،سهره) رفتاري( پر زدن براي) فرایند مادي(، خرید قفسی بزرگ به قفس) ذهنی(

تن و پایان دادن به داستان با گف، )رفتاري( بودن قفس بزرگ و تداوم ترس، خشم پرنده

  )مادي. (دهدمی که دارد جان )بیانی( این جمله

  :شودبندهاي داستانی پرداخته میبراي توضیح بیشتر این مبحث به تجزیۀ چند نمونه از 

  يومصباح بعيد عم الصغير، من هاحسان تلقاالتي تلك الرزمةان أي منا د لم يكن ليدور بخل«
  گره زمانی   کنشگر            مادي کنشگر  مدرك           هدف         ذهنی                       
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  )13: م1987نی، کنفا( »...في داخلهعصفور حقيقيصغير  قفصعلى  كانت تحتويعيد ميلاده  
  محیط        موجود                  اي                شناخته   رابطه

است ) چه چیزي(اي گوید که ماجرا هدیهراوي از همان آغاز داستان به مخاطب می

. گیردمی) چه کسی(  از عمویش) براي چه( سبت تولدشبه منا) چه کسی(که حسان 

فضایی شاد  به شدنوارد  به او، هدیه حسان و دادنجشن تولد روایت شروع داستان با 

به حدي است،  در قفس کوچک گنجشککند؛ این هدیه که یک را ترسیم میو کودکانه 

تواند پنهان ییجان خود را نمبراي حسان غافلگیرکننده و زیباست که خوشحالی و ه

  :کند

  :هتفبصوت مثارره و  ذراعيه وصدبين حكامبا ضمهو فصفوق القبنفسه  رمىحسان«
  کیفیت  بیانی  دامنۀ مکانی  دامنۀ مکانی          رفتاري   کیفیت  رفتاري   رفتارگر

  )13: م1987کنفانی، ( »ا�حسون-
  شناسا  شناخته

: قفص«طینی آواره و واژه براي فلس» سهره: حسون«غسان با عاریه گرفتن واژة 

اي به توصیف قفس در ادامه با فرایندهاي فعلی رابطهبراي غربت اینک » قفس

  :پردازد می

  )١٤:همان( »د فرشت بقطعة زجاج صقيلةق كانتقاعدتهو ون طلاء  دكانالقفص الخشبي الصغير«
  شاخص  حامل  ايهطشاخص    راب  اي   حاملهطراب

ندهاي رفتاري براي خوانندة کودك از این پرنده اسیر قفس با فری پس از توصیف ظواهر

  :گویدسخن می

  )همان( »فبعنرأسهنافضا و يرجف فيما كان بساقيه الرفيعتينر ون المذعو تعلقالحسص في قمة القف«
  کیفیترفتاري      رفتاري         ابزار  رفتاري      رفتارگر  گره مکانی

  

ماجرا، کنشگر، رفتارگر و  ن، مشخص کردداستانخطی پیش بردن گونه  این

ذهن کودك  زیرا ؛نگارش براي کودك استشگردهاي متناسب با  هاي هر یک ویژگی

به همین سبب  ؛بیش از هر چیزي بر تخیل امور حسی استوارست نه مفاهیم انتزاعی

  :بخشدجانبه آنها شخصیت و رفتار انسانی میدار و بیاست که براي فهم طبیعت جان

  ن خيالهأعطاهم، فعلكل طفلا يكمو  . سمعه من أخيه ما صدقائهلأ كرري حسان ة كانفي كل مر «
  مادي  کیفیت       مادي     کنشگر  گوینده     بیانی         مخاطب             گفته  گره زمانی
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  )16: همان( »بيته الجديدالى  الطائر المذعوريتعرفبأن  �غيرمقتنعالا أ..سلوكاشخصية و 

  پدیده  شاخص   مدرکذهنی دف    حامل    ه

، سبک نویسنده است هاي تعیین یکی از راه نزبا فعلیبسامد فرایندهاي  از آن رو که

در تا کارکرد انواع فرایند مورد شمارش آماري قرار گرفت  مذکور بندهاي داستان

 طبق این آمار مورد تحلیل قرار گیرد؛که براي کودك نگاشته شده  بازنمایی واقعیتی

در این میان فرایند ذهنی بیشترین بسامد که  است فرایند 171 فرایندهاي متنشمار کل 

براي فهم واقعیت ) مدرك( دهندة تلاش کودكخود اختصاص داده که غالبا نشانا بهر

ایندهاي رفتاري و مادي مشاهده پس از آن بسامد تقریبا یکسان فر. است) پدیده(

توان گفت نویسنده در این لذا می ارد،شود که بر کنشگري کودك و سهره دلالت د می

هاي دریافت بر براي القاي مفاهیم ارزشی به کودك، از میان فرایندهاي فعلی، داستان

؛ است تکیه کردهبیش از دیگر فرایندها هاي مادي کُنشرفتارها و  سپسذهنی و 

در  که اندکار رفتهبه نسبت کمتري در متن بهاي، بیانی و  وجودي فرایندهاي رابطه

  :مشخص شده است فرایندقالب نمودار بسامد هر 

  

  کارکرد زبان در بازنمود روابط بینافردي

اجتماعی  یروابط تثبیت و تنظیمگر چگونگی تعامل با دیگران و  انبی  ديبینافر فرانقش

در  هاي خود اهگدید گذاري بر مخاطب و القايثیرات همچونبنا به مقاصدي  که است

این ارتباط در نظریۀ هلیدي در قالب این . )53: م1985،هلیدي(  شود می  برقرار ارتباط زبانی

شود یا اطلاعات است یا مفهوم قابل بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بدل می

خدمات، به این صورت که در رابطۀ میان گوینده و شنونده یا اطلاعاتی در قالب وجه 
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شود، یا اینکه در قالب وجه پرسشی تقاضا و درخواست گرفتن ائه میخبري ار

 شودشود، و یا در نهایت خدماتی در قالب وجه التزامی دریافت میاطلاعاتی می

وجه  درکنارسطح بینافردي، این هلیدي براي تحلیل متن در  .)46: ش1385زاده،  آقاگل(

ها و میزان حساسات، باورها، اندیشهبا اوجهیت گیرد؛ ، وجهیت را نیز در نظر میهجمل

که با قیدهاي  )287: ش 1392فتوحی، (در ارتباط است قطعیت گوینده از گفتۀ خویش 

مشخص  سازي بندهاسازي یا مفعولیفاعلی شک، یقین، احتمال، لزوم و اجبار و

  :شود می

 خرى وقد كنت اتوقعالطير الصغير شهورا ثلاثة ا يستطيعا حمللن خيل الي بأن الجناحين الغضين «

اب القفص و يخلي كنت على وشك ان اقترح على حسان ان يفتح ب..كل الذي سيحدثبالضبط  

  )20: م1987کنفانی، ( »نه ان يصل الى ذلك دون مساعدتيعدت فسكت منتظرا م الطائر، الا

 از آنجا که،دارداول شخص استفادة از وجه خبري نشان از قطعیت کلام نزد راوي 

هاي فکار و اندیشهتواند امی، داردحضور روند داستان  دروان راوي مشارك عنبه دخو

قطعی بودن یعنی » بالضبط«واژة  وتاکید  »لن«د کارکرلذاسازد،  ا قطعیت همراهبخود را 

عمومیت «به تعبیر نورمن فرکلاف  ونمایدمیآورد طبیعی زبان میبهراوي هایی که گزاره

» کندد دیدگاهی شفاف نسبت به جهان حکایت میهاي وجهی مطلق، از وجوصورت

  )198: ش1379فرکلاف، (

سازي وجه جملات از دیگر قطعیت، فاعلیمیزان علاوه بر قیدهاي بیان کنندة

  : بخشدابزارهاي بیان نگرش گوینده است که قطعیت نسبتا بالایی به کلام وي می

وكنت . ر الغرفة دون ان يكمل الاستماع، لذلك فقد غادحسان لن تنتهیيعرف بأن اسئلة وکان اخی «

  )16: م1987کنفانی، (» .اتمتع بالنوم في تلك الليلةاعرف، انا بدوري، ان حسان لن يتركني 

ها در راستاي انعکاس اعتقاد راسخ شخصیت» لن«سازي و قید تاکید در این بندها فاعلی

  :کندعمل می

انه من السخف بالاساس، ان يهدي الطفل ل يعتقد ان كان مايزاو  اخي الأكبر يرى نفس الرأيوکان «

  )17: همان( »...الصغير عصفورا حقيقيا

اگر چه در ظاهر یک » برادرم معتقد است«و » اعتقاد برادرم این است«دو عبارت 

طور واضح عبارت دوم بیانی فاعلی دارد و بهدهند، اما بستر معنایی یکسان را پوشش می
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کند؛ این درحالی است که عبارت اول مفهوم زرگتر را بیان میمنبع اعتقاد راسخ برادر ب

  .کنددر ذهن تداعی میپذیري را کنش

وجه پرسشی در این داستان اگر چه در قیاس با وجه خبري از بسامد نسبتا کمی 

آور شدن جملات خبري کاسته و برخوردار است، اما حضور مؤثر آن در متن از ملال

این وجه که بنابر ارزش زبانی آن عمدتا، با . شیده استتنوعی و تحرکی به متن بخ

نیاز به  معرفیابد، در کلام کودك هدف گرفتن اطلاعات از مخاطب در متن حضور می

  :ست کنجکاويدانستن و ارضاي حس 

./ ولن يغني أبدا في هذه الشهور الثلاثة ؟-.../ اجل -../ و سوف يظل كذالك طوال ثلاثة شهور؟«

-/ هل سينام مثلنا؟...وفي الليل.../ ربما-/ ر؟ثلاثة شهو  وبعد.../ ولكنه لن يغني/ وف يزقزقلا، س

  )16: م1987کنفانی، ( »...سيقف، ولكن عينيه سوف تبقيان مفتوحين لتراقبا كل شيء

 یابد؛ ویش را ملجأیی براي کشف حقیقت میکودك در این داستان برادران بزرگتر خ

ها و عقاید طور طبیعی مجذوب نگرشل نداشتن اطلاعات، بهدلیکودکان به«در واقع 

متکی شدن به اعتقادهاي و ... شوند، میکنندافراد مهمی که در کنار آنها زندگی می

کودك هر گاه که پاسخی برایش  .)118: ش1385فیشر، (» گیرندکم فرا میدیگران را کم

تر وابی برسد که در خیالش معقولدهد تا به جقابل پذیرش نباشد، به سوالاتش ادامه می

  :به نظر برسد

ولحظت ان وجهه قد تمسح بشيء من الندم المتحير الذي ينتاب طفلا لا يعرف كيف يجبر الأشياء على «

ألست ترى؟ انظر اليه كيف يشم ...انه يتعرف بيته-/ لماذا لايكف عن الطيران؟....التعاطف معه

  )15: م1987کنفانی، ( »...عيشيريد ان يعرف أين ي...الأسياخ باعتناء

شخصی را به در انتخاب وجوه بین غسانکارکرد فراوان وجه پرسشی، مهارت 

شود و خواننده را از داري مطلق راوي و ایستایی متن میگذارد که مانع زمامنمایش می

از دیدگاه . رهاندها میخوانش یکنواخت وجه خبري و گزارش صرف واقعیت

نشان دادن قهرمان  کنجکاوو  فراوان وجوه پرسشینده با کاربست شناختی نویس نشانه

در دنیاي یک کودك به را درك و شناخت واقعیات در این داستان قصد دارد، بحران 

هاي او را در ساختار اجتماعی بسیار طبیعی ها و واکنشکنشنمایش بگذارد تا عواطف، 

  .بنمایاند
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گوینده نسبت به اجراي یک عمل از نوع گیري و حالت جهت«که  امیه الزوجو اما 

تنها سه مرتبه در ) 278: ش1392فتوحی، ( »رسانددرخواست، توصیه، اجبار و فرمان را می

  :کار گرفته شده استتر بهکلام برادر بزرگ

ف الى القفص ليطيق العيش فيه و ر انه يتع....لاتكن غبيا-:/ وحين قلت ذلك لأخي الأكبر انتهرني«-

لقد ترك كل ألعابه و كل حيوانات ! انظر...تم بذلك كثيرا اذا أتيحت له حياة غير مسيخةلكنه لن يه

مليون عصفور من القماش و البلاستيك اضحت الآن آقل من أن تعوض ...المطاطوالصوف و القماش

  )17: م1987کنفانی، ( »ذلك الحسون

تثبیت  ر بزرگتربرادهایی است که قطعیت را در کلام از مؤلفه وجه الزامیکاربرد 

کند به این استفاده می آورالزامدر کلام خود از جملات  ويکند؛ بنابرین هنگامی که می

این وجه اما . ترین حالت را برگزیده استهاي ممکن قطعیمعناست که از بین انتخاب

  .شودکلام کودك و راوي دیده نمیدر 

  

  ارتباطات غیر کلامی

هاي که در آن اطلاعات، مفاهیم و احساسات با پیام، فراگردي است تعامل غیر کلامی

وقفه با گویی ما بیشود و به تعبیري بهتر گذاشته میبا دیگران در میان غیر کلامی 

دهند ي که آن را تشکیل میمحیطی که از طریق تصاویر ،کنیمو میگفتگ محیط پیرامون

، زمان و افراد و سکوتکند؛ حالات چهره، حرکات، اشارات، رفتارها خود را بیان می

تحلیل حضور کودك در داستان کوتاه غسان با  .همگی سرشار از معنی هستند مکان

گفتمان و .... هاي پیرازبانی وکنکاش در حالات، اشارات و اطوار و نیز رمزگان

 کنفانی ساختار روایی دستانکند، زیراایدئولوژي وي را در ارتباط با کودك آشکار می

و در  هاي ذهنی خویش برگزیدهیان دغدغهمثابۀ وسیلۀ ببزار سرگرمی که به، نه اخود را

قرار  توجهساز وطن موردعنوان آیندهرا به کودكبیش از هر چیز  ،هابیان این دغدغه

  .استداده 
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  حالات چهره و نوع نگاه

 ،کندست که بدون کلام با مخاطب گفتگو میا نگاه و حالات چهره یک عنصر فرازبانی

تواند منظور را بفهماند و حالاتی از خوشحالی، ه این صورت که به سادگی میب

موضوع از آن این اهمیت  .را انعکاس دهد... تفاوتی و یا کنجکاوي و ناراحتی، بی

فرایند دیدن  که تعاملی با دیگران داشته باشیمروست که در روابط بینافردي پیش از این

ایست که ارتباط با جهان پیرامون را میسر هره نشانهنوع نگاه و حالات چ. گیردشکل می

نوع نگاه و  هایی ازتر کردن موضوع نمونهبراي روشن .سازدو شرایطی معنایی می

ولم يكن  :سزایی برخوردارستکنیم که از اهمیتبهحالات چهره را در این داستان ذکر می

الحسان كان مستثارا و كان خداه توردا و ، ان نرى القفص و الحسون بوضوح، ذلك ان قد تيسر لنا بعد

  )13: م1987کنفانی، ( اخذت عيناه تلتمعان

سویه راوي و مهمانان مواجهیم که سعی دارند، قفس را ببینند در این بند با نگاه یک

و شادي کودکانه دارد که با دیدن و توصیف چهرة حسان که نشان از شور و هیجان 

  . آمده است اي که هدیه گرفته به وجدپرنده

دو  نشانه و نوع دیگري از نگاه است که در این داستان تعامل نگریستن، خیره

  :دهدشکل میانسان،  -انسان و پرنده-انسانسویهو القاء مفهوم و معنا را بین 

وانه بجسم  ...الينا بعينين صغيرتين غارقتين في السواد الداكن المحيط �ما متوقدتين بالتماع حادمحدقا«

 »...المتحفز و قبضته المشدودين و عينيه البراقتين  الغاضبتين، يعقد العزم على شيء رهيب صغير

  )14: م1987کنفانی، (

که خشم  ی استهاي پرندة کوچکچشمهاي این داستان تصویرسازي اولین صحنه

هایند، بر زند و نگاه خیرة او به کودك و راوي که آن سوي میلهدر آن موج می

هاي خیرة نگاه کند؛ پس از آنفعلی دلالت میموقعیت از  پرنده رضایتیناعصبانیت و 

، پرنده را بداندو خشم اندوه سعی دارد دلیل ترس آزردگی و که با بینیم را میحسان 

آنکه ارتباط کلامی صورت بگیرد، ارتباط غیر کلامی القاي مفهوم به مخاطب را بر لذا بی

  :گیردعهده می
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موما الى الحسون محاولا ان يكشف بنفسه سبب خوف الطائر المذعور منه، واخذ حسان يحدق مه«

ولحظت ان وجهه قد تمسح بشيء من الندم المتحير الذي ينتاب طفلا لا يعرف كيف يجبر الأشياء على 

  )15: همان( ».التعاطف معه

اش حقیقت و تلاقی نگاه کودك با راوي تا شاید بتواند از نوع نگاه و حالات چهره

  : تر دارد، اشاره به رابطۀ نزدیک دو نگاه و اعتماد کودك به برادر بزرگدریابد را

وقبل ان يتم ما ان يريد قوله تلاقت ابصارنا، وكان حسان ينظر الي دون ان يفهم، طامعا في ان تغيثه «

  )19: همان( »...تعابير وجهي

حسان بدون اینکه چیزي . ، نگاهمان به یکدیگر افتادقبل از اینکه حرفش را تمام کند  -

  .ام بخواندکرد تا شاید بتواند چیزي در چهرهبفهمد به من نگاه می

کی دیگر از ی شده گشودهکه از شوق نگریستن با چشمان و کودك سرخ شدن چهره  -

که جایگزین ارتباط کلامی  خوشحالی در این داستان استهمراه با هاي تعجب نشانه

 :شده است

بتسمت فيما امتلأ وجهه بضحكة فاالواسعتين الي بعينيهينظر وجهه ثم انشأ  وقد احمروقف حسان «

  .)21: م1987کنفانی، ( »....نادرة

  

  رفتاراطوار و 

شناسی هاي تولید معنا در نشانهاطوار، رفتار، حرکات و اشارات یکی دیگر از راه

، شوندشوند که در بستر و بافت موقعیتی خاص خود توصیف میاجتماعی محسوب می

در داستان کوتاه  .)267: ش1392کرس، ( سازي در آن تثبیت شده استموقعیتی که نشانه

رو هستیم که از میان آنها هبرو ي کودكاي از رفتارهاجدران من حدید با طیف گسترده

و  ي حسانبرخی از رفتارها. دارد در روند داستان سزاییشادي و هیجان کودك نقش به

  :شودجدول ذیل ارائه میمفهوم آنها در قالب 
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  شناسی نشانه          

  رفتار

  پیام مسلط  ها در سطح داستاننمونه

در آغوش کشیدن 

قفس پرنده و فریاد 

  کشیدن

لحظات تمزقت الورقة الملونة و رمى حسان بنفسه فوق القصف و ضمه باحكام بين ذراعيه و  فيو 

  :صدره ثم هتف بصوت مثار

  )13: م1987 کنفانی،( ...انه حسون-

خوشحالی 

و هیجان 

  زیاد

ولكنه، بعد لحظات، سمح لنا بأن نلقي نظرة ...ن يدور في ارجاء الغرفة دون ان يعرف ماذا يفعلكا  چرخیدن دور اتاق

  )همان( ...على الطائر الحبيس، فيما كان يحتفظ بحلقة القفص في كف محكمة الاطلاق

ته تتابع عائدة، وشهدته يندفع عبر الباب ويركع الى جانب القفص ومن جديد سمعت صوت خطوا  هابه هم زدن دست

  )21: همان( قا كفيه فوق فخذيه مخضوضا بالفرحصاف

حرکت ایستادن وبی

  شدن

شوکه   )20: همان( قف حسان جذلاو 

  شدن

  انتظار  )15: همان( حسان كفيه الصغيرتين وراء ظهرهعقد  به پشت گرفتن دست

ترك اتاق و گوش 

  ه کلامندادن ب

  تفاوتیبی  )16: همان( غادر الغرفة دون ان يكمل الاستماع فقد

لكنه لم يكن ليستطيع ان يتكلم ، بعد، فخليت ذراعيه و تركته يعدو الى غرفته، و تبعته بعد لحظة   حرف نزدن 

  )20: همان( ...فرأيته جاثيا الى جانب الحسون المنتفض من جدار الى جدار

  ناراحتی

اختن و سر به زیر اند

. چانه به سینه زدن

  بغض کردن

طأطأ رأسه ملصقا ذقنه بصدره ورغم ذلك فقد استطعت ان أرى رموشه مبتلة بالدموع التي حاول 

  )19: همان(...ما بك: قبل أن ينفجر قربت فمي من اذنه...طوال الغداء ان يبقيها في رأسه

  

  مکانیارتباط 

 خاصی برخوردار است؛شناختی زیبایی هنري و از ارزش، گري داستان روایتدر  مکان

اند که با معناي هایی ساخته شدهایهمها به طور خاص از بن مکان ،معتقد است فاولر

ها، هاي فیزیکی، فعالیتباید دید جنبه. ها پیوند دارند هاي ساکن در آن مکان شخصیت

ررسی هایی ترسیم شده است و بدر چه فضاها و صحنه هاها و اعمال شخصیتکنش

شود که نویسنده با چه هدف ومنظوري به این انتخاب دست زده و بین فلان مکان 

لذا یک  )61: ش1390فاولر، ( ت؛شخصیت خاص و اعمال چه پیوندي هس خاص و

تکنیک مکان به منزلۀ ترجمانی از شخصیت و مکان «مندانه از نظام نویسندة توانمند باید

تا هرآنچه کند استفاده  )119-118 :ش1392پاینده، (» همچون اشارتی به درونمایۀ داستان

که در مکانی  .لازم دارد در اختیارش قرار دهدبافت موقعیتی که خواننده براي تجسم 

است که حس  سهرة کوچکقفس کند، گري میشناختی جلوهاین داستان از بعد نشانه

  :کندتداعی میخواننده اسارت، غربت و تبعید را در ذهن 
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د عاش شهرين في القفص من الخيزران عند عمك، ثم نقله الى القفص لق..! خبير بالبيوت ان حسونك«

کنفانی، ( »...وها انت ذا تشتري له قفصا جديدا بعد شهر...الخشبي الذي اشتراه خصيصا ليرسله لك

  .)19: م1987

ي هاي بسیارپرندة اسیر در قفس بارها و بارها از قفسی به قفس دیگر رفته و با خانه

آشنا شده، از خانۀ کوچک خیزرانی تا این قفس بزرگ که حسان برایش خریده است، 

  :اما هرگز به این محیط خو نگرفته است

يبدو ان عمك قد اشتراه -/ لماذا لم يتعرف اليه قبل الأن؟...ولكنه كان في القفص قبل أن يأتي الى هنا«

  )15: همان( »...ذلك يتضح من سرعة حركاتهان ...القفص ىاو اصطاده منذ أيام قليلة، فهو جديد عل

  

  ارتباط زمانی

و حکایت رنج و  وياز دغدغه و تشویش ذهنی  به دال زمان حاکیکنفانی توجه ویژة 

و  تجربه کرده و آن زندگی اجباري در خارج از وطناندوهی است که خود در کودکی 

تر از حسان ادر بزرگبردر این داستان  .است تحمل رنج غربت از مکانی به مکان دیگر

بگیرد، ضمن اینکه  فرصت دهد تا به خانۀ جدید خو سهره/خواهد چندماه به حسونمی

دهد که پرنده حتی اگر به در میان کلامش بارها این حقیقت را براي کودك توضیح می

  :قفس عادت کند، دست از تلاش براي گریز از این حصار نخواهد کشید

على وطوال ذلك الوقت يدأب ي يعتاد الحياة في بيته الجديد و ثلاثة شهور كيحتاج الحسون الى شهرين ا«

  .)15: م1987کنفانی، (» ..أن يجد ثغره للهرب اته، في الوقت ذدراسته و التعرف اليه محاولا

نیاز کودك به دانستن و اشتیاقش به خوشحال دیدن این پرندة کوچک باز او را برآن 

اش در طول این سه ماه خواهد ؛ آیا پرندهبداند رهۀ زمانیاین ب از که بپرسد و داردمی

  :ها بسان آنها خواب آرامی خواهد داشتخواند، آیا شب

./ ولن يغني أبدا في هذه الشهور الثلاثة ؟-.../ اجل -../ و سوف يظل كذالك طوال ثلاثة شهور؟«

-/ هل سينام مثلنا؟...الليل وفي.../ ربما- /ر؟ثلاثة شهو  وبعد.../ ولكنه لن يغني/ وف يزقزقلا، س

  .)16: همان(» ...سيقف، ولكن عينيه سوف تبقيان مفتوحين لتراقبا كل شيء

رغم توضیحات برادر بزرگ و تاکید او بر اینکه پرندة اسیر در این قفس به زندگی علی

ها، روزها کودك در انتظار زمانی که پرنده به قفس عادت کند، لحظهگردد، عادي برنمی
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پرزدن و و تداوم  پرندة کوچکرفتار  تغییر درعدم کند، اما ها سپري میو ماه

آلود دیگر توان هاي کوچک خون، چرا که این بالکندهایش کودك را غمگین می ناآرامی

  :را ندارد  حمل بدنش

 وخيل الي بأن الجناحين الغضين...و أمامه ثلاثة شهور أخرى... منذ ثلاثة شهور لم يكف عن الطيران«

  )20:همان( »...لن يستطيعا حمل الطير الصغير شهورا ثلاثة اخرى

  

  يویرارتباط تص

است که قابلیت انتقال معنا به مخاطب را دارد  هاي اجتماعییکی دیگر از نشانهتصویر 

 .گیردمورد توجه قرار می محورکودك هايداستانعنوان یک زبان ارتباطی مهم در بهو 

را براي تجسم ...از قبیل نقاشی، شکل وخطوط، رنگ و ابزارهایی تصویري ارتباط

  .بنددکار میبخشیدن واقعیت و بازآفرینی آن در ذهن کودك به

توجه خاصی به کودکان سرزمینش دارد در آثاري اي که عنوان نویسندهغسان کنفانی به

 انتقالکه براي کودك نوشته توجه خاصی به ارائۀ تصاویر و توصیف جزئیات دارد تا 

- مخاطب کودك به خوبی صورت گیرد؛ وي بهمفاهیم ذهنی، عواطف و احساسات به 

-انگیزد، بلکه در شفافتنها علاقۀ کودك را برمیاستفاده از تصویر نه«داند خوبی می

  :)69: ش1389ناصرالاسلامی، ( ».رساندزي مضمون نیز به او یاري میسا

خلا منقاره الأصفر الحاد بين الأسياخ مفتشا بجنون مدفي كل لحظة كان يحط بنفس العنف و الضراوة، «

يبدو بسبب البقع الحمراء و السوداء التي نقشت رأسه، غاضبا كأعنف کان ...عن نافذة تتسع لخروجه

  )14: م1987کنفانی، ( »...ما يكون الغضب، حزينا حتى يكاد يبكي

گشته در  اسیر قفسکه  وجوشآواز و پرجنباي کوچک، خوشپرنده انتخاب سهره

براي تواند انتخابی هنرمندانه می سازي کلام و برانگیختن تخیلات کودکانه،راستاي غنی

 هاي به ترك وطن و به جان خریدن سختی که مجبورباشد القاي اندوه کودك فلسطینی 

خشم و  سهرههاي سرخ و سیاه بر پیشانی رنگهمنشینی و سرپناهی و آوارگیست بی

یک پرندة اسیر با ارائۀ تصاویري از  غسان. دهدمخاطب انتقال مینارضایتی را بهتر به 

هاي ذهنی نویسنده و موجب پویایی ذهن کودك شده و او را به سمت شناخت نشانه
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لاي پردازد که در لابههایی میتر به کشف پیامبرد و با نگاهی عمیقپیش می شعواطف

  . نهفته است کوچکها و در رفتار و نگاه سهرة ، در سخنان شخصیتمتن

  

 گیري نتیجه

هاي زبانی و فرازبانی نشانه» شناسی اجتماعینشانه« رویکرددر این پژوهش با تکیه بر 

داستان کوتاه جدران من حدید نوشتۀ غسان کنفانی مورد تحلیل و بررسی قرار در 

هاي داستانی، روابط بازنمایی واقعیت، تعاملات اجتماعی شخصیت هايو شیوه؛ گرفت

ان، رنگ و تصویر که القاي ، حالات چهره، اطوار، زمان، مککلامی از قبیل نوع نگاه غیر

که  شدرمزگشایی  را به عهده دارند، مفهوم غربت و دوري اجباري از وطن به خواننده

  :پردازیمدست آمده از آن میبه مهمترین نتایج به

ذهن کودکان سرزمینش  بخشیدن به مفهوم غربت در غسان کنفانی در راستاي تجسم -

و بازنمود واقعیت انسان فلسطینی پس از خروج اجباري از وطن به تناسب از انواع 

گیري از فرایند ذهنی و سپس فرایندهاي فعلی بهره برده است؛ با این وجود بسامد بهره

کاربست فرایندهاي ذهنی بر این مهم تاکید . ستا رفتاري بیش از دیگر فرایندهاي فعلی

د که کودك در این داستان درصدد فهم و ادراك علت خونگرفتن پرنده به قفس کنمی

کند هاي پرنده براي رهایی دلالت میتلاشرایند رفتاري بر هیجانات کودك و است و ف

  .مند هستندهایی هدفکه گرینش

راوي اول  توسط از وجه خبري بر گزارش واقعیتاستفادة فراوان در سطح بینافردي،  -

و دیگر  هاي خودجه جملات افکار و اندیشهسازي وبا فاعلیکه  ،داردلالت دشخص 

کارکرد فراوان پس از جملات خبري با . همراه ساخته است با قطعیتها را شخصیت

شناختی بحران درك و شناخت از دیدگاه نشانه مواجهیم که دكکو وجه پرسشی توسط

  .گذاردواقعیت را در دنیاي یک کودك به نمایش می

هاست که از طریق نوع نگاه، اي از نشانهدر این داستان گسترهروابط غیر کلامی  -

اي از خوانش تازهدهند و انعکاس می معنا راهاي کودك و پرنده حالات چهره و واکنش

  . کنندایجاد میمتن 
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عنوان یک مکمل ها بهحاکی از این است که این نشانهغیر کلامی  هاينشانه بررسی -

  .دندار و غناي بار معنایی متن در پیشبرد روابط کلامیقش قابل توجهی ن
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  السيميائية الاجتماعية لدور الأطفال في قصص غسّان كنفاني القصيرة تحليل

 )نموذجاً " جدران من حديد" قصة(

 
 

  1وندتورج زینی

 2سمیه صولتى

  

 

  الملخص

وكمرآة صافية القيم والمعاني الإنسانية السامية  » جدران من حديد« تعكس قصة كنفاني القصيرة الّتي تحمل عنوان

كما تعكس القصة، معاناة الآلاف من الأطفال الفلسطينيين وهمومهم جراّء التشردّ ... كالحرّية والعدالة و

كانة رفيعة فالأطفال لهم دور خطير ومفصليّ في بناء المستقبل، وبما أنّ لهم م. والاغتراب في مختلف أرجاء العالم

، فإننّا من هذا المنطلق قمنا بإعداد هذا »جدران من حديد«وأهميّة قصوى في قصص كنفاني وخاصة في قصة 

المقال الّذي يرمي إلى دراسة مأساة الطفل الفلسطيني عبر حياة التشرّد والترحال أثناء قصته، معتمدَينِالمنهج 

ومن أبرز النتائج الّتي ". مايكل هوليدي"ئية الإجتماعية لـالوصفي التحليلي وفي ضوء معطيات ودراسات السيميا

توصّلإليها هذا المقال هو أنّ الحياة المأساوية للأطفال الفلسطينيين شكّلت الهاجس الرئيس و الشغل الشاغل لدى  

ن مفاهيم والرموز السيميائية الّتي وظّفها القاصّ تستهدف في الأغلب تحويل الحرّية والأسر والتشرّد م. كنفاني

كما استمدّ كنفاني فضلاً عن . ذهنية افتراضية إلى صور حقيقيّة ملموسة بإمكان المخاطب المتلقي رؤيتها بأمّ عينه

ذلك من الرموز الزمانية والإيحاءات البصرية والسلوكية لإيصال رسالته الإنسانية إلى القارئ على أفضل صورة 

  .وأكملها

  

  

 

  

الإجتماعية، الأدب القصصي للأطفال، قصة جدران من حديد، غسّان   السيميائية :الکلمات الرئيسة

.كنفاني
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پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

)1397(علمی پژوهشی  چهارده/ پیاپیشانزده / هشتمسال     

 
  

اي بر مبناي طرح سپهر نشانه »مسافر لیل«و » تنتظر ةالأمیر«خوانش نمایشنامه 

  یوري لوتمان

 
  دانشگاه گیلان ،دانشیار زبان و ادبیات عربی ،1فرهاد رجبی

  دانشگاه گیلان ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب ،طاهره شکوري

 

08/12/1395: تاریخ دریافت 02/02/1396: تاریخ پذیرش   

  هچکید

این . هاي اجتماعی، نیازمند نقش راهبري واحد نشانگی استبرقراري هر نوع کنش ارتباطی در نظام

ترین سازوکار کارکردي، توجه بسیاري از اندیشمندان را به خود معطوف داشته عنصر به عنوان کوچک

اتصال جامعه  است که به عنوان حلقۀ» یوري لوتمان«مهم ترین وجوه آن، رویکرد نشانه شناختی . است

محل تلاقی زبان و فرهنگ  آورد و به عنوانشناسی و ادبیات، نیروي خیال را در خدمت جامعه درمی

   .گیردمینام » ايسپهر نشانه«

در  حوزه ومرتبط با عرصۀ سوگیري اجتماعی، نمایشنامه است در این  ترین بسترهاياز جمله شاخص

را شاهد هستیم که در برابر قضایاي » صلاح عبدالصبور«ادبیات معاصر عربی، حضور ادیبانی همچون 

، نه »پیرس«و » لوتمان« ، همچونعبدالصبور. گیرندمهم ملی و فراملی به اشکال گوناگون موضع می

او با حرکت در سطحی فراتر در . اي قائل استبراي زبان، بلکه براي پهنۀ هستی ساختاري نشانه

نمونۀ بارز این جریان . بخشداي نو میها بار نشانهشیاء و تیپگیري خاصش، به برخی اراستاي موضع

ر آفرینی شاعر دافزون بر قدرت معنی. تجلی یافته است» لیلمسافر «و » الأمیرة تنتظر«هاي در نمایشنامه

لذا این گفتار . اش در برابر موضوعی واحد، در دورة تاریخی یکسان استدو نمایش مزبور، واگرایی

گرفته در راهکار پیش. اي لوتمان بررسی نمایدا مقولۀ حاضر را بر مبناي طرح سپهر نشانهبرآن است ت

هاي کاربردي با ها، بازکاوي نشانهشناختی هریک از نمایشنامهاین جستار، درك درست فضاي نشانه

  .باشدتوجه به نظریه لوتمان می

  .اي، سوگیري اجتماعیسپهر نشانه عبدالصبور، لوتمان، نمایشنامه، :ها کلیدواژه

                                                           

   Email: farhadrajabi133@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.67 
 



    نقد ادب معاصر عربی  68

  مقدمه

هاي ، در رمزگشایی از کنش سازهمعناشناسینخستین عرصۀ توجه انسان به نظام 

ها بازنمون عناصري چون دود، رعدوبرق، رد پاي حیوانات و ده. محیطی نمود یافت

هاي اجتماعی، با رشد نظام. دیگر، طبیعت را به اولین منبع براي نشانگی مبدل ساخت

؛ در بستر فرهنگ با وساز دیگري تحت عنوان فرهنگ و هنر شکل گرفتقلمرو الگ

هاي طبیعی، انسانی حد و حصر واحد نشانگی، بسیاري از زیرساختوجود تنوع بی

  .اي به خود گرفتندشده ارزش نشانه

با نظر به نقش راهبردي نشانه در برقراري هرگونه کنش ارتباطی، این مقوله توجه   

اي چون  هاي برجستهچهره. ندان غربی را به خود جلب نمودبسیاري از اندیشم

با ارائۀ الگوهایی از مفهوم نشانه، ) 1914-1839(» پیرس«و ) 1913-1857(» سوسور«

 سجودي،(زمینۀ مناسبی براي ظهور رویکردهاي جدید نشانه شناسی فراهم نمودند 

رامون نشانه شناسی ، پی»یوري لوتمان«شناس غربی، که دیگر نشانهچنان). 12:1390

اي درگیر در هاي نشانهدانش مطالعۀ رابطۀ کارکردي بین نظام«فرهنگی یا به تعبیر خود 

  .هایی ارائه کردنظریه )27:1390سجودي،الف(» فرهنگ

ترین دستاوردهاي پژوهشی لوتمان، فرآیند نشانگی در یک فضاي نشانه از جمله مهم   

است که گسترة  الفضاء السيميائيیا  )semiosphere(» ايسپهر نشانه«شناختی به نام 

زبان طبیعی، نظام . بخشدتلاقی دو رمزگان عمده، یعنی زبان و فرهنگ را شکل می

رمزگان  -می کنندکه از زبان به عنوان ابزار استفاده  -الگوساز اولیه و فرهنگ و هنر

ي تصویري، اسطوره در این سطح، انواع زبان شاعرانه، هنرها. شوند سطح دوم تلقی می

؛ لذا این رمزگان قابلیت تقسیم به )19 :همان( و دیگر تصاویر فرهنگی تحقق می پذیرند

  .هاي گوناگونی را در تجربه داردخرده نظام

ترین الگوهایی که به عرصۀ سوگیري اجتماعی مبدل گشت، فن یکی از شاخص

دار و هنري است ریشه) هنمایشنام(تئاتر «. ترین هنرهاستیشنامه است که از کهننما

بیش از دیگر هنرها با نسج زندة تجربۀ اجتماعی جوش خورده است و از اغتشاشاتی 

که حیات اجتماعی را از هم گسسته و به حال انقلابی دائمی درآورده است تأثیر 
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ها تحت تأثیر هاي محتوایی نمایشزیرساخت گرچه). 6:1392 دووینیو،(» پذیرد می

فرهنگی جوامع به مجراهاي جدیدي هدایت گردید، اما هیچ گاه از  -یفرآیندهاي تاریخ

  .ساخت و بافت ارسطویی فارغ نگشت

با هنر نمایش، همزمان با ورود ناپلئون به مصر حاصل آمد و پس از  آشنایی عرب

تجربۀ سیري تکاملی، با کوشش نویسندگان مصري به نمایشنامۀ حقیقی نزدیک گردید 

هاي شرقی یا عدم وجود آن، از قولۀ وجود نمایشنامه در سرزمینم .)197: 1997زکی،(

 )15ص 1ج 2016 برجکانی،(جمله مباحث چالشی است که همواره مورد توجه بوده است 

هاي به عمل آمده، سوگیري با توجه به پژوهش اما صرفنظر از این قضیه

ابتدا با رویکردي که گیري را به خود دید؛ چناننویسان عرب، تحولات چشم نمایشنامه

سپس براي طرح مسائل کلان اجتماعی، ، اجتماعی، به نقد اخلاقی جامعه پرداخته

  .سیاسی، فلسفی و غیره، سوگیري نمودند

، تقابل ایدئولوژیکی عبدالصبور ند نشانگیمقالۀ حاضر بر آن است تا با واکاوي فرآی

ها در اي، به تحلیل نشانهیهاز این رو، پس از تعریف عناصر پا. را مورد بررسی قرار دهد

منشأ و  -1 :دهد کهحوزة  شناختی خاص پرداخته، در نهایت به این سؤالات پاسخ می

نقش و تأثیر رموز خاص در  -2انگیزة اصلی سوگیري دو پهلوي عبدالصبور چیست؟ 

  پیشبرد اهدافش به چه میزان است؟

  

  پیشینه تحقیق

ها آن از جمله. ارزشمندي نوشته شده است لاتمقادرباره آثار صلاح عبدالصبور تاکنون 

محمد مهدي سمتی و «به قلم » هاي نمادین در اشعار صلاح عبدالصبوررنگ« :عبارتند از

، پاییز، 20ش ،7دوره  مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،( »نرجس طهماسبی نگهداري

» حسن گودرزي لمراسکی«قلم به » در شعر صلاح عبدالصبور هاي نوگراییمؤلفه«) ، صص1390

الإغتراب  أسلوبیۀ« )156-135، صص1390، زمستان 3، شماره 3مجله ادب عربی دانشگاه تهران، دوره(

علی گنجیان خناري و «به قلم » فی الشعر المعاصر، صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین

، صص 1391، زمستان 10، شماره 4مجله لسان مبین، دوره(» صادق خورشا و علی اکبر احمدي
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علی نجفی ایوکی و طاهره تازه «به قلم » هنجارگریزي در شعر صلاح عبدالصبور«) 182-203

شناسی سروده الخروج سبک« )241- 220، صص 1392، بهار 11، شماره4لسان مبین، دوره(» مرد

دانشگاه نقد ادب معاصر عربی (» چاییعلی نجفی ایوکی و طیبه باغ«به قلم » صلاح عبدالصبور

بررسی جایگاه زن در اشعار اجتماعی صلاح «) 30-1، صص1393، تابستان 6، شماره 4یزد، دوره 

نقد ادب ( »رضا افخمی عقدا و محسن زمانی و نرجس طهماسبی«به قلم » عبدالصبور

هنجارگریزي معنایی « )163-130، صص1393، تابستان 6، شماره 4معاصر عربی دانشگاه یزد، دوره 

ابراهیم اناري بزچلویی و حسن مقیاسی و سمیرا «به قلم » شعر صلاح عبدالصبورقرآن در 

  )26- 1، صص1394، تابستان 8، شماره 5نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد، دوره ( »فراهانی

ها، رسائل و مقالات در حوزه زبان عربی نیز درباره آثار شعري عبدالصبور کتاب

» لعالم صلاح عبدالصبور رؤیۀ«توان به مقاله ها میه آنمتعددي نگاشته شده است که از جمل

به چاپ رسیده است یا به » العربی مجلۀ«اشاره کرد که در  به قلم جابر عصفور) 2008(

 اشاره نمود که به طور اختصاصی» العربیۀ النهضۀدار «و از انتشارات ) 2007( »نقد«کتاب 

   .عبدالصبور در خود جاي داده استمقالات متعددي را از نویسندگان مختلف درباره 

هاي مذکور، معرفی عبدالصبور به عنوان شاعري ترین نتایج برآمده از پژوهشمهم

ادبیات معاصر است به ویژه زمانی این  هاي انسانی و اجتماعیمدرن و هماهنگ با مؤلفه

ات غربی، م او تحت تأثیر متغیرهاي ادبییبینگیرد که مینتیجه حالتی برجسته به خود می

  .داردهاي بلندي را در ایجاد نوگرایی ادبیات عربی بر میگام

  

  بحث

  اي سپهر نشانه

ترین اهداف نمایشنامه، مثل دیگر انواع هنر، انتقال یک مفهوم یا ایدئولوژي به از اصلی

ها این انتقال را کوشند با استفاده از نشانهها مینویسندگان نمایشنامه. مخاطب است

اي از همین رو مطالعه و تحقیق درباره نظام نشانه. تر به انجام رساندندو کاملتر سریع

)signification (توان و ارتباط همواره ضرورت دارد و البته باید در نظر داشت که نمی

 .)53:1992 ایلام،( باشندها قادر به انجام کارکردهاي خود به طور کامل توقع داشت نشانه
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، این طرح ارائه دهندة .اي استدر همین راستا طرح سپهر نشانهاز جمله مباحث مهم 

به باور او فرآیند . است) 1993-1922(یوري لوتمان » مسکو -تارتو«مؤسس مکتب 

اي تعیین شده و محل تلاقی نشانگی در یک فضاي نشانه شناختی به نام سپهر نشانه

ترین محققان روسی رجستهلوتمان از ب  ).127 :1390 سجودي الف،(فرهنگ و زبان است 

هاي او پیرامون نشانه در سه مرحله قابل مطالعات و بررسی. شناسی استدر زمینه نشانه

یابد عموما تحت تأثیر مرحله اول که تا دهه ششم قرن بیستم گسترش می: بررسی است

شناسی کوشد بین این علوم و نشانهعلوم محض به ویژه علوم ریاضی قرار دارد و او می

گیرد، هاي لوتمان را تا دهه هشتاد در بر میمرحله دوم که تلاش. ارتباط برقرار کند

عموما متمرکز بر مقوله فرهنگ و اجتماع بوده با تمرکز بر مظاهر تعدد و استقرار 

شناسی اما مرحله سوم و اخیر لوتمان که با گسترش نشانه. یابدمطالعات، تداوم می

در این مرحله متن . یابدت که در آن، مفهوم متن توسعه میاي اسگردد مرحلهمتمایز می

اي از تواند شبکهفقط به مثابه رابطی بین فرستنده و دریافت کننده نیست، بلکه خود می

متون را شکل بخشد؛ به تعبیري دیگر، در این مرحله متن به شکل مستمر و فعال 

  .)6:2011 لوتمان،(ابط متنی  جدیدي را خلق کند تواند رو می

شناسی آن جاست رسد بهترین تصویر براي تجسم تعریف لوتمان از نشانهبه نظر می

هاي مختلف آثاري را همراه با اي را تصور کنید که از دورهسالن موزه«: گویدکه می

ها به نمایش هاي آشنا و ناآشنا و کتابچۀ راهنمایی براي رمزگشایی آنهایی به زباننوشته

همچنین در . وجود دارد... هایی توسط کارکنان موزه بر این، توضیح علاوه. گذاردمی

ها را همچون این سالن راهنماهاي سفر و بازدیدکنندگان را نیز تصور کنید و همۀ این

ین همۀ عناصر ا... اي استاین تصویر سپهر نشانه. یک سازوکار منفرد در نظر بگیرید

ایستایی دارند که شرایطشان پیوسته در حال  اي، روابط متقابل، پویا و نه سپهر نشانه

هدف از برپایی سالن موزه و تعامل  ).13-14:1390الف سجودي،(» تغییر است

هاي مختلف تاریخی به بازدیدکنندگان هایی از دورههاي متفاوتش، انتقال پیام زیرساخت

ح بار عناصري چون دفترچۀ راهنما، توضیح کارکنان و راهنماها براي درك صحی. است

اي موزه بر آثار هنري به این لوتمان با تطبیق سپهر نشانه. انداي اشیا تعبیه گشتهنشانه
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تشکل از یک نظام از فضاهاي سازوکاري است م ،یک متن« حقیقت نائل آمد که 

  ).392:همان(» اي نامتجانس که در پیوستار آن، پیام در چرخش و جریان است نشانه

هاي گوناگون زبانی ک نظام درونی شدة اجتماعی در حوزهنشانۀ انتزاعی از طریق ی

هاي اجتماعی دور از ذهن است؛ اما به نظر تصور نشانۀ انتزاعی در تعامل یابد،ارزش می

را نادیده انگاشت؛ مثلاً نشانۀ انتزاعی » دلالت نشانۀ انتزاعی« رسد بتوان مقولۀ نمی

، تصویر یک تخنه سنگ بزرگ را براي افراد متعلق به حوزة زبانی فارسی» صخره«

-»بر صخره نشستم و به اطراف نگریستم«-چه در لایۀ متنی حاضر کند؛ چنانتداعی می

اش دلالت دارد؛ هرچند ممکن است این نشانه در شمایل صخره به همان معنی انتزاعی

هاي متعددي هاي دیگر و با توجه به پیام متنی، ذهن را به سمت و سوي گزارهلایه

 .ق دهدسو

  

  هاي سمبولیک اي در گسترة نمایشنامه سپهر نشانه

پیدایش نمایشنامه، مثل دیگر انواع هنر امري اتفاقی و صرفا در اثر علاقۀ شخصی نیست 

ترین که بیش )16ص 1ج 2016 جکانی،بر(هایی است بلکه اصولا نیازمند مقدمات و زمینه

ت انسان و زندگی دارد  و این مهم نیاز را به گستره تجربه نویسنده و احاطه به مشکلا

بور کرده و حضور دیگري را از آن روست که خالق آن ناگزیر باید از خویشتن خود ع

ه از نشانه براي تحقق این فرآیند و بر همین اساس استفاد .)13:العشماوي، لاتا( دریابد

بستر  .)16:1992 ایلام،( رسدضروري به نظر می هاي عناصر نمایشنامهوصف ویژگی

این فن . شناختی نمایشنامه بستر مناسبی براي فرآیند نشانگی فراهم نموده استنشانه

هاي مختلف تاریخی  یک نظام الگوساز هنري، در دوره -چون دیگر تصاویر فرهنگی

 زکی،(شد که در آغاز براي اجراي مناسک عبادي به کار گرفته میچنان. شودتلقی می

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تحت تأثیر گزاره اما به تدریج .)169: 1997

ر گردید تا جایی که بسیاري از منتقدان تاقتصادي، به روح زمان و تحقق اهداف نزدیک

ترین عناصر زندگانی اجتماعی را بازي هیچ دورانی بیش از عصر جدید، ساده«معتقدند 

  )88:1392 دووینیو،(» نکرده، نمایش نداده است
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ها و وقوع حوادثی است اي در صحن نمایش مرهون عملکرد شخصیتنهسپهر نشا

توالی رویدادهاي . اندکه غالباً براي پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خالق اثر گسیل گشته

گشایی، همه و همه در پی آنند تا جریان نمایش را به سراي نمایشی، گره افکنی، گره

که تنها راه دستیابی به فکر محوري، چه مسلم است اینآن. فکر اصلی مؤلف بکشانند

در این میان، زبان به عنوان . هاي کاربردي آن استهاي ضمنی نشانهدریافت دلالت

اي از قلمرو حاضر را به خود اختصاص ترین رمزگان، بخش قابل ملاحظهاصلی

 آورد تا برخیعلاوه بر آن، به اجرا درآوردن نمایش این فرصت را به وجود می. دهد می

رسد بتوان چنین و البته به نظر میاي یابند اشیاء نه با زبان، که با تصویر بار نشانه

به مقصد ) نمایشنامه(یک مدل آسان در جهت نقل محتوا از منبع «فرآیندي را به عنوان 

  )57:1992 ایلام،(» قلمداد کرد) مخاطب(

جتماعی تبدیل هاي اابتدا به الگویی براي طرح گرایش هاي سمبولیکنمایشنامه

هاي گیري مثبت یا منفی در مقابل سازهس این تمایلات، مؤلفان را به جهتشده، سپ

اي شناختی به این آثار، مستلزم بازکاوي سپهر نشانهلذا رویکرد نشانه. محیطی سوق داد

چنین . باشندهاي سیاسی، اجتماعی و غیره میهاست که اغلب دربردارندة پیام آن

جا که ، پس از جنگ جهانی اول نمود یافت؛ تا آنی، در کشورهاي عربهایینمایشنامه

پس از تلفیق نماد با مسائل ) 1981-1931(» حکیمالتوفیق «پدر نمایشنامۀ جدید عربی 

پس از وي  ).199: همان(ا اصول حقیقی درام عرضه داشت اجتماعی، فن مزبور را ب

ها، ستفاده از امکانات دلالی رمزگانبا ا» صلاح عبدالصبور«نویسندگان و شاعرانی چون 

  .هاي متنی را به سمت مفاهیم راهبردي دیگري گسترش بخشیدنددامنۀ دلالت

  

  شناختی صلاح عبدالصبور گرایش نشانه

-1981(» صلاح عبدالصبور«ترین نمایشنامه نویسان عرب، شاعر مصري، برجستهاز 

هاي ربی، با نظم نمایشنامهاو به عنوان شاعري پیشرو در شعر جدید ع. است) 1931

عبدالرحمن « گرچه کسانی چونا. )200: 1999 جحا،(شعري از هم قطارانش تمایز یافت 

  نمودند، اما  هاي شعرينمایشنامهخلق پیش از وي اقدام به » أحمد شوقی«و » الشرقاوي
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  .)159: 1999راعی،(تولد حقیقی نمایشنامۀ شعري با آثار عبدالصبور محقق گردید 

در باور او . الصبور هچون لوتمان، زبان را نظام الگوساز اولیه برشمرده استعبد

هایی غنی هستند که در آن براي هر یک از ادراکات حسی و معنوي که انسان با زبان«

هنرمندي هم که از مردم و . )82: 2006 عبدالصبور،(» شود، نشانه اي بیابیآن روبه رو می

اید از این حوزه تغذیه گردد تا تصویر جهان مدرن، میسر نویسد، بها میهاي آندغدغه

نوع نگرش شاعر مصري پیرامون مقولۀ نشانه و کارکردش در زندگی ). 17:همان(شود 

ها گیرد که به طور کلی جهان را سرشار از نشانهروزمره، از رویکرد پیرس منشأ می

  .داند می

مبولیک از خود بر جاي نهاد که هاي کلاسیک و سعبدالصبور پنج نمایشنامه به شیوه

از اهمیتی استراتژیک  »لیلمسافر«و » تنتظر ةالأمیر«اثر نمادین  از این میان دو

اي را نسبت به ها توجه ویژهرسد، شاعر در آنبرخوردارند؛ از این حیث که به نظر می

حرك کوشد این دو اثر را از پویایی و تهاي اجتماعی لحاظ کرده و میمسائل و دغدغه

گرچه دو مجموعۀ حاضر در  .خاصی براي تصویرگري وضعیت جامعه  برخوردار گردد

و پیرامون موضوع ) مصر از اسرائیل 1967پس از شکست (دورة تاریخی نسبتاً یکسان 

اي گیري سپهر نشانهاند، اما در شکلبه نظم درآمده) سیاست هاي دولت ناصري(واحد 

وعی واگرایی در خط سیر فکري مؤلف مشهود است؛ ها معیاري دوگانه لحاظ شده، نآن

از یک سو، نمایش نخست، بازگوکنندة تمایل شدید وي به مسألۀ تزریق روحیۀ خیزش 

ترین شناخته ،که براي دست یازیدن بدان، اسطوره آفرینی کردهو تغییر است؛ تا جایی

بندد؛ اما در نمایش پنانسیل موجود در این رمزگان، یعنی تسلط خیر بر شر را به کار می

دیگر . پویدسرانجامی ره میهاي بیفرستد که در جادهدوم، مسافري را به صحنه می

مؤلفۀ تقویت کنندة واگرایی مزبور، بعد زمانی است که اعمال نمایشی در آن تحقق 

  .رودرساند، ولی مسافر در ظلمتش فرو میشب را به صبح می دختاند؛ شاهیافته

یک ها گرچه براي کشف موانع و گسستنه به مسائل اجتماعی، رویکرد موشکافا

برگ برندة راهبردي است، اما در صورت مواجهه با واکنش منفی مرکز قدرت در مقابل 

اصلاحات، غالباً دستاوردي جز ناامیدي و تمایل به گریز از سپهر اجتماعی واقعی به 
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و در  - به طور کامل -» رلیلمساف«اي در نمایشنامۀ چنین رویه. همراه نخواهد داشت

  .قابل دریافت است  -به طور نسبی -» تنتظر ةالأمیر«

زبان را کانون عرضۀ دیگر  ،شناختی پیرسعبدالصبور، متناسب با ایدة نشانه

هایی فروزانند؛ زبان نشانه ،الفاظ«به باور او . کندهاي سپهر زیستی معرفی می رمزگان

اي زبانی نیابیم، که براي ادراك حسی یا معنوي نشانهفقیر یعنی فکر فقیر؛ زیرا زمانی 

  ).82: 2006 عبدالصبور،(» توان از آن تعبیر نمودنمی

البته اتخاذ رویکردي تک بعدي در خصوص رمزگان زبان، چندان پسندیده به نظر 

هاي سپهر فرهنگی چون مد، ادا و اطوار و غیره عموماً رسد؛ چرا که دیگر رمزگاننمی

نماید که هر یک از اند، اما این تصور وي مقرون به حقیقت مییی غیر زبانیهامؤلفه

  .شوندهاي گوناگونی دریافت میهاي عینی و ذهنی به روشپدیده

مسألۀ مهم در رویکرد نشانه شناختی عبدالصبور، توجه عمیق وي به مقولۀ نماد 

اص وي پیرامون رود اتخاذ راهکار مزبور، از یک سو از پنداشت خگمان می .است

امه نویسان بزرگ مایه ارزش فنی این عنصر در عمق و معنی بخشیدن به آثار نمایشن

که همگام با الگوهاي جهانی، خود را به استعانت از این پدیده ؛ به طوريگرفته است

نماید؛ از طرف دیگر، فشار دستگاه سیاسی و خفقان حاکم بر مطبوعات در ملزم می

که در اواسط دهۀ شصت دولت انقلابی مصر، ري مؤثر افتاد؛ چنانپیشبرد چنین سازوکا

 الراعی،( .گیردنویسان را برنتافته، از پادزهر خشونت بهره مینیش انتقاد نمایشنامه

هاي خاص و عام در ساخنار نمایشنامه دیگر موضوع مهم، نقش و تأثیر نشانه )166:1999

هاي خاص غالباً بدون خلق نشانه. است هاي مؤلفتر، بازتاب باورداشتو از آن مهم

  . پذیردتأثیرپذیري از کارکرد معمول و متداول اشیا تحقق می

  

  :»الأمیرة تنتظر«نمایشنامۀ  خاص در اي سپهر نشانه

سمبولیک عبدالصبور، پس از تجربۀ شکست  به عنوان نخستین نمایشنامۀ» تنتطر ةالأمیر«

قلمرو نشانه شناختی  .انتشار یافت 1973سال مصر در نبرد با اسرائیل، در  1967تلخ 

هاي از اشیا و تیپ این اثر، چون الگوي فرضی لوتمان از فضاي نشانه شناختی موزه،
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لازم به ذکر . کنندشخصیتی متنوعی تشکیل شده، هر یک کارکرد ویژة خود را دنبال می

اي گوناگونی هاي اصلی سپهر حاضر با رویکردهاي شخصیتاست که تاکنون بار نشانه

، »شاهبانو«در پژوهشی اذعان نمود که » کمال محمد اسماعیل«بازکاوي شده است؛ مثلاً 

همان » کودك«سمبل شاهد و تاریخ، و » قرندل«حاکم عهدشکن، » سمندل«نماد شهر، 

» شاهدخت«نویسند می» حلاوي«برخی نیز به نقل از  )192: 2006 اسماعیل،(آینده است 

 افخمی،( باشدسمبل نیروهاي شر می» سمندل«نماد نیروهاي خیر، و  »قرندل«نماد وطن، 

. هایی از این دست تا حدودي بحث برانگیز و چالش پذیرندالبته برداشت). 150: 1393

باید تمام محدودة سپهر  ،افزون بر این، براي دریافت ایدئولوژي محوري شاعر

  .بی قرار گیرندمورد ارزیا -هاي خاص و عاماعم از نشانه -اي نشانه

الأمیرة تنتظر، رموز ترین منبع نشانگی در قلمرو نمایشنامۀ  رسد اصلیبه نظر می

. شوندهاي مختلف متنی رمزگشایی نمیاي است که جز با دریافت لایه خاص یا ویژه

ها، و اماکنی چون ، سمندل، قرندل، پادشاه، کودك و خدمههاي شاهدختشخصیت

  .اندز این قبیلقصر گل سرخ و وادي سرو ا

  

  :شاهدخت، نماد بازگشت انقلابی

پس از قتل پادشاه توسط معشوق دروغ پرداز و جاه طلبش شاهدخت قصر گل سرخ  

زخم شقاوت و درد انتظار پردة قیرگون شب را بر . به وادي سرو، رخت بربست

اییز اي از عشق و نفرت نسبت به دلدار قاتل، پانزده پ آمیزه. کشدروشناي روزش درمی

هایش در اثناي نمایشی که براي سرگرمی با خدمه. دوزدچشم و گوشش را به در می

او با هدایت سمندل به . گرددهایی از اسرار شب حادثه،  فاش میکند، بخشاجرا می

بستر پدر و نمایاندن جاي کلید قصر و انگشتري پادشاهی به وي، اسباب مرگ پادشاه 

وقوع جنایت، معشوق را از خود رانده، بر پدر مقتولش اما پس از . کندرا فراهم می

پردة آخر نمایش با ورود سمندل و پایان انتظار مصادف است، ولی قصۀ . گرید می

با کشته شدن سمندل به خود  شود؛ چرا که شاهدختجا ختم نمیعبدالصبور به این

  در قبال مردم و  هایی را کهگردد تا مسؤولیتآمده، در روشناي سپیده دم عازم قصر می
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  :سرزمینش فروگذار نموده، محقق سازد

إلی  بحِ فی الصُّ  أن أخرجَ  الواجبِ ن و مِ / ةٌ و أمير  بل سيدةٌ / و أميرةٌ   إمرأةٌ ی أنيّ أوه لاتنسَ « 

 
َ
  ).693: 2006 عبدالصبور،( »ةَ ورانيّ تي النّ لعَ ستجلی أتباعي طَ کي يَ / يدانِ الم

باید صبحدمان به  .آري زن و شاهدخت .و شاهدخت هستم فراموش مکن که من زن( 

  ).تا براي پیروانم طلعت نورانیم آشکار گردد طرف میدان بروم

بر طرح پیشنهادي پیرس، چنین می نماید شاهزاده خانم بازنمون، و جمعی از بنا

تفسیري که دو مقدمه به دست . روشنفکران جامعه، موضوع یا گروه هدف باشند

گروهی از روشنفکرانی است که طعمۀ شعارهاي  که شاهدخت، نماددهد این می

ظاهرفریب و مردم محور مرکز قدرت قرار گرفتند؛ اما در ادامه با تغییر سوگیري 

هاي اجتماعی خود و هاي فاحش میان گرایشبه تناقض -پس از تثبیت قدرت -دولت

ت، بلکه از لذا به نشانۀ اعتراض، نه تنها از سیاس. اهداف پشت پردة دولتمردان پی بردند

تعهد  .وسط جبر محیطی کنار زده شدندمردم نیز فاصله گرفتند، یا از زاویۀ دیگر، ت

با گسیل نمودن یک منجی، قهرمانش را از  شود تاباعث میادبی عبدالصبور  -اجتماعی

مصر / ن به قصر گل سرخعزلتگاه یا تبعیدگاه روشنفکرا/ وادي خشک و تاریک سرو

هر ساله در  چنین خیزشی را دارد به همین علت دخت، ظرفیتالبته شاه. متمایل سازد

لازم به ذکر است که با نظر به  .وجودش کودکی را به نشانۀ امید و آرزو می پروراند

ها در طرح مجازي لوتمان، تیپ شخصیتی شاهدخت به عنوان یک همکاري زیرساخت

  .استوردار اي، از اهمیتی ویژه بر خعنصر نشانه

  

  اج هویت ملیو تار سمندل

با  امیر قلبش گشته، هاي دروغین به شاهدختجاه طلب، با دادن وعده عاشقیدر نقاب 

کند، اما حکومت وي به دلیل عدم فرمانبري کشتن پادشاه، نیت شومش را برملا می

جا که تنها راهکار مناسب براي نجات از تا آن. شودزیردستان دچار ضعف و تزلزل می

چیزي به تحقق . یابداش به شاهزاده خانم میدن عشق تصنعیسقوط را در زنده کر

  . آیداهدافش براي اقناع وي نمانده که ناگاه با اصابت خنجري از پاي درمی
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هاي ظاهري، اصلی و در نهایت ناکامی اش را به تصویر نمونۀ برگرفتۀ زیر انگیزه

  :کشد می

هذا صوتی، بل ما /.../ أضلاعهبحث عن قلب ي: السمندل/ ما جاء بک الليلة؟: الأميرة«

و لنبدأ منذ / لا من أجلی، بل من أجلک أنت/ أصدق مره/ أرجوک: ةالأمير /.../ صوت الحب

المرأة أول رجل باتت لاتنسی : ةالأمير / ؟...ل مازلت علی حبیه: سمندل/ لم جئت؟/ البدء

- 691:همان( »ملکی من حولی کلحاء الشجرةتشقق أنا مقهور ي: السمندل/.../ ساخنة فی کفيه

689-688-684.(  

قلبی که تمایلاتش را : سمندل/ چه چیزي تو را امشب اینجا آورد؟: شاهزاده( 

یک / لطفاً: شاهزاده خانم/.../ این صداي من نیست، صداي عشق است/ کندجستجو می

براي / روع کنیمباید از اول ش/ نه به خاطر من، بلکه به خاطر خودت/ بار راست بگو

زن اولین مردي را که  :شاهزاده خانم/ آیا هنوز مرا دوست داري؟: سمندل/ چه آمدي؟

اي هستم که خوردهمن شکست: سمندل/ کنددر گرمی دستانش آرمید فراموش نمی

  )شودحکومتم چون پوست درخت از پیرامونم کنده می

آید؛ اما از پا درمی گرچه سمندل به عنوان یک نیروي شر به خواست عبدالصبور

رسد ماهیت به نظر می. فرض کردن نیروي شر به عنوان مدلول، تصوري کلی است

گرچه . دلالتگر این بازنمون، دولت انقلابی عبدالناصر را موضوع قرار داده است

دستاوردهاي حکومت ناصري براي مصر و دیگر جوامع عربی غرورآفرین بود ولی به 

ایجاد . هاي ناصواب، تندیس افتخاراتش درهم شکستدلیل اعمال برخی سیاست

هاي هنگفت در یمن خفقان شدید در جامعه، تلاش براي تک حزبی شدن، صرف هزینه

کنندة عوامل تقویت 1967تر، شکست براي براندازي حکومت سلطنتی و از همه مهم

  .ساختیک چهرة ملی را به عنصر شر مبدل   این تفسیر بود که

  

  بخشی نجات و وجه قرندل

هاي یک راز، بزم شبانگاهی ساکنان کلبه را همزمان با هوهوي باد، صداي گام

مردي ژولیده موي و لاغراندام بر آستانۀ در ظاهر شده، خود را قرندل . چیند برمی
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گوید که به فرمان سروشی غیبی آمده تا خود را در چشمان مردي میکند و معرفی می

با این اقدام، آخرین جملۀ سرودش کامل شده، . دازدکه به زودي خواهد آمد بیان

و  در ادامه پس از آمدن سمندل). 678: 2006 عبدالصبور،(مأموریتش به اتمام خواهد رسید 

به قصر، بر وي تاخته، در مقام دفاع از سرزمینش  تلاشش براي بازگرداندن شاهدخت

  :آیدبرمی

هذا ظلّی فی "/ فی عينيه قُ دِّ ، ثمّ يحَُ هعِ بأصابِ  هُ رقبتَ  طُ ييحَ  ، وَ مندلِ السَّ  نحوَ  رندلُ القَ  فعُ ندَ يَ «

-691:همان( »"مندلالسَّ  درِ ها فی صَ دفعُ و يَ  هِ ن ثيابِ سکيناً مِ  رندلُ يستلّ القَ / "يا سمندلُ / ينيکَ عَ 

690.(  

قرندل به سوي سمندل می رود و گردنش را با انگشتانش احاطه می کند، سپس ( 

قرندل  "/اي سمندل/ این سایۀ من در چشمان توست/ "در چشمانش خیره می شود

  .کندچاقویی از لباسش برمی کشد و آن را در سینۀ سمندل فرو می

هاي متنی عمل کرده، در دریافت کارکرد در این بخش چند نشانۀ عام به عنوان لایه

شاعر بر آن است تا . نمایندنقشی راهبردي ایفا می) سمندل و قرندل(هاي خاص نشانه

ها و مرگ نهرها و تل«و » زخمی شدن قلب شهر«هایی بلاغی چون ا خلق نشانهب

ناکارآمدي حکومت سمندل رابه تصویر کشد؛ اما در حقیقت، دو چالش بزرگ  »منازل

روانی جامعه پس  -هاي روحیمصر را هدف قرار داده است؛ مشکل نخست به آسیب

احتمالی بر جغرافیاي مصر گردد، و دوم، بر وقوع تحولات برمی 1967از شکست 

دلالت دارد؛ یعنی به گمان عبدالصبور، با ادامه یافتن حکومت ناصري، تاراج دیگر 

  .دور از انتظار نیست» سیناء«اراضی کشور نیز مانند صحراي 

مصر از چنین / بخش تنها راه نجات قصر گل سرخظهور یک منجی و رهایی

ان یک نیروي خیر به میدان گسیل داشت عبدالصبور، قرندل را به عنو. معضلاتی است

هاي فرهنگی کشتن لازم به ذکر است که در نظام. »اش را بر چشم وي افکندسایه« تا 

ترین موضوعی است که بازنمون حاضر بدان رهنمون یا چیره شدن بر حریف، مهم

- میگمان . افزون بر این، نشانۀ قرندل رمز خاص سرود را نیز به همراه دارد. گردد می

رود سرود، به موضوع نقشۀ براندازي حکومت اشاره داشته و تکمیل قطعۀ آخرش، 
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هاي ترین آرماناین بخش از نمایش یکی از بزرگ. رسانداجراي کامل طرح را می

  .عبدالصبور را تداعی نموده است

  

  :، نماد قدرتی رو به اضمحلالپادشاه

. کندبر قصر گل سرخ حکمرانی میپدر شاهزاده خانم پیرمرد بیمار و فرتوتی است که 

که پادشاه پسري براي جانشینی ندارد، با با توجه به این) سمندل(یکی از نگهبانان قصر 

پس از چندي با معشوقه به بستر پدر رفته، کلید قصر، . آیدمیشاهدخت از در عشق در

ن گفتگو ا بعد، در جریاهسال. ربایداش را یکجا میانگشتري پادشاهی و گوهر زندگی

  :کندگونه توجیه میعملش را این با شاهدخت

إنّ :/ قولونَ يَ  أسَ الک تدورُ  العامة حينَ  کانَ / ورَ النُّ  رأت عيناکِ  نذُ مريضاً مُ  أبوکِ  کانَ «   

 البعضُ  ل کانَ بَ / الخشبيةِ  فی ساق الملکِ  يعربدَ ها لِ د جاوزَ قَ / المخدعِ  فی أخشابِ  خرَ النا وسَ السُّ 

ن مِ  الخشبية أقصرَ  الملکِ  ت ساقُ حتی صارَ /.../ الملکية الأعضاءُ  سَّ د مَ موراً قَ أنّ ض:/ ولونَ قُ ي

  ).685-686:همان( » هِ يَّ الملک الأخری الحَ  ساقِ 

کرم در  :گفتندچرخید همه میهنگامی که جام می. پدرت از بدو تولدت، بیمار بود( 

اما برخی  ه کشدن پادشاه عربدچوبی گذرد تا در پاياز آن می. هاستچوب بالش

ن پادشاه، چوبی که پايتا این ...به همه اجزاي پادشاهی رسیده است ضعف :گفتند می

  ).دپادشاه ش کوتاه تر از پاي سالم

هایی از جنس کنایه، موضوع ضعیف بودن پادشاه و دستگاه در نمونۀ بالا بازنمون

ادشاه نسبت به دست اند؛ مثلاً کوتاه بودن دست چوبی پاش را هدف قرار دادهحکومتی

به نظر . هاي خارجی دلالت داردزنده و فعالش، بر ناکارامدي وي در اعمال سیاست

، پادشاه پیش »ملک فاروق«رسد پادشاه نمایشنامۀ عبدالصبور، بازنمونی براي موضوع می

مصر باشد با این تفسیر که ضعف فرمانرواي قصر گل سرخ در مقابل  1952از انقلاب 

مانند ناکارآمدي دستگاه حکومتی ملک فاروق در مواجهه با انگلیس است؛  دیگر قبایل،

که پروراند؛ چنانلذا سمندل با نقشۀ قتل، رویاي تشکیل حکومتی مقتدر را در سر می

کرد؛ اما در نهایت، با عبدالناصر نیز با تدارك یک انقلاب چنین طرحی را دنبال می
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 ب در باتلاق اسرائیل و آمریکا پهلو گرفتگیري، کشتی انقلاهاي چشموجود موفقیت

	).253-270: 1999 قوزي،( 	

  

  ، نشانه تودة بی ارادهخدمتکاران

. به وادي سرو مهاجرت کردند همراه شاهدخت) خیر، برّه، مفطورهأم ال( هاخدمه

مندي از سرنوشت سیاه و نامعلومشان شود، گلهها ارائه مینخستین تصویري که از آن

که از هرگونه اظهار نظر محروم بوده و با تندباد روزگار به هر سو است؛ به طوري

  :کننددر پایان نمایش نیز به ارادة شاهدخت اقدام به بازگشت می. کشانده می شوند

قتنا الأيام، و ألقتنا فی وجه طَ نَ / قد قيلَ فَ  ما قيلَ / لةفی جمُ  کلماتٍ / تارَ ا أن نخَ لن سَ لي«

 عبدالصبور،(» و لذلک أحببنا أن نصحبها/ لم کهف بالنورکما يح  کناّ نحلم بالحبّ /.../ الريح

2006 :670 -669.(  

روزگار . ه شدهر چه گفته شد، گفت .انتخاب کنیم اختیار نداریم که کلمات جمله را(

 چون غاري در رؤیاي عشق بودیم. را رو  در روي باد قرار دادبراي ما سخن گفت و ما 

  .)همراه باشیم) شاهدخت(ست داشتیم که با او چنین دوو این .در رؤیاي نور

اند که سرنوشتشان را به تدبیر سیاستمداران ها بازنمون نیروهاي مردمیخدمه

نقش  -به عنوان سرمایۀ ملی -مسلّماً رشد فکري، فرهنگی و اجتماعی مردم. اند سپرده

 -ل، فقر فکريدر مقاب. کندبسزایی در پیشبرد اقدامات اصلاح طلبانۀ مسؤولان ایفا می

کشاند، بلکه بستر مناسبی را براي فعالیت قواي فرهنگی نه تنها جامعه را به قهقرا می

  .کندناکارآمد فراهم می

  

  »مسافر لیل«نمایشنامۀ خاص در اي  سپهرنشانه

به عنوان دومین نمایشنامۀ سمبولیک عبدالصبور، همزمان با الأمیرة تنتظر به » مسافر لیل«

چارچوب زمانی و مکانی نمایش به واگن ). 189: 2006 اسماعیل، محمد( چاپ رسید

هاي میان مسافر و مسؤول بلیط تنش. ودشقطاري در پردة سیاه شب محدود می

 .)221:همان( گر شرایط سیاهی است که مصر پیش از سیادت قانون پشت سر نهاد تداعی
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در کشور مصر پس از لازم به ذکر است که با توجه به منابع تاریخی، تدوین قانون 

اولین انتخابات پارلمانی  1923علیه استعمار انگلیس آغاز شده و در سال  1919انقلاب 

؛ لذا ایدة مزبور به دو جهت از درجۀ اعتبار ساقط )238-239: 1999 قوزي،( انجام پذیرفت

قانونی کشور در محدودة زمانی پیش از دهۀ بیست، آن که تصویر بینخست این: است

که با نظر به تحلیلی که نماید، و دوم ایناي دور از ذهن میر قالبی نمادین پدیدههم د

 -اي این اثر، بازنمون اوضاع سیاسیخواهد گذشت، فضاي حاکم بر سپهر نشانه

اي این مجموعه نیز به عنوان سپهر نشانه. است 1967اجتماعی مصر پس از شکست 

اي نامتجانس بوده و فضاهاي نشانه وتمان، سازوکاري ازتطبیقی از طرح فرضی ل

  .گیري یک فضاي نشانه شناختی منتج گشته استها به شکلهمکاري آن

راوي و مسؤول . سازدقطار ذهن عبدالصبور مسافري را به مقصد ناکجا روانه می

بلیط به عنوان دیگر سرنشینان قطار از منابع مهم نشانگی به شمار رفته و جایگاه 

افزون بر این، بلیط، نماد خاص دیگري . لگوي لوتمان را دارندهاي شخصیتی ا تیپ

  .یابداي میاست که ذیل روابط مسافر و مسؤول بلیط، ارزش نشانه

  

  قطار

رسد، قطار پیشتاز بر ریل آهنین، بازنمون ذهن عبدالصور باشد؛ با این تفسیر به نظر می

وعا کارکرد اجتماعی این که مجم اي از افکار متعددکه قطار، ذهنی است با محموله

اشکال و صور آفرینش، مشارکت «ها در کنار این اندیشه. کنندنمایشنامه را تأمین می

مندي شان از آن ، انحاء نمایش، همه ریشه در متن تماشاگران در نمایش و بهره

رسد در و به نظر می )498:1392 دووینیو،(» زندگانی اجتماعی و واقعیت جمعی دارند

اي حاضر، این ابزار در سپهر نشانه. اي عبدالصبور به عنوان ابزار مورد توجهندهنوشته

هر یک . گیردمی ها و اشیاي مختلفی را در برمجازي موزه را تداعی کرده و تیپ فضاي

شاعر . یابنداز سرنشینان، بار دلالی ویژة خود را حمل نموده با هیئتی مشخص نمود می

که مسافر استفاده نموده است؛ چنان» مد«ها، از رمزگان براي تصویر تیپ شخصیتی آن

  نشاند، راوي در پوششی فاخر و شیک در را با هیئت مردم طبقۀ متوسط بر صندلی می
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  .شودهایش ظاهر میگوشۀ واگن ایستاده مسؤول بلیط نیز با اشکال متعارف نقش

  

  مسافر

پس از چندي تکه . کندمسافر شب با آخرین لوکوموتیو به مقصدي ناکجا عزیمت می

پوستی حاوي ده اسم از کتش خارج نموده در میان اسامی، نام اسکندر توجهش را به 

اش بر وي ظاهر که در عالم ناخودآگاه اسکندر با هیئت تاریخیکند تا اینخود جلب می

او . پنداردمسافر سپر چاپلوسی را تنها راه نجات از تیر خشم اسکندر می. شودمی

در پایان این گیرودار، دستان . دهد د در ازاي نعمت زندگی به هر خفتی تن درخواه می

  .پردکشیدة اسکندر به وي نزدیک شده، از خواب می

حادثۀ تکان دهندة دیگر، خوردن بلیط سبز رنگ توسط مسؤول و متهم شدن به قتل 

واستار در ادامه، مسافر براي اعمال عدالت، خ. اش استو دزدیدن بلیط شخصی» خدا«

با کمال ناباوري، مسؤول خود را مأمور درجۀ . حضور رئیس وي، مأمور درجۀ دهم شد

گوید یکی از اهالی وادي، بلیط شخصی خدا را به سرقت برده و دهم معرفی نموده، می

او را کشته است؛ بنابراین، به دلیل متواري بودنش می خواهد وي را با جرم دیگري به 

. رسدعدالتی به قتل میگناهی، با خنجر بیبا وجود اظهار بیاما مسافر . قتل رساند

  ).633،...،635-638-635: 2006 عبدالصبور،(

، بازنمون خفقان حاکم بر نظام )کنش ارتباطی مسافر و اسکندر(پردة نخست 

آید، حقیقتی تلخ را تفسیري که از کنش مسافر حاصل می. اجتماعی مصر است

حیات در نظام دیکتاتوري و تک حزبی ناصري، احراز که شرط رساند و آن این می

در پردة دوم، شاعر براي تصویر ایدة . هاي اتخاذي دولت استسکوت یا تأیید سیاست

رنگ سبز در نظام هاي فرهنگی، غالباً موضوعاتی . بردبهره می» رنگ«مزبور از رمزگان 

ضمیمۀ نشانۀ . کندیچون حاصلخیزي، بالندگی و دیگر مفاهیم رو به رشد را تداعی م

اي به این ابزار ارزش نشانه -هاي متنیدر کنار ماهیت دلالی لایه -عام سبز به بلیط

جا از تلفیق مسافر، بلیط و مسؤول، تفسیر حاضر نتیجه خاصی بخشیده است؛ لذا در این

  مسافر بازنمون مردمی است که حقوق شهروندي شان مبنی بر آزادي هاي : شودمی
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  .شودپایمال می» ع. م. ج«تماعی، اقتصادي توسط سازمان سیاسی سیاسی، اج

با یک نشانۀ بلاغی ) مسافر، بلیط، مسؤول(در پردة سوم از تلفیق مثلث ذکر شده 

کنایه از پایمال کردن » کشتن خدا و دزدیدن بلیطش«.هاي دیگري شکل یافته استلایه

افر طعمه واقع شده و به در این بخش خود مس. حق و مصادرة آن به سود خویش است

  .شودجرم گناه نکرده با دستگاه امنیتی بلعیده می

  

  مسؤول بلیط

مسؤول بلیط در خواب مسافر ابتدا با شمایل اسکندر و با پوششی از ابزارهاي شکنجه 

. کندهایش همین بس که به رفیق و وزیر نیز رحم نمیاز فهرست جنایت. شودظاهر می

یابد؛ نخست، در اش با وي در سه نقش دیگر تجلی میابطهپس از هوشیاري مسافر، ر

هیئت کسی که بلیط را بلعید؛ دوم، در نقش مأمور درجۀ سوم به مسافر تهمت دزدي زد 

در این . و براي اجراي قانونی مراسم بازپرسی، ستارة مأمور آمریکایی را به سینه چسباند

موظف به اجراي فرامین نظامی وي مرحله به عنوان نمایندة مأمور درجۀ دهم، خود را 

» لیندون جانسون«هایش، پیروي از سخن ترین دستورالعملیکی از مهم. شمردبرمی

ها دموکراسی یاد بده، به آن«که ، رئیس جمهور آمریکاست مبنی بر این)1973-1908(

؛ در مرحلۀ آخر نیز )645: 2006 عبدالصبور،(» شان را بکشیحتی اگر مجبور شوي همه

ودش را مأمور درجۀ دهم خوانده، پس از کشتن مسافر بلیط را از لباس خویش خ

-649-657- 658: همان. (نمایدخارج کرده از راوي براي حمل جسد درخواست کمک می

647-645-637-636(.  

مرکز قدرت مصر، الگوي / هاي دیکتاتوري مسؤول بلیطشاعر براي ترسیم گرایش

ی از رمزگان ابزار بازنمون قرار داده است؛ زیرا نگرش هایتاریخی اسکندر را با نشانه

هاي فرهنگی بر این مبناست که تصویر آلاتی چون شلاق، خنجر، طناب غالب در نظام

رساند؛ شان را میانگیز بودن دستگاه حکومتیو غیره در کنار اسکندرها، خوف

اهان را نیز هدف هایی که خنجر کینه شان نه تنها دشمنان، بلکه دوستان و همر دولت

» ارتشبد محمد العامر«رسد دوست یا وزیر اسکندر بازنمون به نظر می. دهدقرار می
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گرچه عامر از دوستان نزدیک . وزیر جنگ دولت ناصري باشد) 1967-1919(

اعلام  1967گذاران انقلاب بود، اما دولت، وي را مسبب شکست عبدالناصر و از پایه

  ).270: 1999 قوزي،(. تقام گرفتوده، با کشتنش از او اننم

در اصول نظامی مأمور ارشد » لیندون جانسون«در بخش بعدي، درج سخن 

جانسون به دلیل شخصیت سلطه جو و . موضوعات دیگري را نشانه قرار داده است

شیوة خاصش مبنی بر مجبور کردن سیاستمداران قدرتمند به منظور پیشبرد قوانین 

ار قرار دادن عبدالناصر براي پذیرش صلح دائم با اسرائیل، او با تحت فش. معروف بود

بدین ). 271: 1999 قوزي،(در عقب نشینی وي از مواضعش نقشی راهبردي داشت 

اش خود را حافظ طرح آمریکایی ترتیب، رئیس جمهور مصر با پذیرفتن بستۀ پیشنهادي

ا کارکردي نمادین بر جاست که عبدالصبور نمایۀ ستارة آمریکایی را باین. معرفی کرد

لایۀ آخر این . سینۀ مأمور مصري چسباند تا موضوع سرسپردگی دولت را القا نماید

گیري سپهر انسانی براي کند و آن، شکلبخش نیز حقیقت تلخ دیگري را ترسیم می

  .سرپوش نهادن بر فساد مالی مسؤولان است

  

  راوي

لکرد مسافر و مسؤول بلیط، در راوي به عنوان شخصیتی امروزي، علاوه بر گزارش عم

او با دیدن نام کسانی چون اسکندر، تیمور لنگ، . نگاردصورت لزوم تعلیقاتی نیز می

پرده ) عدم جدایی انسان از اسمش(هیتلر و جانسون در برگۀ مسافر از سنتی تاریخی 

مراه دارد؛ لذا، فراخواندن اسامی یادشده از حافظۀ تاریخ، خطر بازگشتشان را به هبرمی

هاي چندي راوي از در صحنه. دارد و این همان تزویر تاریخ براي تکرار خویش است

هاي جدید هاي شایان ذکري براي پیشبرد نمایش به حوزهزاویۀ سوم شخص، حاشیه

توان به تعلیقی که بر لباس زرد رنگ مسؤول افزود، ها میکند که از جملۀ آنمطرح می

ردي چون اطلاع از اصول نظامی مأمور درجۀ دهم و همچنین تصریح موا. اشاره کرد

در پایان نیز براي حمل جسد، با تغییر . باشندمقولۀ سرآمد بودن قانون از این دست می

  :شودزاویۀ دید به بازي کشانده می
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راوي به عنوان بازنمون عبدالصبور یا طبقۀ روشنفکر جامعه، مسألۀ کنش ارتباطی 

به باور وي، مقولۀ مزبور در نظام . الش کشانده استمردم با مرکز قدرت را به چ

او براي طرح . اجتماعی امروز مصر، تکرار کنش معمول زورمندان با مردم عادي است

در . اي، رنگ زرد را بازنمون قرار داده استموضوع تنفر و انزجار خود از چنین رابطه

می مأمور ارشد، وي را ادامه نیز با گنجاندن سخنان زورگویان تاریخ در قوانین نظا

  .ها نهاده و مطیع اصول عقایدي شان استحاکمی تصویر کند که پاي در رکاب آن

دیگر لایۀ تعبیه شده براي تقویت این تصویر، نشستن والی قانون بر بلنداي قطار 

قانون «راوي براي توجیه عمل وي، از عبارت معروف . براي اعمال حق و عدالت است

اي معمولش مبنی این سخن، برخلاف بار نشانه. کند، استفاده می»استبر فراز سر افراد 

رساند و آن، تسلط و حاکمیت همه جانبۀ بر جایگاه والاي قانون، موضوع دیگري را می

در نهایت نیز راوي به عنوان نمایندة طبقۀ روشنفکر، با . قانونگذار بر امور مردم است

  .شودر فراخوانده میتهدید و ارعاب به همکاري با قانون گذا

  

  گیري نتیجه

اي موجـود در دو حـوزة   هـاي نشـانه  گیري از ظرفیتعبدالصبور توانسته است با بهره -

بـا نظـر   . زبان و فرهنگ عربی، سپهرهایی متناسب با الگوي پیشنهادي لوتمان ارائه نماید

اي صر نشـانه اي از عنابه الگوي فرضی لوتمان از فضاي نشانه شناختی موزه، سپهر نشانه

هاي فعال در موزه کارکرد خاصش را اعمـال  متنوعی شکل یافته و هر عنصر مانند ارگان

ویژة تمـامی عناصـر، از    که در بستر مجازي لوتمان، کارنکتۀ حائز اهمیت این. می نماید

که برخـی از وجـوه کـاربردي در سـپهرهاي     نماید؛ چنانپیش تعیین شده و ملموس می

  .انداي معمولشان را اتخاذ نمودهرایند نشانهعبدالصبور نیز ف

هـاي  اي بـراي تصـویر دوره  هـایی نشـانه  به عنـوان نظـام  -رویکرد لوتمان به آثار ادبی -

رسـد یکـی از   به نظر مـی . ، پدیدة سوگیري اجتماعی را به همراه دارد-مختلف تاریخی

ست آن، مرزهـاي  مهم ترین ره آوردهاي مقولۀ حاضر، گسترش دامنۀ رمزگانی و در پیو

، نمـود  »الأمیرة تنتظر«اي باشد؛ مثلاً قضیۀ اسطوره آفرینی در قلمرو نشانه اي سپهر نشانه



 87 اي یوري لوتمانبر مبناي طرح سپهر نشانه» مسافر لیل«و » الأمیرة تنتظر«خوانش نمایشنامه 

اي نو به برخی اشیا و شاید دومین ره آورد مهم، القاي بار نشانه. حقیقی این فرایند است

باشد؛ عناصـري چـون مسـافر، مسـؤول بلـیط،       نامهتیپ هاي شخصیتی در هر دو نمایش

ون موضـوعاتی متفـاوت بـا بـار     ، بلیط و یا قصر و پادشاه و خدمه وغیـره، بـازنم  سرود

  .اي معمولشان اند نشانه

آید، تقابـل ایـدئولوژیکی   چه از بررسی فضاي نشانه شناختی دو نمایش حاصل میآن -

رساند؛ تقابلی که بر مبناي آن سوگیري اجتماعی دو پهلویی لحاظ شده عبدالصبور را می

اي الأمیرة تنتظر، با تسلط نیـروي خیـر وحشـت    از یک سو، در سپهر نشانه شاعر. است

بـراي تحقـق اهـداف متعـالی سـوگیري      » بشـتابید «شب را به صبح رسـانده، بـا تکـرار    

شناختی مسافرلیل با غلبۀ نیروي شر، در ظلمت نماید؛ از طرف دیگر، در فضاي نشانه می

 .خواهی نشان داده استدر آرمان تزلزلش را» چه کنم«شب فرو رفته و با تکرار 

واگرایی حاضر در دورة تاریخی یکسان و در ازاي موضوع واحـد تحقـق پذیرفتـه و     -

نخست، ناامیدي شاعر از ظهور ناجی براي غلبـه بـر   : تحت تأثیر دو انگیزنده نمود یافت

هاي موجود در نظـام اجتمـاعی   نیروي شر، و دوم، اسارت قوة خیال وي در بند واقعیت

اش اما لازم به ذکر است که هیچ یک از عوامل یاد شده نتوانستند حس کنجکـاوي . مصر

  .را در کشف و بازنمود عوامل مؤثر در ایستایی جامعه به بند کشند

  

  منابع و مآخذ

: ، بنغازي1محمد علی مقلد، ط: سوسیولوجیا الأدب، ترجمه ،)م2013(آرون، بول و ألان فیالا  -

 .دارالکتاب الجدید

 .للموسوعات دارالعربیۀ: ، بیروت1کل الطرق تؤدي إلی الشعر، ط ،)م2006( اسماعیل، عزالدین -

الهیئۀ المصریۀ : الشعر المسرحی فی الأدب المصري المعاصر، قاهره، )م2006( اسماعیل، کمال محمد -

  .للکتابالعامۀ 

، نقد »بررسی جایگاه زن در اشعار اجتماعی صلاح عبدالصبور« ،)ش1393( و همکاران أفخمی، رضا -

  .163-130، صص6، شماره 4ادب معاصر عربی دانشگاه یزد، دوره 

 .المرکز الثقافی العربی :بیروت1طرئیف کرم: لمسرح و الدراما، ترجمهسیمیاء ا ،)م1992(ایلام، کیر  -

  .بیسان: وتالمسرح فی الشرق، المجلد الأول، بیر ةنشأ ،)م2016(برجکانی، فاطمه  -
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 .فروزش: ، تهران5جامعه شناسی ادبیات فارسی، چ ،)ش1385( ترابی، علی اکبر -

، )من أحمد شوقی إلی محمود درویش( أعلام الشعر العربی الحدیث ،)م1999( جحا، میشال خلیل - 

 .ةدارالعود: بیروت ،1ط

  .تهران دانشگاه: ، تهران2، چ14لغت نامۀ دهخدا، ج ،)ش1377( علی اکبر دهخدا، -

  .مرکز: جلال ستاري، تهران: شناسی تئاتر، ترجمهجامعه ،)ش1392(دووینیو، ژان -

 .المعرفۀعلم : ، کویت2المسرح فی الوطن العربی، ط، )م1999(راعی، علی -

- للنشر العالمیۀ المصریۀ الشرکۀ: ، بیروت1دراسات فی النقد الأدبی، ط، )م1997( زکی، أحمد کمال -

  .لونجمان

 .نشر علم: ، تهران1نشانه شناسی فرهنگی، چ ،)ش1390(، فرزان سجودي -

 .نشر علم: ، تهران2چ نشانه شناسی کاربردي، ،)ش1390( سجودي، فرزان -

 .فردوسی: ، تهران5بیان و معانی، چ ،)ش1379 (شمیسا، سیروس -

 .ةدارالعود: ، بیروتالکاملۀ الشعریۀالأعمال  ،)م2006( عبدالصبور، صلاح -

) دراسات فی المسرح المعاصر( ةو هموم الثورة المحاصر الواقع رؤي ،)م1990( قادر، فاروقعبدال -

 .دارالآداب: ، بیروت1ط

 .دارالنهضۀ العربیۀ: ، بیروتةالمسرح، اصوله و إتجاهاته المعاصر) لاتا(العشماوي، محمد زکی  -

عربی، ترجمۀ تاریخ معاصر کشورهاي  ،)ش1367( نویسندگان آکادمی علوم شوروي گروه-

  .توس: بی جا ،2محمدحسین روحانی، چ

 .العربیۀ دارالنهضۀ: ، بیروت1دراسات فی تاریخ الأدب المعاصر، ط ،)م1999( قوزي، محمدعلی -

  .المرکز الثقافی العربی: ، بیروت1عبدالمجید نوسی، ط: سیمیاء الکون، ترجمه ،)م2011( لوتمان، یوري -

  



 

 

  

  

  ليوری لوتمان وفقًا لنظرية الفضاء السيميائی »مسافر ليل«و » الأميرة تنتظر«قراءة في مسرحيتي 

  

  

  1فرهاد رجبی

  2طاهره شکوري

  

  

  لملخصا

يهتمُّ إلی هذا . عند إقامة أيّ تواصل في النظم الاجتماعية، يحتاج المرء إلى وحدة سيميائية تتّسم بوظيفة قيادية

اديقه هو الاتجّاه السيميائی ليوری ومن أبرز مص. العنصر، کأصغر جزء فی العملية اللغوية، الکثير من اللغويين

لوتمان، الذي يستخدم فی نظريته قوة الخيال کحلقة وصل بين علم الاجتماع و الأدب، وهي تسمّی الفضاء 

 .السيميائی

نری فی الأدب العربی المعاصر عامةً وفی المسرحية کأکبر أرضية متّصلة بالاتجاهات الاجتماعيه خاصة أدباء کبار  

يوری «إنه ک . الذی يتخذ موضعا صارما تجاه القضايا الوطنية و الدولية المختلفة» بدالصبورصلاح ع«منهم 

يؤمن ببناء سيميائی ليس للغة فحسب، بل للكون كلّه، ويريد أن يضفي الأشياء والأنماط لوناً سيميائياً » لوتمان

، إذ نجد أنهّ يتّخذ »مسافر ليل«و » الأميرة تنتظر«بشكل عامّ، کما نری هذا التيار فی مسرحيتيه الشعريتّين 

. إضافة إلى أنهّ يسعی إلى خلق معان مهمة في المسرحيتين. مواقف مختلفة في موضوع واحد في فترة تاريخية معيّنة

ونرمي من خلال . يحاول هذا المقال البحث عن مسعى عبدالصبور علی أساس الفضاءات السيميائية للوتمان

يح عن هذه الفضاءات للمسرحيتين والبحث عن الدلالات المستخدمة وفقًا لنظرية دراستنا إلى الإدراك الصح

  .لوتمان

  

  

  

    .عبدالصبور، لوتمان، المسرحية، الفضاء السيميائی، الاتجاه الاجتماعی: الکلمات الرئيسة

                                                           

  لانیج بجامعۀ آدابها و ۀیالعرب اللغۀ قسم یف المشارك ذالاستا -1

 لانیج بجامعۀ آدابها و ۀیالعرب اللغۀ فرع یف جهیالخر -2
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  در شعر عبدالوهاب البیاتی »شهرزاد« رمزوارگی

  

  بجنورد کوثر دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان ، استادیار1سمیه السادات طباطبایی

 بجنورد کوثر دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان استادیار، نعیمه پراندوجی

   

  12/10/1396: تاریخ پذیرش  03/02/1396: تاریخ دریافت

  

  چکیده

در وادي ادبیات معاصر عرب قدم گذارده و  ،هزار و یک شب فسون و فسانۀاز جهان  شهرزاد برخاسته

عبدالوهاب البیاتی از جمله  .ادیبان عرب از شهرزاد همچون نمادي کارا در آثار خود بهره گرفتند

پیشگام است و شهرزاد  نوتاریخی در شعر  -هاي اساطیري  شاعرانی است که در حوزة کاربست چهره

هاي نادرست بر زندگی زن  گیرد تا از چنبرة سنت اش بهره می گی هایی است که او از رمزواره از چهره

اي بسراید براي کشوري که در چنگال استبداد و استعمار  مرثیهگراي خود انتقاد کند و  در جامعۀ سنت

ی روح خویش اي که پیوند خود را با مام طبیعت گسسته و پاک و مویه کند بر انسان شهرزده اسیر است

رو بر آن است که با جستار در  نگارنده در نوشتار پیش .را در پاي بت شهرنشینی قربانی کرده است

 .هاي رمزوارة وي کاوش نماید در دلالتو  ها بررسی در آنرا آفرینیِ شهرزاد  دفاتر شعري البیاتی نقش

سپس . از شهرزاد، خوانده شد براي تحقق این مهم ابتدا دفترهاي شعر البیاتی در جست و جوي نشانی

هاي پیوند میان متن و شهرزاد روشن شود که وي در هر شعر  تلاش شد تا از رهگذر واکاوي رشته

نتیجه . دارد آفریند و شاعر در وراي کاربست این رمزواره کدامین راز را نهان می چگونه نقشی می

و نماد  استو امروز جامعۀ سنتیِ شاعر  شهرزاد البیاتی از یک سو زنِ دیروز دهد که تحقیق نشان می

    .است روح بشري بر باد رفتۀ آلایش روستایی و پاکیِ کشور وي و از دیگر سو نماد زندگی بی

 
 

  .دلالت نمادین ،شهرزاد ،عبد الوهاب البیاتی :ها واژه کلید

                                                           

 Email: sst1363@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.118
 



    نقد ادب معاصر عربی  92

  مقدمه

او در گذار ك نام اشهریار را افسون نکرد که اگر چنین بود پژو هاي شهرزاد تنهاافسانه

هاي گوناگون این چنین خوش طنین هاي تاریخ همچنان در گوش فرهنگاز هزاره

فراتر نهاده و با گذر  1دیرزمانی است که شهرزاد پا را از خاستگاه خود، ایران. افکندنمی

از این رو دامنۀ  2.از قلمروي فرهنگ و تمدن اسلامی به گسترة جهانی راه یافته است

توان آن را تنها در ایران و اي که دیگر نمیس گسترده گشته به گونهتأثیرگذاري او ب

مانندي که کنش شهرزاد و نقش بی .عربی محصور دانست-هاي تمدن اسلامیسرزمین

مند ساخته که نکند، چنان این شخصیت را تواایفا می هزار افساندر داستان چارچوب 

اي تازه و کارکردي شود و هر بار چهرهیبارها و بارها در آثار ادبی امروز باز آفریده م

رد پاي راوي . توان نشان او را یافتیابد؛ تا آن جا که در ادبیات پسامدرن نیز مینو می

دیده  3در نوعی از ادبیات داستانی پسامدرن به نام فراداستان هزار و یک شبهاي قصه

ت در اثر خود به نام جان بارت که از خالقان فراداستان در ادبیات آمریکاس. شودمی

در این سه . که خود برآمده از سه بخش است» دنیازادیا«، فراداستانی دارد به نام »شیمر«

. شودتنیده می -خواهر شهرزاد–بخش پیوندي تازه میان شهرزاد، شهریار و دنیازاد 

 توان در این سخن یافت؛ آنجا که شهرزادتأثیرپذیري بارت از شهرزاد را میمایۀ جان

مهم نیست که دیگر مضامین جدیدي براي روایت باقی «: گویدفراداستان بارت می

سرایی ادامه داد که در غیر این صورت حیات آدمی به ورطۀ نیستی نمانده، باید به قصه

نوشتۀ نوال السعداوي نمونۀ » سقوط الامام«. )89: 1388و سخنور،  منتخبی(» خواهد افتاد

. در ادبیات پسامدرن، اما این بار در ادبیات معاصر عربدیگري است از حضور شهرزاد 

به هیچ «کند؛ اما این اثر نیز فراداستانی است که قصۀ شهرزاد و شهریار را بازتعریف می

بازپردازي نظام ] بلکه[نیست؛  هزار و یک شبوجه فقط بازنویسی داستان چارچوب 

مسیحی، همانند خاورمیانه  –هاي دینی اسلامی و یهودي پدرسالاري است که بر سنت

شهرزاد افزون بر نثر در نظم معاصر  .)73: 1390هوانسیان و صباغ، (» و غرب، سلطه دارد

گرچه حضور او آن چنان که شاید و باید نیست و . عرب هم حضور دارد

با این حال پس از گرایش  ؛)135: 1992داود، (رسد اش به پاي سندباد نمی آفرینی نقش
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هاي این عربی و تلاش براي بارآفرینی چهره –خوانی میراث کهن اسلامی شاعران به باز

که خود از پیشگامان رویکرد البیاتی  4.میراث، شهرزاد نیز به دفاتر شعري راه یافت

در . زنداست، در شعرش به بازآفرینی شهرزاد دست می »استدعاء الشخصيات التراثيه«

اي ر در شعر امروز عرب پرداخته، سپس گزیدهادامه ابتدا به معرفی کوتاه رهیافت مذکو

اي باشد براي زمینهتا پیش شودمیدر پیوند با نمود این رهیافت در شعر البیاتی بیان 

 .درآمدن به موضوع اصلی نوشتار، یعنی بازآفرینی شهرزاد در شعر البیاتی

  

  چارچوب نظري پژوهش

  عربهاي اساطیري و تاریخی در شعر نوین  بازآفرینی چهره

گو دیري است که به میراث اساطیري و شاعران معاصر عرب نیز مانند شاعران پارسی

در میان ادیبان عرب با آغاز عصر نهضت جان  5گراییمیراث. اندتاریخی خود رو آورده

  در آن مرحله کوشید با نشر میراث نوشتاري » احياء التراث العربي«جنبش  .گرفت

در . ز کنج عزلت به در آورد و گرد نسیان از آن بزدایداسلامی، این میراث را ا–عربی

میراث  هايشخصیتفراخوانی [ »يةاستدعاء الشخصيات التراث«همین برهه آنچه که بعدها 

نمایشنامۀ شاعرانی مانند احمد شوقی، سرایندة . اده شدنام گرفت، ز ]اسلامی -عربی 

اما سخن . شعر سرودند هاآنهاي تاریخی انگشت گذاردند و دربارة بر چهره» هعنتر«

اي بود از زندگی گونههاي برگزیدة تاریخی گزارششاعران این دوره دربارة شخصیت

هاي منظومِ تاریخی دست گذشت تا شاعران عرب از گزارشها باید میمدت. آنان

ها در کالبد آنان حلول جاي سخن گفتن دربارة شخصیته کشند و بیاموزند که چگونه ب

کهن در  هايتوان بازآفرینیِ شخصیتاز این رو می. ز زبانشان سخن بگویندکرده و ا

منتقدان عرب از مرحلۀ نخست به نام  .شعر نوین عربی را به دو مرحله تقسیم کرد

اي که در آن شاعر زندگی کنند؛ یعنی مرحلهیاد می» يةالتعبير عن الشخصيات التراث«دوران 

التعبير «وران کند و مرحلۀ دوم را دترسیم می شخصیت را در قالب نظم براي مخاطب

تاریخی را به  – اينامند؛ یعنی دورانی که شاعر شخصیت اسطورهمی »يةبالشخصيات التراث

   د،ایعشري ز( هاي انسان امروزها و دغدغهکند با همان دلمشغولیانسانی معاصر بدل می
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2005 :54(.   

یرپذیري از شعر غربی و به ویژه مانند تأث[هنري  تردید عوامل گوناگونبی

، سیاسی و ]گراییمثل قوم[، فرهنگی ]الیوت 6»عینیِ اشتراك«مفهوم تأثیرپذیري از 

و روانی ] همچون افزایش خفقان سیاسی و بیم از واکنش منفی جامعه[اجتماعی 

در گذار از ] گرایی به عنوان واکنشی در برابر سرخوردگی از جهان معاصرگذشته[

عوامل مذکور سبب شدند  .)16-44 :همان :ك.ن(اند ست به دوم نقش داشتهمرحلۀ نخ

  شاعر از مرز کاربست نمادین و رمزگونۀ میراث فراتر رود و با شخصیت 

در شعر امروز ) القناع(» نقاب«بدین ترتیب فنی به نام . تاریخی درآمیزد –اساطیري 

زند خصی دیگر را بر چهره میشاعر با استفاده از این تکنیک، نقاب ش. عرب پدید آمد

وجود خود را کنار نهاده و وجودي نو و مستقل از آنچه که پیش از این «و در واقع 

تا آمال و آلامش را از زبان او بیان  ،)70: 2003 کندي،(» آفریندبوده، براي خویشتن می

را  »نقاب«در میان منتقدان عرب البیاتی نخستین فردي است که آشکارا اصطلاح . کند

: 1987ثامر،(شود رو پیشگام این حوزه شمرده میبکار برد و در تبیین آن کوشید و از این

261(.  

  

  هاي اساطیري و تاریخی در شعر البیاتی بازآفرینی چهره

هاي البیاتی در کنار شاعرانی مانند السیاب و ادونیس به بازآفرینیِ گستردة شخصیت

میراث عربی همچون خمیري است که دستان  در نگاه او. اساطیري و تاریخی دست زد

و شعر بدون این میراث همانند انسانی ) 19: 1981البیاتی،( بخشدشاعر بدان شکل می

: 2004طعمۀ،(روح بیش نیست است، انسانی برهنه که کالبدي بی گرسنه با دهانی گشوده

: 2005علاق،( »میراث آن چیزي است که بوده، هست و خواهد بود«به باور البیاتی  .)57

نگرد که متأثر از زندگی انسان اي جاندار در میراث میپس وي به چشم باشنده .)15

اي است که در حال و گذشته ،بنابراین میراث. شودامروز و متناسب با آن دگرگون می

بر این اساس البیاتی رویکردش در تعامل با . پذیردگذارد و از آن تأثیر میآینده تأثیر می

هاي تاریخی میراث کیانی مستقل است که رشته .1«: کندگونه خلاصه میرا این میراث
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در پرتو شناخت و معرفت امروزي باید در میراث بازنگري . 2 ؛دهدما را بدان پیوند می

هاي معنوي و انسانیِ با کاربست ارزش .3 ؛هاي انسانی آن دریافت شودنمود تا ارزش

میان . 4 ؛باط میان حال و گذشته را استوار سازیمآن در آثار نوآورانۀ خویش ارت

حال [هاي نورسته و شاخه ]هاي دورگذشته[اند هایی که در ژرفاي تاریخ فرورفته ریشه

همین رویکرد است که سبب  .)20 :همان( »به نوعی توازن تاریخی دست یابیم] حاضر

از زمان و مکان  هاهاي درپیوسته با میراث در شعر البیاتی، فرسنگشود چهرهمی

تاریخی خود دور گردند و قدم در زندگی انسان معاصر گذارند و همچون او از رنجی 

  .بگریند ،بردکه می

ستۀ کلی د آن دسته از نمادهاي میراث عربی که در اشعار البیاتی حضور دارند به دو

 نمادهاي گروه. عربی-عربی و نمادهاي اسلامی-نمادهاي اساطیري: شوندتقسیم می

، ایزدبانوي عشق از »ایشتار«/»عشتار«باستان ریشه دارند که  7روداننخست در میان

نمادهاي گروه دوم به  .طرفه بن العبدهاست و یا در ایام جاهلی مثل آن ترینِبرجسته

. مولانااند؛ نمادهایی همچون أبوالعلاء معري، عمر خیام و تاریخ و تمدن اسلامی متعلق

کنونی میوة درخت پربار  هزار و یک شبِاست؛ چراکه  این نمادها نیز از جمله شهرزاد

گرا آن را اثري سر تا هر چند که بسیاري از منتقدان عرب و عرب ،تمدن اسلامی است

نمادي  8»عائشه«بر خلاف  شهرزاداگرچه  )10: 2000الشویلی، ( !دانندبه پا عربی می

ین حال نمادپردازي هوشیارانه و با ا ،شودپرکاربرد در دیوان البیاتی محسوب نمی

گوي قصه شهرزاداي رمزواره بدل گردانیده که بسی فراتر از خلاقانۀ شاعر او را به چهره

 .است هزار و یک شب

 

  و روش پژوهش ها پرسش

  :سازدها را مطرح میدر آثار البیاتی این پرسش حضور شهرزاد

  ؟بسامدیا کم پربسامد استالبیاتی  در دفاتر شعري شهرزاد نماد -1

  هاي نمادین است؟داراي کدامین دلالت شهرزاد -2

  ؟ رسومچگونه نمادي است؛ ابداعی یا مدر شعر البیاتی  شهرزاد -3



    نقد ادب معاصر عربی  96

، در آغاز تمام دفترهاي شعريِ البیاتی مطالعه شده تا هاي فوقبراي پاسخ به پرسش  

از  شهرزادت نمادین در گام بعد دلال. پیدا شود ،بوده شهرزادهر جا کوچکترین ردي از 

نوع آیا شود که و در پایان بیان می است ر تحلیل محتوایی اشعار بررسی شدهرهگذ

. یا نه دانست و نمادي ابداعی »نقاب«اي است که بتوان آن را به گونه شهرزادکاربست 

 .است یتحلیل-اي و شیوة پژوهش توصیفیدر این جستار منابع، کتابخانهبنابراین 

  

  هشپیشینۀ پژو

پردازند، به گرایی و نمادگرایی در شعر معاصر عرب میتردید آثاري که به میراثبی

الرمز و القناع فی الشعر « کتاب با این حال پژوهشی مانند. اشعار البیاتی نگاهی ویژه دارند

در آثار » نقاب«که به بررسی نماد و تکنیک ، نوشتۀ محمد علی کندي »العربی الحديث

علی  .ندارد شهرزاداي به پردازد کوچکترین اشارهی و نازك الملائکه میالسیاب، البیات

فقط دو بخش از  »الشخصيات التراثية فی الشعر العربی الحديث استدعاء« کتاب عشري زائد در

آورد و به توضیح دو سطري دربارة یاد شده می شهرزادقصائدي را که در آن از 

در میان شد که گمان می .)161: 2005 اید،عشري ز :ك.ن(کند کاربست آن بسنده می

تنها  اما ،اي یافتبتوان پیشینهمقالات در پیوند با تأثیر ایران و فرهنگ ایرانی بر البیاتی 

نیا و سپیده نوشتۀ ناصر محسنی( »بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهاب البیاتی«مقالۀ 

را آورده و  شهرزاددو بند از قصائد دربردارندة  )1392نامۀ ادبیات تطبیقی، اخوان، نشریۀ کاوش

 »الأثر الفارسي فی شعر عبدالوهاب البياتي«کرده است و برخی دیگر مانند  بسنده ترجمهفقط به 

فی ديوان  ةشخصيات إيراني« و )1391زاده و علی بشیري، نشریۀ إضاءات نقدیه، نوشتۀ عیسی متقی(

از  )1392 هیرات، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها،نوشتۀ احمد ن( »عبدالوهاب البياتی

وجه زنانۀ نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی، «مقالۀ  در این میان .اندهمین نیز دریغ کرده

لی و حسین نوشتۀ شیوا متحد، کاووس حسن( »با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی

به سه قصیده که در آن از شهرزاد یاد شده،  )1396هاي ادبیات تطبیقی، پژوهشکیانی، نشریۀ 

نماد  از یک سو شهرزاد را ،هایی از این سه قصیدهو ضمن ترجمۀ بخش اشاره کرده

لازم  .نماد زندگی و اوضاع نابسامان جامعۀ شاعر از دیگر سوداند و بخشی میزندگی
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نوشتۀ حسن الخاقانی، دانشگاه ( »فی شعر عبدالوهاب البياتی الترميز«بذکر است که در رسالۀ دکتري 

پردازي عربی پرداخته به عنوان شخصیتی برآمده از میراث قصه شهرزادبه  )م2006کوفه، 

جا که نویسنده به بررسی اما از آن. بدو اختصاص یافته است 176-179شده و صفحات 

گذشته و در این باب  شهرزاداز کنار پردازد شتابان نمادهاي گوناگونِ شعر البیاتی می

توان گفت تا کنون هیچ پژوهش بدین ترتیب می .درنگی کوتاه بیش نداشته است

در دفاتر شعري البیاتی صورت نگرفته و  شهرزادجداگانه و تفصیلی دربارة کاربست 

   .رو نخستین جستار در این باره استنوشتار پیش

  

  شهرزاد در شعر البیاتی

هاي راوي قصه رمزوارة اهمیت و نقشِ 9.کندیاد می شهرزادقصیده از  ششالبیاتی در 

در ادامه  براي روشن شدن این موضوع .در این قصائد یکسان نیست هزار و یک شب

 ذکرشایان  .کنیمدر هر یک بررسی میرا  شهرزادتک تک قصائد را آورده و کاربست 

از کم  ،هادر آن و اهمیت نمادینش شهرزادآفرینی است که قصائد بر اساس میزان نقش

  .به زیاد مرتب شده است

- 2/168: 1995 البیاتی،( ]از هزار و یک شب اي شمه[» شیءٌ من ألف ليلة«قصیدة ) 1-2

به و حضور شهرزاد در پایان هر بخش  شده استاین شعر از سه بخش تشکیل  :)164

بامداد شد و شهرزاد لب [» ادَ وأدرک الصباحُ شهرز «: گویدخورد؛ آنجا که شاعر میچشم می

اش را براي ما روایت البیاتی در هر بخش، داستان سفر شبانه 10.]از قصه فروبست

  :گویداو در بند نخست می. کند می

  وادي الأسودِ علی جَ  ليلةٍ  کلَّ   طيرُ أَ «
ُ
ا ا�ِ فی ب ي وحيدةً نتظرِ زوريها ولم تَ لادٍ لم تَ إلی بِ / المسحورِ  حِ جنَّ الم

هر شب [ .)2/164: 1995البیاتی، (» ... رافةِ الخُ  جبلِ  فحِ سَ  مادي نحوَ ناري ورِ  لُ أحمِ / ... المهجورِ 

ها را هایی که آنبه سوي سرزمین/ گشایمسوار بر اسب بالدار جادویی خود بال می

در حالی که آتش و  / ...اي اي و تنها بر دروازة متروکشان به انتظار ننشستهندیده

  ]. ...برمبا خود به دامنۀ کوه افسانه میخاکستر خویشتن را 
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او پیچیده در بالاپوشی از ستارگان و کفنی از تب و آتشِ نور بر زخم خود نمک 

دمِ خنیاگرِ آویزد و در سپیدهپاشد، چراغ علاءالدین در دست، در باد و تاریکی می می

هاي گردانش ر باغد. شود تا از پلکان آواز بالا رود و به بابل برسدپریده غرق میرنگ

، سخنان کاهن معبد را که بر دیوارِ گریه نقش بسته استنیز رنگ را بجوید و گلی آبی

خیابان متروك و گدایی سرمازده که خود را  ويِرهاي نور و پیادهاما جز ستون. بکاود

  :یابدکوبد، چیزي نمیپیچد و بر دروازة سرزمین متروك میاش میدر جامۀ کهنه

مُعصَّباً بکفن ... / مُعلَّقاً بالريح و الديجورِ ... / مغطياً بالملِحِ جُرحي ... / فی عَباءَةِ النجومِ ألتفُّ «

 / أَحمِلُ مصباحَ علاء الدينِ ... / الحُمّی و نارِ النور 
ُ
أمدّ سُلَّماً /  الحزينِ  بِ  الشاحِ غنيِّ أغرقُ فی الفجر الم

عن کلماتِ کاهنِ المعبدِ / عن زَهرةٍ زرقاءَ / ثُ فی جِنا�ا المعلَّقة أَبح... / أرقی به لبابلَ / من الأصواتِ 

وسائلٍ يلَتفُّ فی أسماله / ولا أری غير عواميدِ الضياءِ و رَصيف الشارعِ المهجورِ / فوقِ حائط البکاءِ 

  ).جا همان( »يَطرُقُ بابَ البلدِ المهجورِ / مقرور 

وي . دهد یا بیداري و خیالیا رخ میروشن نیست که این سفر در عالم خواب و رؤ

  :گویددر پایان همین بند می

 کُ ضحَ يَ / جديدةٌ  قديمةٌ / ي جريدةٌ وفی يدِ / يتاً فی البيتِ ن سريري، مَ مِ و / تِ و الم جوادِ  من فوقِ  طُ سقُ أَ «

از فراز اسب مرگ بر [ .)2/165: همان(» الصباحُ شهرزادَ  ويدرکُ / مذياعُ الِ  تُ سکُ جاري ساخراً، ويَ 

اي در حالی که روزنامه/ )شومنقش بر زمین می(و از تختم، مرده در خانه / افتمین میزم

خندد و رادیو ساکت ام ریشخندکنان میهمسایه/ اي کهنه و نوروزنامه/ در دستم است

  ].بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فروبست/ شودمی

شیدن نمک بر زخم از جمله پا(هاي عامیانه البیاتی در این بند با الهام از داستان

، از )صاحب چراغ جادو( هزار و یک شبهاي و قصه )کارهاي قهرمان قصه است

بابل در اینجا . رودسازد که سوار بر اسب بالدار جادو به بابل میخود قهرمانی می

و حقیقت ) رنگگل آبی(شهر شاعر باشد؛ جایی که در آن زیبایی تواند آرمان می

  .جویدمیرا ) سخنان کاهن(

این . کندسفر می] پادشاه خوشبخت[» الملک السعيد«در بند دوم البیاتی به دربار 

 ،پادشاه در این شعر خوشبخت است. آوردرا به یاد می هزار و یک شبشهریار  ،پادشاه



 99 البیاتی عبدالوهاب شعر در »شهرزاد« رمزوارگی

پیشگیِ او ايِ خائن به مسیح را در دربارش جاي داده و همین از ستمداگرچه یهو

الملک «نخست در نزد . بیندرا در دو جا می» خائن المسيح«افر شاعرِ مس. کندحکایت می

در جایگاه نخست او منجم، . زدة آسفالت و آهنو دیگري در شهرهاي تهی »يدالسع

  :مخبر، کاتب، دلقک و شاهد دروغین است و در جایگاه دوم مبلغ، خبرنگار و نویسنده

... / وراقصاً علی الحبالِ لاعباً / ماً ومخُبراً وکاتباً منجِّ / رأيتُ خائنَ المسيحَ فی بلاطِ الملکِ السعيدِ «

داعيةً ومخبراً / رأيتُه فی مُدُنِ الإسمنت والأصفارِ والحديدِ ... / رأيتُه شاهدَ زورٍ فی عصور الموتِ و الجلَيدِ 

  ).165-166: همان( »...وکاتباً 

خودکامه در طول تاریخ نماد حاکمانِ » الملک السعيد«شود که تأمل روشن میبا اندکی 

  :دهندنماد نزدیکان او؛ کسانی که حقیقت را وارونه جلوه می» خائن المسيح«است و 

  بغاءِ للبَ  /کارةَ البَ  قُ لفِ يُ «
ُ
] زندطوطیِ روسپیِ پیر را باکره جا می[ )2/166: همان( »مطاءِ الشَ  سِ ومِ الم

  علَ نَ  لعقُ يُ / فِ زَ ن الخَ مِ  کلباً «: لیسِ حاکم مستبد هستندو کاسه
َ
سگی [ )جا همان( »الجديدِ  کِ لِ الم

شود و نزدیکی آنان با قدرت حاکم سبب می »]لیسدگلین که کفش جدید پادشاه را می

فرماندة سپاه [ )جا همان( »ه الوزيرُ يرُ شِ ستَ ويَ  ندِ الجُ  منه قائدُ  افُ يخَ «: که دیگران از آنان چشم زنند

که به طور مستقیم از او یاد » مسیح«پس ]. کندترسد و وزیر با وي مشورت میاز او می

چنین . کنندها به آنان خیانت می» خائن المسیح«اند؛ کسانی که شود نماد مردمنمی

پیشگانی تا همیشۀ تاریخ خواهند بود و از این رو شاعر اگرچه او را از خود خیانت

  .گرددولی بار دیگر باز می ،راند می

کند؛ جایی دور و نزدیک، در پایان جدید را کشف میاي در آخرین بند قهرمان قاره

اي به این نکته که براي یافتن جهان تازه نباید به اشاره. جهان ولی در مقابل خانه

رسد شاعر در نظر میه ب. بازگشتبلکه باید به درون خویشتن  ،ها سفر کرددوردست

گوید که د سخن میدر آغاز از کشتی سندبا. این بند تصویرگر امید و ناامیدي است

هاي خوب در ساحل پهلو گرفته است و آسمان قاره، انباشته از پیشگویی و وعده

قهرمان منتظر بالا آمدن آب است تا . مژده است شرمگین همچون گندم و برف در انتظار

لرزان و سرمازده هزاران . زنداما ناگهان خواب به او شبیخون می. بار دیگر به دریا زند

زدگی و فسردگی، یخ. رودشتر زیر انباشت برگ مرده و یخ به خواب میسال یا بی
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همین ناامیدي سبب گشته که شاعر و دیگرانی . ندنکخواب همگی از یأس حکایت می

  :گوید دل به ظهور منجی خوش کنندکه شاعر از زبانشان سخن می

لا شعِ ومُ / برِ هذا القَ  حاً رکامَ سِ کتَ مُ / قِ البرَ  رابِ حِ  ه تحتَ يأتي علی جوادِ  /ن دمشقَ مِ » الغائبَ « رُ ظِ أنتَ «

تا / در انتظار کسی هستم که از دمشق غایب شده است[ .)2/167: همان(» فرِ ه فی القَ نيرانَ 

و آتش در  /خاك انبوه این گور را بروبد/ سوار بر اسب، زیر آذرخش نیزه از راه رسد

   ].زمین بی آب و علف برافروزد

لب از قصه  شهرزادبامداد شده است و باز می کند  اما زمانی که قهرمان چشم

  .فروبسته است

را  شهرزادگوییِ پس نقشِ قصه. در این قصیده شاعر راوي داستان سفرهایش است

نشان  »بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فروبست« در واقع عبارت. کندخود ایفا می

او هر . کندپیروي می و یک شبهزار سرایی شبانۀ دهد که البیاتی از الگوي داستان می

گوید، از کند؛ از آرزوهایش میرود و داستان سفرش را روایت میشب به سفر می

براي نجات جان خویش  شهرزاداگر . ها، از بیم و امیدهایشوجوها و دغدغهجست

که » شب«. زندگوید البیاتی براي رهایی از چنگال شب دست به روایتگري میقصه می

اي است که شاعر براي رهایی از آن ي اوست واقعیت تاریک جامعهموعد سفرها

کوشد سفر کند، سفر به جهان روبروي خانه، سفر به جهان درون و آغاز سندبادگونه می

  .شداردگیرد و از حرکت باز میاما خواب یأس او را فرا می. دگردیسی درونی

در قصیدة پیش شاعر در  ):168- 1/169: 1995البیاتی،( ]ها کرانه[» الآفاق«قصیدة ) 2-2

 شهرزادولی در این قصیده  ،برداز او نام می شهرزادگیري از شیوة روایتگريِ کنار بهره

سکتت وأدرکها «: بلکه وي در پس پردة این عبارت پنهان شده است ؛حضور آشکار ندارد

  :شود؛ عبارتی که تنها یک بار و آن هم در سرآغاز قصیده بیان می»الصباح

  کالسائلِ / ی الحزينِ قهَ للمَ  وعادَ  ها الصباحُ رکَ ت وأدتَ کَ سَ «
َ
  نتظرُ يَ / ، کالحلزونِ حرومِ الم

َ
البیاتی، ( »ساءَ الم

 /بازگشت زدهغمخانۀ او به قهوه. بامداد شد و لب از سخن فروبست[ .)1/168: 1995

  ].در انتظار شامگاه است /همچون گدایی محروم، مانند حلزون
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گوید که نامی از وي به میان صورت غایب از زنی سخن میدر آغاز قصیده به 

بندد او کیست؟ از آنجا که زن با فرارسیدن بامداد لب از سخن فرو می. نیامده است

گردد شهرزاد خاموش می/که زنهنگام پس از آنمرد صبح. دانست شهرزادتوان او را  می

کند که البیاتی اشاره نمی. نشیندیگردد و در انتظار شامگاه مخانۀ غمزده باز میبه قهوه

راهنماي خواننده است و نشان  شهرزاداما داستان  ،چرا مرد در انتظار غروب است

در طی . است شهرزادپردازيِ شبانۀ دهد که مرد در انتظار سخن گفتن دوباره و قصه می

و  گرددنصیب میاي بیشهرزاد محروم است بسان دریوزه/روز که از شنیدن صداي زن

اما روزي فرا  .برد تا بار دیگر شب فرا رسدهمچون حلزون سر در صدف خود فرو می

ا با�ُ  دُ وصَ وغداً ستُ «: شودشهرزاد به رویش بسته می/رسد که براي همیشه درِ خانۀ زنمی

ولی این  ،»و يعود للمقهی الحزين«: گرددخانۀ ماتمزده باز میو او بار دیگر به قهو »هفی وجهِ 

يعود کالسائل المحروم ينتظر  ولا«: کشدمانند گدایی محروم که غروب را انتظار می بار نه

شهرزاد براي همیشه بسته شده و دیگر او را بدان راهی /چراکه در خانۀ زن ؛»المساء

  .نیست

در این شعر نماد زندگی پاك روستایی است؛ زندگی در آغوش طبیعت که  شهرزاد

رو مرد نماد انسان شهرزدة امروز است، از این. راندپرومرد رؤیاي آن را در سر می

انسانی که در چنگال شهرنشینی اسیر گشته و پیوند دیرسال خود با طبیعت را گسسته 

در این قصیده  شهرزادشود چنین برداشتی را از حضور ناپیداي آنچه که سبب می. است

گردد خانه باز میوههقاو زمانی که به . رؤیاي مرد در عالم خواب است ،داشته باشیم

  :بیندخواب می

  مُ لُ يحَ ... «
َ
  يافيِ وبالفَ / ولِ للأفُ  حُ نَ تجَ  بالشمسِ / ولِ قُ والحُ  يراعِ بالم

ُ
ه، ريتِ قَ  بيِّ ونَ / وبالرحيلِ  شاتِ وحِ الم

 .)1/168: 1995البیاتی، ( »ه الوديعِ جارتِ  ضيعِ ورَ / والربيعِ  نابلِ وبالسَ / حيلِ ي النَ القاسِ ) ةِ مدالعُ ( وصوتِ 

 خواب خورشید را که اندك اندك غروب می/ بیندها را میخواب چراگاه و دشت... [

خواب پیامبر روستایش، و صداي / هاي هراسناك، و خواب کوچ راخواب بیابان/ کند

اش و شیرخوارة آرام همسایه /بیندها و بهار را میرؤیاي گندم/ ارباب سنگدلِ تکیده را

   ].را
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هفت ] المقهی. [نماد شهر است ،کندمی يرپزش را در آن ساي که مرد رو خانه قهوه

تأکید بر اندوه . است آمده] الحزین[بار در متن تکرار شده و در هر هفت بار با صفت 

ی آلوده شده شهر در واقع تأکیدي است بر اندوه درونی انسانی که به شهرنشین/خانهقهوه

باریکی است که مرد را با طبیعت شهرزاد بیانگر رشتۀ /دیدار شبانۀ مرد با زن. است

رود که ارتباطش با طبیعت چنان در غرقاب شهرنشینی فرو می ولی مرد ،دهدپیوند می

  .شودشهرزاد نیز به رویش بسته می/گسلد و از آن زمان در خانۀ زنمی

قصیده  :)199- 1/200 :1995لبیاتی،ا( ]خوشبخت پادشاه[» الأمير السعيد«قصیدة ) 3-2

  :شودغاز میگونه آاین

: 1995البیاتی، ( »... ياعِ بالضَ  والشعورِ  زنِ إليَّ نفسُ الحُ / ت وعادَ تَ کَ فسَ / شهرزادَ  الصباحُ  رکَ وأدَ ... «

به سوي من، همان / بازگشت .فروبست) از قصه(لب  / بامداد شد و شهرزاد[ )1/199

  ] ...اندوه و احساس سردرگمی

واضح است که شاعر از  .شودتکرار میها بار دیگر در بند دوم قصیده همین گفته

رواي / پرسد گوینده غایب به متکلم التفات دارد و از این رو مخاطب از خود می

 پادشاه«شود؟ این فرد کیست؟ چه کسی با سکوت شهرزاد اندوهگین و سردرگم می

  :گویدزیرا گوینده در ادامه او را خطاب قرار داده و می. نیست» خوشبخت

و تو در باغ من قدم [ )1/199: 1995البیاتی، ( »!ي الأميرَ يا سيدِ / سيرُ  تَ يقتيِ فی حد وأنتَ «

   !]پادشاهماي سرورِ  /زنی می

تعیین جنسیت گوینده کلید تشخیص هویت است و فقط یک نشانه است که ما را 

  : گویدکند؛ آنجا که شاعر میراهنمایی می

راهت را به سوي قصر [ )جا همان( »، فی البابِ يدةً إنيّ هنا ،وح/ حابِ صري فی السَ قِ  یلَ عَرِّج عَ «

  ].کنار دروازه هستم -تنها-من اینجا  /من در میان ابرها کج کن

این زن کیست که . کندکه به صورت مؤنث آمده از زن بودن گوینده حکایت می» وحيدة«

  :است پادشاهچنین دلباختۀ 

د إليَّ، عُ إن لم ت ـَ/ يا فارسي الصغيرَ  أموتُ / کَ، الغداةَ فرتُ إکليلاً لضَ / بلابِ واللَ  يمونِ اللَ  هرِ ن زَ مِ «

برایت تاجی  /از شکوفۀ لیمو و عشَقه[ )جا همان( »...  الأخيرَ بيِّ ي يا حُ لمِ فی حُ / طيرُ تَ  يا فراشةً 
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اگر به سویم بازنگردي، اي / سوارِ کوچک منخواهم مرد، اي تک/ بامدادام، بافته

  ...]ر رؤیاي من، اي عشق آخرینم د /گشاییاي که بال میپروانه

  کند که و سخت از او گلایه می

  أغنياتِ تغنيِّ  وهی/ ياءِ الضَ  وحةِ رجُ ، فی أُ ها الورديِّ قصرِ  فی/ الحسناءِ  الصغيرةِ  بالأميرةِ  مُ لُ تحَ . ..«

خواب شاهدخت کوچک [ .)2/200: همان( »کاءُ ه البُ هَ ری وجهي الذی شوَّ ولاتَ / ... واللقاءِ  الهجرِ 

هاي در حالی که ترانه/ رنگش، سوار بر تاب نوردر قصر صورتی / بینیبارو را میزی

و چهرة مرا که گریه آن را زشت گردانیده،  /...خواند وصل و هجران را به نوا می

  ].بینی نمی

نیست؟ اگر چنین است پس چرا البیاتی در آغاز به  شهرزادآیا این گویندة زن همان 

ترسیم  شهرزادرسد او قصد دارد دو تصویر از نظر میه کند؟ بمیصیغۀ غایب از او یاد 

وي از شهرزادي که در طول شب . در روز شهرزاددر شب و دیگري  شهرزادکند؛ یکی 

به بیان دیگر . داردکند و او را به سخن وا نمیگوید به صیغۀ غایب یاد میقصه می

با فرا رسیدن صبح خاموش  گوقصه شهرزاد. شب در این قصیده خاموش است شهرزاد

هزار و یک گوید، دقیقا خلاف گوینده سخن میاما در اینجا با سر زدن سپیده  ،شدمی

هاي بینیم که همواره سخن از قصهبازگردیم می هزار و یک شبچرا؟ اگر به . شب

. کنداندیشد و آن را واگو میاست، یعنی از آنچه که در درازناي شب به آن می شهرزاد

اندیشد؟ هیچ او در طول روز به چه می. رسدهم به پایان می شهرزادمام شدن شب با ت

پاسخ جواب دهد و این گویا البیاتی آهنگ آن دارد که به این پرسشِ بی. داندکس نمی

 پادشاهرا در کنار خود دارد، البته  پادشاهدر طول شب  شهرزاد. جاي خالی را پر کند

اگرچه او . هایش گوش بسپاردخواهد به قصهبلکه می ؛یدآبراي خود او به سراغش نمی

. اما چون این سخن نجواي دلش نیست گویا غایب است ،گویدتمام شب را سخن می

دیث دل حیابد کند و تازه وي فرصت میرا ترك می شهرزاد، پادشاهشود چون روز می

آن بر جا سوزد و جز مشتی خاکستر از را زمزمه کند که قلبش در آتش عشق می

  .حاضر است و متکلم شهرزادنخواهد ماند و اینجاست که 
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اي که به زن اجازه سنتی است؛ جامعه هدر این قصیده نماد زن در جام شهرزاد

. دهد از عشق خویش دم زند و از این رو به اندوه و سردرگمیِ ابدي محکوم است نمی

فراوان  شهرزادوريِ خندوستی، قدرت خیال و ساندیشی، شجاعت، نوعاز خرد، چاره

اما از عشق او هرگز سخن به میان نیامده است و البیاتی بر همین ناگفته  ،اندگفته

که سردرگم » شهرزادي«کند؛ اندوهگین را ترسیم می شهرزاداو چهرة . گذاردانگشت می

پس . اندیشدچاره می، را که براي گریز از مرگ اراده با شهرزادنه آن  ،است و مستأصل

بازد گراي شاعر است که اگر به مردي دل میزنِ دیروز و امروز جامعۀ سنت هرزادش

  . جز اشک ریختن در خفا و سرّ دل با خود گفتن چارة دیگري ندارد

البیاتی در  :)189- 2/190: 1995البیاتی،( ]گوي نابینا غیب[ »العراف الأعمی«قصیدة ) 4-2

جادوگر مرده را بر تن کرده و نقاب بر  گوید که جامۀآغاز قصیده از شاعري سخن می

او در حضور واژگان از بیم رانده شدن به سرزمین خواب و جادو و از . چهره زده است

پیوند زدن شاعر به جادوگر یادآور پیوند کهن میان شعر و جادو . کشددرد زادن رنج می

مهم  ،در این قصیده .شوداست که نزد عرب پیش و حتی پس از اسلام مشاهده می

او باید به دیار . زادن: ساحر براي خود تعریف کرده است-اي است که شاعروظیفه

ساحر که در واقع -آیا این شاعر. خواب و جادو رود، در آنجا بار گیرد و شعر را بزاید

  کشد؟فقط بار زادن شعر را بر دوش می ،خود البیاتی است

  :شودمیساحر و دیگري به او گفته -وگوي میان شاعردر گفت

سرورم، [ )2/189: 1995البیاتی، ( »... يبکِ تَ  ا نائمةٌ فهی فی تابو�ِ / ل ،مولايَ، شيئاً شهرزادُ قُ لم ت ـَ«

  ...]گرید او در تابوتش، خوابیده می /شهرزاد چیزي نگفته است

در این شعر  شهرزاد. اما زنده به گور شده است ؛گریدزنده است چون می شهرزاد

ایم؛ پس طهارتی که دیرزمانی با آن وداع کرده 10رفتۀ روح است؛دستنمایانگر پاکیِ از 

  :شهرها و شهرنشینی ما را فروبلعیدنداز آن که کلان

  فی خواءِ «
ُ
نا منتظرٌ وأ/ حامِ الزِّ  ت بينَ فَ لتني واخت ـَبَّ ق ـَ/ کاءِ البُ  واتِ اسمِ  ها تحتِ ی وفی أحيائِ بر الکُ  دنِ الم

البیاتی، ( »الکائناتِ  ونورِ  بالحبِّ  تدُّ أو يدٌ تمَ / لامِ فی الظَ  بابٌ  فتحُ يُ  أن دونَ / عامٍ  ن ألفِ ،هنا، مِ  يوحدِ 

) شهرزاد( /هاي گریههایشان، زیر آسمانشهرها و محلهدر تهیِ کلان[ .)189-190: 1995
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 /امو من تنها ،در اینجا، هزار سال به انتظار نشسته /مرا بوسید و میان جمعیت پنهان شد

  ].را بگستراندیا دستی عشق و نورِ کائنات  /اریکی گشوده شودبی آن که دري در ت

شهرها که از پاکی روح و محبت عاري گشته است، انتقاد البیاتی از زندگی در کلان

  :کند می

  ط فوقَ سقُ ل يَ زَ لم ي ـَ/ لماتِ الظُ  لجُ وثَ  القلبِ  مُ ودَ «
ُ
: همان( »ناعِ القِ  ها تحتَ ي وجهَ خفِ بری فيُ الکُ  دنِ الم

هاشان را بارد و چهرهشهرها میپیوسته بر فراز کلان /خونِ قلب و برف تاریکی[ .)2/189

  ].کندزیر نقاب پنهان می

ها از رهگذر شهرنشینی از طبیعت فاصله گرفته و خويِ انسانی خود را از دست انسان

  :اندداده

/ ؟الأقنعةِ  تحتَ  الروحِ  وموتَ  بذِ نَ ال  وحشةَ عانيِ ويُ / ؟ةِ وبعَ الزَ  بعدَ  البحرِ  طيورِ  يحاتِ صَ  عُ سمَ من ترُی يَ «

راستی چه کسی به فریاد مرغان دریا، پس از طوفان [( )2/190: همان( »؟الأربعةِ   للفصولِ غنيِّ ويُ 

ها رنج از بیم رانده شدن و مرگ روح در زیر نقاب) چه کسی(/ سپارد؟گوش می

  ]خواند؟براي چهار فصل آواز می) چه کسی(/ برد؟ می

  :شودپاکی روح بشري بار دیگر برانگیخته می/اعر است که شهرزادتنها با مرگ ش

 بعثَ لکي تَ  فی الليلِ  النورِ  عمودِ  مصباحِ  تحتَ / يطٍ من شعاعٍ بخَ  عصفورٍ  ي مثلَ نفسِ  قُ نَ ها أنا أش«

با نخی از روشنایی به دار  یهان من خود را بسان گنجشک[ .)2/189: همان( »بعدي شهرزادُ 

  ].تونِ نور در شب، تا پس از من شهرزاد برانگیخته شودزیر چراغ س /آویزممی

براي زادن واژه باید به سرزمین . زاید و هم پاکیِ روح رامیرا پس شاعر هم واژه 

  :اما براي زادن طهارت درونی باید جان دهد ،خواب و جادو سفر کند

که من جادوگر مردگان  /مرا بسوزانید[ .)2/190: همان( »القبيلةِ  أمواتِ  فأنا ساحرُ / فأحرقوني«

  ].امقبیله

جاري و  ،معاصر انسان/هاي مومیاییبا به آتش کشیدنِ او آتش زندگی در رگ

وي . شوندهاي غروب بر دیوارها سبز میشود و برگاستخوانش با گوشت پوشانده می

تأکید شاعر بر نور و . شودهمچون ققنوسی است که از خاکسترش انسانیت زاده می

گیرد که نمایانگر نیز تأکیدش بر آتش در تقابل با فضاي تاریکی قرار میروشنایی و 

  :زده بر شهرنشینی استپلیديِ خیمه



    نقد ادب معاصر عربی  106

 وموتُ  الصغيراتُ  والأميراتُ /  الساحراتُ تغنيِّ  اليلِ  وعلی أرصفةِ / الکائناتِ  ی وشحّاذٌ لنورِ ه أعمَ بُّ ح«

در  /کندنور هستی را می کور است و دریوزگیِ) شاعر(عشق او [ )جا همان( »اتِ برَّ القُ 

هاي خردسال، و مرگ و شاهدخت/ خوانندروهاي شب، جادوگران آواز میپیاده

  ].هاچکاوك

که شاعر را در تاریکی رها کرده پاکی روح و آرامش درونی است که  شهرزاديبنابراین 

  .انسان شهرزدة امروز در سوگ آن نشسته است

تحلیل این  :)169- 2/173: 1995البیاتی،( ]رینملخ ز[» الجرادة الذهبية«قصیدة ) 5-2

بیان شد که البیاتی خود را ققنوسی . کنیمقصیده را از نقطۀ پایان بخش پیش آغاز می

این شاعر در سرآغاز . داند که باید در آتش زند تا از خاکسترش حیات روح بشکفدمی

ققنوس از آن  کشد وگوید که در سرانگشتانش شعله میقصیده از خاکستري سخن می

در  .»شکنمپوستۀ تخم ققنوس را می«: گویدآید و در پایان بند یکم میبه پرواز در می

هاي اما البیاتی این بار براي سرزمین. حیات دوباره استرستاخیز و اینجا نیز سخن از 

  :عربی و مردمان آن آرزوي زیستی دوباره و زیستنی دگرگونه دارد

: 1995البیاتی، ( »، الرمادَ خي ،أيتها الساحرةُ نفَ فلتَ / قادٍ ولا رِ  عثٍ بلا بَ  نومٌ / ی الحياةِ ف الموتُ «

اي جادوگر  /خوابی است بدون برخاستن و بدون غنودن /مرگ در عین حیات[ .)2/170

  ].در خاکستر بدم

از  /زادشاید شهر[ .)جا همان( »فی الميلادِ  ها يداً إلی النبي والشاعرِ ريحِ ن ضَ مِ  دُّ تمَ  /لعلّ شهرزادَ «

  ].میلاد دست بگشاید) در لحظۀ(ضریحش به سوي پیامبر و شاعر 

: کنداز دو چیز حکایت می» ضریح«واژة . در اینجا نماد سرزمین عربی است شهرزاد

قدسی که آن تکشور شاعر با وجود هالۀ . و دیگري از تقدس او شهرزادنخست از مرگ 

خوردة سرزمینش به مردمان شکستدر ادامه اشارة شاعر . مرده است ،را دربرگرفته

  :شودتر میروشن

وا أحياء فی نُ فِ إلی الذين دُ /وعشبَه ونارَه /  البشارةَ  المغلوبةِ  ه للأممِ رکبِ فی مَ  ملُ يحَ / ... لعل سندبادَ «

ون أغاني نّ وهم يغَ  /موا فی الفجرِ وأعدِ  /سرِ عوا فی الأَ قَ ا ووَ التی تئنُّ فی أغلالهِ  وا مع الملايينِ لُ وقات ـَ/ المغارةِ 

  .)1/171: همان( »النصرِ 

سبزه و آتش  /خورده مژده بیاورداش براي ملل شکستدر کشتی/ ...شاید سندباد [ 

ها تن کسانی که همراه با میلیون /براي کسانی که زنده در غار دفن شدند/ )بیاورد(
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 /اعدام شدند دمو سپیده /اندکنند و اسیر گشتهجنگیدند، آنان که در غل و زنجیر ناله می

 ].خواندنددر حالی که سرودهاي پیروزي می

اند و ترانۀ پیروزي بر لب، سر به دار ها تن که به زنجیر اسارت درآمدهاین میلیون

اي جز اند هموطنان شاعرند، کسانی که با استبداد و استعمار مبارزه کردند و بهرهسپرده

  .مرگ نبردند

  :گویددانی و بازارهاي شرق میزباله هایش درشاعر در بند پنجم از دیده

 /نوحُ تَ  وأمماً مغلوبةً  /... والديوکَ  والأبواقَ  والعورَ / ه الملوکَ وفی أسواقِ  الشرقِ  زابلِ رأيتُ فی مَ «

فی  جاريةً  /شهرزادَ  رأيتُ  /... والقلقِ  ياعِ الضَ  من رحلةِ  /قِ رَ من الوَ  عادوا بتيجانٍ / الذبابِ  وشعراءَ عددَ 

دانی و بازارهاي در زباله[ )172: 1995البیاتی، ( »... الشرقِ  رأيتُ بؤسَ  /تبُاع فی المزادِ  /الرمادِ  دنِ مُ 

- ملل شکست/ ...ها را ها و خروسیک چشم، بوق) گدایان(/ شرق پادشاهان را دیدم

هاي کاغذي که تاج /و شاعرانی به تعداد مگس /خورده را دیدم که مویه می کردند

کنیزکی که در  /شهرزاد را دیدم /...از سفر سردرگمی و نگرانی / آورده بودند) سوغات(

  ...]بدبختی شرق را دیدم  / به حراج گذاشته شده بود /شهرهاي خاکستر

مقدار است که چوب حراج بلکه کنیزکی بی ،دیگر مقدس نیست شهرزاددر این بند 

یش را به یغما هانماد سرزمین شاعر است، سرزمینی که داشته شهرزاد. اندبر او زده

اي باشد به سرزمینی که در آتش ستم تواند اشارهمی» شهرهاي خاکستر«تعبیر . اندبرده

توان طعم تلخ در تشبیه شاعر می. جا نمانده استه سوخته و جز مشتی خاکستر از آن ب

کشور البیاتی کنیزي است که در چنگال بیداد گرفتار شده و هیچ . حقارت را چشید

فروشی است که جز به منافع خود حاکم آن همانند برده. ود ندارداختیاري از خ

نگرد که حاضر است آن را به بهاي اندیشد و در آن به چشم غنیمتی بادآورده می نمی

هاي تر شهرزاد نه فقط نماد عراق بلکه نماد تمام سرزمیندر نگاه گسترده. ناچیز بفروشد

اند و آنجا که شاعر ر کمر خم کردهعربی و غیر عربی است که زیر بار سنگین جو

  .شودمی داین نظر تأیی ،»بدبختی شرق را دیدم«گوید  می

در  شهرزادکارکرد  :)184-1/185: 1995البیاتی،( ]حرمسرا/حرم[» الحريم«قصیدة ) 6-2

از این رو در میان قصاید . تر استاین قصیده نسبت به چهار شعر پیش، بیشتر و کامل

تحلیل این بخش را با بررسی راويِ قصیده آغاز . همیت را داردگانه بیشترین اشش
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 .شهرزادوار عاشق سدو تن در این شعر گوینده هستند، یکی شاعر و دیگري تک. کنیم می

سخنان . کندمیاو خطاب به خواند و سه بار آواز می شهرزادتکسوار عاشق زیر بالکن 

باید سخنان  شهرزادبراي درك نقش . از سخنان راوي اول جدا شده است ،«»او با نشانۀ 

اي که را ترسیم کند؛ جامعه شهرزادالبیاتی قصد دارد تصویر جامعۀ . شاعر بررسی شود

  در این جامعه. در حقیقت از آنِ خود اوست

 .)1/184: 1995البیاتی، ( »الزمانِ  فی ذمِّ » عصماءَ  قصيدةً «سون مِّ يخَُ  /صيادو الذبابِ و  ضرٍ خُ  عمائمُ و «

  ].سرایندمخمسی نادر می در سرزنش زمانه /سبز به سرها و شکارچیان مگسعمامۀ [

 ،مردان هستند و شکارچیان مگسنهند نمایندة دینآنان که عمامۀ سبز بر سر می

اینان فقط زبان به سرزنش  .اي جز پراندن مگس ندارند؛ عوام الناسبیکارانی که مشغله

ي بهبود شرایطی که از آن ا در عمل براام. گشایندروزگار و گلایه از زمانه می

کند و هم شاعر در این بخش هم از روحانیان دینی انتقاد می. کنندند کاري نمیناخرسند

  .روي آنان هستنداز عامۀ مردم که دنباله

بالحصی  لعبُ مازال يَ  /القديمُ  والشرقُ  الأفيونِ  وسحائبُ  /والقبابُ  المدينةِ  وتاهم وحاناتُ م وقبورُ «

ابرهاي دود تریاك و  /هاي شهر و گنبدهاهایشان، میخانهگور مرده[ .)جا همان( »لِ والرم

  ].کندهمچنان با سنگریزه و ریگ بازي می /شرق کهنه

پرست است و اهل نفاق که مردمانش دمی جاروکش مسجدند و این جامعه مرده

از این . ندبرکش خانه به سر میکش میخانه و باقی عمر را در شیرهدمی دیگر دردي

رسد؛ شرقی که جز بازي بیهوده با شن و جامعۀ شرقی بوي کهنگی و نا به مشام می

  .دیگر ندارد يسرگرمی و حتی کار ،سنگریزه

ويزاولون  /ن عبيرٍ مِ  علی وسائدَ  /الکادحينَ ی و الحزانَ  المساکينِ  دمَ ون فُ نزِ ستَ يَ  /العبيدُ  مازال التنابلةُ «

خون فقیران اندوهگین و  /قدهمچنان بردگان کوتاه[ .)جاهمان( »قيقِ والر  المزيَّفِ  القولِ  تجارةَ 

و همچنان به تجارت سخن  /هایی از جنس عبیربر بالشت /مکندمیزحمتکشان را 

  ].اندمشغول بردهدروغ و 

افرادي که . اندکسانی هستند که به بردگی ثروت و قدرت درآمده» قدبردگان کوتاه«

کوتاهی قد آنان از مکر و . اندردهودستگاه قدرت گره خاز رهگذر ثروت خویش با 
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طبقۀ فقیر و زحمتکش جامعه سوء استفاده و از کند که چگونه فریبشان حکایت می

این طماعان هستند؛ کسانی  11خواهینیازمندان جامعه قربانیان زیاده. کنندکشی میبهره

  .گویی و استثمار استکه پیشۀ آنان دروغ

 والفرسانُ  لتجارِ ا وقوافلُ  /... فی الطريقِ ) مکةَ  فقراءُ (ل زَ ي ـَ ولم /)هارون الرشيد(و )هلاکو(مازال «

هلاکو [ .)1/184: 1995البیاتی، ( »)الرشيدِ  هارونِ ( فی أحضانِ  عند الفجرِ  تنَ ثم يمَُ  دنَ يولِ  /والحريمُ  والدمُ 

ازرگانان، هاي بو کاروان/ ...و دراویش مکه همچنان در راهند  /و هارون الرشید 

شوند سپس سپیده دم در آغوش هارون الرشید جان زاده می /جنگاوران، خون و حرم

  ].دهندمی

ها را در گذشته ها و خوبیگراست که ریشۀ تمام بدياي گذشتهجامعۀ شاعر جامعه

 ۀ شاعرکه مردمان جامع؛ عاملی است صیبتو م بدبختی عاملنماد  هلاکو. جویدمی

عامل اصلی بدبختی  ،اند که خودنیاموخته آنان. گردندمی شبالفقط در گذشته به دن

بار کنونی باید به آینده چشم ایط نکبتاند که براي رهایی از شراند و فرانگرفتهخویشتن

هارون الرشید یادآور دوران مجد و شکوه از دست رفته است؛ . نه گذشته ،بدوزند

. گرد و به پشت نگریستنباز هم عقبدورانی که جامعه آرزوي بازگشت بدان را دارد، 

همانند – پیامدهاي آنو  صوفیهبه سیطرة باورهاي  اي استاشاره درویشان مکه

اما هارون الرشیدي که همه چیز در  .که در ذهن مردمان رسوخ کرده است -جبرگرایی

سپارد، نماد چیست؟ در این بخش هارون الرشید، بر خلاف مورد آغوشش جان می

اما جز مرگ  ،دانداکم ستمگري است که خود را هارون الرشیدي دیگر میپیش نماد ح

  .و نابودي ارمغانی براي مردمانش ندارد

 مازال أعداءُ  /علی القبورِ  فی الظلامِ  قُ بصُ يَ  غلالِ الأ مُ طِّ محَُ و / القديمُ  الشرقُ و  هانُ والکُ  لبترولِ ا منابعُ و «

  القولِ  تجارةَ  /لونَ زاوِ يُ  الحياةِ 
ُ
/ منابع نفت، کاهنان و شرق کهنه[ .)1/185: همان( »الرقيقِ و  فِ يِّ زَ الم

به  /دشمنان زندگی همچنان /اندازندشکنندة زنجیرها در تاریکی بر گورها تف می

  ].اندمشغول بردهتجارت سخن دروغ و 

نما گشته و کارآیی خود را از دست هایش کهنه و نخدر این جامعۀ شرقی که سنت

اما . در اختیار قدرت حاکم هستند) مرداندین(و کاهنان ) پول( داده است، منابع نفتی
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قدرت حاکم از ثروت خود و از سرسپردگی متولیان دین براي بهبود زندگی مردم بهره 

 و غم دیگري جز دروغگویی اند که همآنان دشمنان زندگی ،گیرند؛ بلکه بر عکسنمی

  .تمتع جنسی ندارند  و

 /ل حمراءَ زَ ها، لما ت ـَخورِ صُ  شيمِ وعلی هَ  /ی الکادحينَ زانَ ن الحَ مِ  /ساخراتٍ ) فوخو  أهرامُ (ل زَ ولم ت ـَ... «

اهرام خوفو همچنان ریشخند [ .)جا همان( »... والمستضعفينَ  البؤساءِ  وأدمعُ  /السياطِ  آثارُ 

که همچنان سرخ رنگ –هایش و بر تکه سنگ /زحمتکشان اندوهگین را /کنند می

  ...] شدگانداشتهنگاهضعیف و اشک بیچارگان و  /ر تازیانهآثا/ )نقش بسته است( -است

. گویدکشی از مظلومان در طول تاریخ سخن میدر این بخش شاعر از تجربۀ بهره

صدها . پایان فراعنۀ مصر به زیردستان خود استکنندة ستم بینام اهرام خوفو تداعی

هاي جداشده از هنوز تکه. هاي باشکوه جان باختندانسان که براي ساخت این مقبره

اند، سرخ از خونی که در اثر تازیانه از بدن مظلومان هاي اهرام سرخ رنگتخته سنگ

  .این تداوم بیانگر استمرار ستم و بیداد است. جاري گشته و سرخ از اشک خونین آنان

تواند بکند؟ اي انباشته از ستم، فساد و تباهی چه میدر چنین جامعه شهرزاداما   

  :خواندمیچنین  شهرزادوار دلداده براي تکس

 طوالَ  /... سيلُ ،يا عصفورتي، جرحٌ يَ  اليلِ  نا طوالَ تِ سادَ علی وِ  /سيلُ يَ  دماً  زالُ جرحٌ لايَ  شفتاکِ «

 )1/184: 1995البیاتی، ( »! ...لمي الجميلَ يا حُ  إلا أنتِ  الفجرِ  عندَ  تنَ ثم يمَُ  دنَ يولِ  /الحريمِ  ، آلافُ يلِ لال

بر بالشت ما در درازناي شب،  /ی است که هماره خون از آن جاري استلبانت، زخم[

در درازناي شب هزاران  /که خون از آن جاري است است اي گنجشک من زخمی

  ]...دهند بجز تو، اي رؤیاي زیباي من شوند سپس در سپیده دم جان میزاده می /حریم

ید دهانش باید شکرشکن گوخونین است؟ اگر او قصه و فسانه می شهرزادچرا لبان 

نماد  شهرزاددر اینجا . گو نیستقصه شهرزادالبیاتی آن  شهرزادپس . آلودباشد نه خون

همین اعتراض است که . زنی است که فریاد اعتراض بر لب دارد نه نجواي سازش

اي این چنین غرقه در تباهی آن را بر سبب گشته لبانش خونین باشد؛ چراکه جامعه

هزاران زن در طول شب . کوشد دست بر دهانش نهد تا خاموش گرددیتابد و منمی

آن . است که قیام کرده شهرزادزیرا تنها . شهرزادمیرند مگر شوند و سپیده دم میزاده می
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زیرا شجاعت نه گفتن به . شوندهاي نادرست قربانی میهزاران زن دیگر در پاي سنت

ها و دانند که بسیاري از سنتاین، حتی نمیباورهاي اشتباه را ندارند و یا فراتر از 

شایان توجه است که شاعر به جاي . شان نادرست استباورهاي سایه افکنده بر زندگی

حریم آن . هاي فراوان داردکند و این خود دلالتاستفاده می» حریم«از لفظ » زن«واژة 

آري زن . کس، آن چیز یا آن جایی است که حرمت دارد و پاسداشت آن واجب است

اما محافظت از . شاعر، حرم مرد است و باید از او محافظت کند گرايدر جامعۀ سنت

بدین . زن با محرومیت، محدودیت و اسیر کردنش در چاردیواري خانه برابر شده است

شود را عین گونه هزاران زن به سبب حرمان از آموزش درست ستمی که بر آنان روا می

  .پذیرندچون و چرا آن را میو بی  پندارندعدالت می

  

  علیه چیست؟ شهرزاداما مهمترین اعتراض 

،يا عصفورتي، يا  يا أنتِ  /باعُ جسداً يُ  /فی المزادِ  المدينةِ  جسداً بأسواقِ  /... !ي شهرزادُ عودِ لم تَ «

بدنی نیستی که دربازارهاي شهر به  /...اي شهرزاد، دیگر [ )1/185: 1995البیاتی، ( »!شهرزادُ 

  !]تو ،اي گنجشک من، اي شهرزاد /شودبدنی که فروخته می / شودگذاشته میحراج 

در جوامع . کنددارد، قیام می -به عنوان زن–ه جامعه به او کعلیه نگاهی  شهرزاد

به بیان دیگر باشندگیِ او در . است» زن« ،باشد» انسان«پیش و بیش از آن که » زن«سنتی 

ذهنیت مردسالارِ حاکم بر این جوامع در مرحلۀ زن بودن در . شودجنسیتش خلاصه می

نخست مترادف است با بدنی که براي بهرة جنسیِ مرد آفریده شده و در مرحلۀ بعد 

در این قصیده شاعر از نگاه . برابر است با حس عطوفت نسبت به همسر و فرزند

راج در جامعۀ البیاتی زن، بدنی است که به آن چوب ح. کندجنسی به زن انتقاد می

ولی او صرفا  ،و روحاست اي از جسم چراکه انسان آمیزه ؛زن انسان نیست. زنند می

واهد روح او بسان جسمش پذیرفته شود و خزن معترض می/ اما شهرزاد . جسم است

  .دهد که دیگري مالک و صاحب بدنش باشداجازه نمی

 سلاحَ  /لتِ معي السلاحَ حتی حمََ  /اءِ فی الهو  کانت، کالفقاعةِ الناس ِ  باقي کحياةِ  /!حياتي، شهرزادُ «

مانند  /زندگی من! اي شهرزاد[ .)جا همان( »الحريمِ  متِ أسوارَ دَ وهَ  /القديمِ  نا علی الشرقِ ثورتِ 
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تا آن که همراه من سلاح به دست  /زندگی دیگر مردمان، همچون حبابی در هوا بود

  ]یران کرديو دیوارهاي حرم را و /سلاح قیام ما علیه شرق کهنه /گرفتی

در نخستین بند . شودپرده برداشته می شهرزاددر آخرین بند قصیده آشکارا از قیام 

اما در پایان از  ،سخن گفت که نشانی بود از اعتراض او شهرزادشاعر از لبان خونین 

. مدنی نشان دارد/ گوید که از مرحلۀ پس از اعتراض زبانی سلاح و انقلاب سخن می

لبیاتی حاضر است براي تحقق اهدافش دست به اسلحه برد و پا به پاي زنِ آگاه جامعۀ ا

آید که به خوبی برمی» ثورتنا«و » حملت معی السلاح«از تعبیر . مردان مبارزه کند

آنچه اهمیت فراوان دارد نقشی . کندنقشی برابر با مرد ایفا می ،زن معترض/ شهرزاد 

اول باید دانست که تکسوارِ . کندمی زن معترض بیان/است که البیاتی براي شهرزاد

زند در واقع البیاتی نقاب شخصیتی را بر چهره می. عاشق شهرزاد کسی نیست جز شاعر

. ایمزیرا هرگز از پهلوانی که دلباختۀ شهرزاد باشد چیزي نشنیده. که ابتکار خود اوست

ورده و دست گشاید که فریاد اعتراض برآسپس از زبان او لب به آفرینِ شهرزادي می

به  حسلا شهرزادگوید تا پیش از آن که البیاتی می/تکسوار عاشق. به قیام زده است

. اش مانند دیگر مردمان بوده، تهی و شکننده همچون حبابی در هوادست گیرد زندگی

این سخن به آن . به قیام تکسوار نپیوسته هیچ تحولی رخ نداده است شهرزادپس تا 

اه نشوند و به پا نخیزند قیام و اعتراض مردان به تنهایی ثمربخش معناست که تا زنان آگ

گرا دگرگون نخواهد جامعۀ سنت/ زده بر شرق نماي چنبرههاي نخنخواهد بود و سنت

اي که نیمی از آن در خواب جهل جامعه زیرا زنان نیمی از جمعیت هستند و از. شد

  .داشت رستاخیزتوان انتظار فرو رفته نمی

نمادي است » سرامحر«. شکندزن معترض دیوارهاي حرمسرا را در هم می/دشهرزا  

او . هاي عرفی دست و پاي زن را بسته استاز غل و زنجیري که به نام دین و سنت

جز شکستن این غل و زنجیر؛ همان کاري که ندارد اي خواهد رها شود چارهاگر می

البیاتی انجام داده است شهرزاد.  
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  گیري نتیجه

  از لحاظ تعداد و – شهرزادتوان گفت شده میهاي انجامر اساس بررسیب

قصیده از  ششزیرا در مجموع فقط در . حضوري پررنگ در دیوان البیاتی ندارد -شمار

کم  شهرزادهاي نمادین اما این سخن به آن معنا نیست که دلالت. یاد شده است شهرزاد

است؛ نخست از رهگذر استفاده  جستهیاري  شهرزادالبیاتی به دو شیوه از . اهمیت است

شاعر . یافتگویی او که در طول شب ادامه داشت و با سپیده دم پایان میاز روش قصه

کند که در اش را براي ما بیان میداستان سه سفر شبانه» شیءٌ من ألف ليلة«در قصیدة 

د و شهرزاد لب از بامداد ش - هزار و یک شبايِ پایان هر سفر با آوردن تعبیر کلیشه

دومین شیوه، . سفر آن شب پایان یافته است/ شود که قصه یادآور می -قصه فروبست 

رمزي  شهرزادقصیدة دیگر  پنجدر هر یک از . به عنوان نماد است شهرزاداستفاده از 

شخصیت استثنایی و موقعیت ویژة او، این فرصت را به . است که دلالت نمادین دارد

 شهرزاد. از وي در چهار جایگاه متفاوت و حتی گاه متضاد استفاده کند دهد کهشاعر می

در اشعار البیاتی از یک سو نماد زنی است که در جامعۀ سنتی محکوم به سکوت است 

و اگر عاشق شود باید مهر خاموشی بر لب زند و از دیگر سو نماد زنِ آگاهی است که 

کند و حتی سلاح به دست گرفته و هاي نادرست جامعۀ شرقی اعتراض میعلیه سنت

همچنین او نماد سرزمین شاعر و در نگاهی . کنداش مبارزه میبراي رسیدن به خواسته

ها افزون بر این. هایی است که اسیر پنجۀ استعمار و استبداد هستندوسیعتر تمام سرزمین

ك و ناپانماد پاکی از دست رفتۀ روح انسان است؛ طهارتی که در زندگی  شهرزاد

 شهرزادو شاعر با همین رویکرد از  چرکین شهرنشینی آن را از دست داده است

  .گیردرمزواره براي دلالت بر زندگی پاك روستایی در آغوش طبیعت یاري می

 خواهد، نه آن چهرة شناختهکند که خود میاي ترسیم میرا به گونه شهرزادالبیاتی 

ر به حراج گذاشته شده، زنی عاشق که راز بیند که در بازااو را کنیزي می. شده را

. کندها را از بیخ و بن برمیکند و یا زنی امروزي که دیوار سنتاش را پنهان میدلدادگی

آفریند و هر را از نو میشهرزاد توان گفت وي در هر قصیده، بسته به موضوع پس می

هزار و  شهرزاد یتهاي گوناگون شخصکند و البته سویهبار شخصیتی دگرگونه خلق می
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را بر چهره  شهرزاداما البیاتی نقاب . را به شاعر بخشیده است یامکان چنین یک شب

ولی نقاب . نگردبلکه از بیرون به او می ؛کندحلول نمیشهرزاد او هرگز درون . زندنمی

زند و از زبان اوست را بر چهره می -یعنی تکسوار دلدادة او–وي ترین فرد به نزدیک

در پایان باید گفت که شهرزاد در شعر  .ورزدستاید و به او عشق میرا میهرزاد شکه 

آنجا که رمزوارگیِ شهرزاد از سرزمین . البیاتی نمادي است هم ابداعی و هم مرسوم

خواهی زن از گلويِ کند و آن هنگام که فریاد آزاديکشیدة شاعر حکایت میستم

البته مرسوم بودن نماد نه به . ي مرسوم دانستتوان او را نمادمی ،آیدشهرزاد برمی

بلکه به این معنا  ؛شده براي همگانمعناي بدل شدن آن به مفهومی قراردادي و شناخته

جا که شهرزاد اما آن 12.اندکه دیگر ادیبان عرب نیز از این دلالت نمادین بهره گرفته

و طبیعت، نمادي ابداعی نمایندة پاکی روح بشري است و نمایانگر پیوند میان انسان 

  .توان نشان آن را جستاست که تنها در دیوان البیاتی می

  

  ها نوشت پی

یابی ریشه«: براي آگاهی بیشتر در این باره به دو پژوهش سترگ بهمن بیضایی مراجعه کنید. 1

  »هزار افسان کجاست؟«و  »درخت کهن

هاي شببه فرانسوي تحت عنوان  ألف ليلة وليلةبه عربی و ترجمۀ  هزار افسانبرگردان . 2

دهد که شهرزاد براي جهانی شدن چه راه دراز و پر پیچ و خمی را ، به نیکی نشان میعربی

  .پیموده است

از نظر . شودفراداستان نامی است که به یکی از انواع ادبیات داستانی پسامدرن اطلاق می«. 3

حال آن که از نظر خود نویسندگانِ دهندة مرگ رمان است، برخی منتقدان فراداستان نشان

» دهندة تجدید حیات رمان به منزلۀ یک نوع ادبی استفراداستان این سبک نگارش نشان

سبکی از : فراداستانمنداه براي آگاهی بیشتر مراجعه کنند به نوشتار علاقه. )71: 1385پاینده، (

  . قد ادبی و دموکراسین، به قلم حسین پاینده در کتاب نویسی در عصر پسامدرنداستان

 ألف ليلة وليلة فی الشعر العربي المعاصرنامۀ کارشناسی ارشد خود به نام أثر یاناکحلی خلیده در پ. 4

اند، به تفکیک کشور نام برده و هاي عربی را که از شهرزاد یاد کردهآن دسته از شاعران سرزمین

  ).76- 109: 2012 خلیده،: ك.ن(به نام قصائد هر یک نیز اشاره کرده است 
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ولی  ،شوداستفاده می» گراییباستان«گونه موارد از اصطلاح اگرچه در ادبیات فارسی در این. 5

بر دوران » گراییباستان«زیرا . را بکار برد» گراییمیراث«در پیوند با ادبیات عرب باید اصطلاح 

جهان قبل از اسلام به  پیش از اسلام ناظر است در حالی که نگاه ادیبان عرب بیش و پیش از

  .دوران بعد از آن دوخته شده است

اصطلاحی در نقد ادبی و مخصوصا مکتب منتقدان « objective correlativeاشتراك عینی . 6

) م1919(» هملت و معضلات او«الیوت در مقالۀ .اس.این اصطلاح را اول بار تی. نوین است

حساس به زبان هنري یافتن اشتراك عینی است؛ تنها شیوة بیان ا: نویسدوي می. ... مطرح کرد

بتوانند ] در کنار هم[اي از رویدادها که اي از چیزها، شرایط و زنجیرهسلسله] یافتن[یعنی 

بر این اساس شاعر احساس و هیجان  )78: 1393مقدادي،(» .ترجمان آن احساس ویژه باشند

اشیاء، اشخاص و رخدادها که بر معنایی  اي ازخود را نه به گونۀ مستقیم بلکه با یافتن زنجیره

هاي در نزد شاعر معاصر عرب چهره. سازدکنند، هویدا میفراتر از ظاهر خویش دلالت می

چراکه وي از  ؛شوندهاي اشتراك عینی شمرده میتاریخی از مهمترین مصداق-اياسطوره

  .ازدسرهگذر فرو رفتن در کالبد آنان احساسات و پیام خویش را منتقل می

پژوهی جایگزین بین النهرین گشته، همان طور اي است که در حوزة تاریخواژه» رودانمیان«. 7

 .جانشین ماوراء النهر شده است» فرارود«که 

نام دختري است که البیاتی در ده سالگی دلباختۀ او گشت ولی مرگ او را از شاعر » عائشه«. 8

ه خیام در جوانی سخت دلبستۀ او بود اما به سبب و نیز نام دختري ک )19: 1383فوزي،(ربود 

  .)236: 2003کندي،(طاعون درگذشت 

کحلی خلیده معتقد است که البیاتی در هفت قصیده نماد شهرزاد را به کار بسته است و . 9

نیز اشاره » امرأه«قطعۀ  و» وریث«قصیدة  ام، بهاي که از آن یاد کردهافزون بر شش قصیده

» وشهریار مات«: گویدشاعر فقط یک بار می» وریث«در قصیدة  .)87: 2013خلیده، (کند  می

گویا همین جمله سبب شده که خلیده از این قصیده نیز نام برد؛ چراکه  .)2/85: 1995البیاتی، (

اي به نام شهریار اما تک اشاره .شودهیچ نشان دیگري که با شهرزاد در پیوند باشد، دیده نمی

  :آمده است »امرأه«ة در سرود .صیده را با شهرزاد مرتبط سازدتواند تمام قنمی

فی  سٍ رَ ف ـَ مثلَ  لُ صهَ تَ / افی بيو�ِ  مع الشيطانِ  الحبَّ  ارسُ تمُ / الصفيحِ  إلی مدائنَ / ها النائين قبرِ ليلةٍ مِ  کلَّ   عودُ تَ «

هر شب از مقبرة [ .)2/505: همان( »ت إلی الضريحِ عادَ / اوالهِ فی تجِ  عاسُ ها النُ وکلما أدرکَ / الريحِ 

/ گرددبا اهریمن همبستر می شهرها هايدر خانه/ شهرهاي سنگیبه / گردداش بازمی دورافتاده
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/ و هر زمان که در گذشت و گذار خواب به سراغش آید/ کشدهمچون اسبی در باد شیهه می

خود سر  وار از گورکند که شبحشاعر در این سروده از زنی یاد می .]گرددبه ضریحش باز می

کدامین نشانه از . گرددآورد و شبانه به شهرهاي سنگی آمده و با اهریمن همبستر میبر می

اما دلیلی بر شهرزاد  ،گوید؟ درست است که کنشگر در این قطعه زن استشهرزاد سخن می

گونه وجدان خفتۀ انسان رسد که مراد از این زنِ شبحبه نظر می. بودن آن در دست نیست

  . آغوشی با اهریمن استست که اگر هم زمانی بیدار گردد براي همامروز ا

است و از این رو  یک شب هزار وسوجی از طترجمۀ عبارت عربی برگرفته از برگردان . 10

استفاده از برگردان . اي است که در متن عربی نیامدهبخش افزوده» لب از قصه فرو بست«

بب است که براي مخاطبان فارسی زبان بسیار سوجی به جاي ترجمۀ دقیق عبارت، به آن ست

  .   آشناتر است

  .اي باشد به ثروت فراوان آنانتواند اشارههاي عبیر میبالشت .11

حوار «اي دارد به نام توان از محمد الفیتوري نام برد که قصیدهاز میان شاعران گوناگون می. 12

ر جان خود را در راه وصال محبوبۀ خویش، در این قصیده، شهریا. »لةولي ةعن ألف ليل... قديم 

عیسی : ك.ن(شهرزاد در این جا نماد سرزمین و امت شاعر است . دهدشهرزاد، از دست می

اي توان از علی احمد باکثیر یاد کرد که نمایشنامهاز میان نویسندگان نیز می). 91: 2007الشعار، 

نقش زن و نادیده نگرفتن «کوشد اد میوي با تکیه بر نقش شهرز. »سرّ شهرزاد«دارد به نام 

  ).4: 1395پور، سکینه ناروئی: ك.ن(را پررنگ کند » نقش حیاتی او در جامعه
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گروه زبان و ادبیات  .هاي خارجهزبان و ادبیات ۀ دانشکد .دانشگاه کاشان. نامۀ کارشناسی ارشدپایان
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  هرمس با همکاري مرکز : تهران. برگردان عبداللطیف تسوجی تبریزي، )ش 1383(هزار و یک شب

  .هافتگوي تمدنالمللی گبین

  ترجمۀ . هزار و یک شب در ادبیات و جامعۀ اسلامی ،)ش1390(هوانسیان، ریچارد و صباغ، جورج
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 فی أشعار عبد الوهاب البياتي» شهرزاد« الدلالة الرمزية لـ

  

  

 1سمیۀ السادات طباطبایی

  2نعیمۀ براندوجی

  

  

  الملخص

أدباء الأدب العربي المعاصر و وظّفها  يو تغلغلت فی وادالسحري عالم ألف ليلة و ليلة  قد اجتازت شهرزادُ 

عتبر عبد الوهاب البياتي من روّاد الشعراء الذين يستدعون ي. الفنية مکرمزٍ بعيد الأثر فی آثارهن  و العرب المعاصر 

التی يستفيد البياتي من الشهيرة اثية وية ألف ليلة و ليلة هی من الشخصيات التر ار  و .التراث فی شعرهم الحرّ 

علی حياة المرأة فی مجتمعه التقليدي و لکي يرثو بلده  و الخانقة دلالتها الرمزية کي ينتقد هيمنة التقاليد الخاطئة

طية و الاستعمار و لينوحَ علی انسان اليوم الذی قد وقع فی شرک الحياة المدنية جين فی مخالب الأوتوقراالسَ 

ريد الباحثة فی هذه ت. و ضحّی براءة روحه العذراء أمام صنم المدينةالطاهرة قطع أواصر الصلة بالطبيعة و الدَنسة 

لمرأة  أ�ا رمزٌ  تکشفالمقالة أن تتطرق إلی دور شهرزاد فی دفاتر البياتي الشعرية و تبحث عن دلالتها الرمزية کي 

لی العيش النقي فی القرية و علی البراءة المفقودة للروح الأمس و اليوم فی مجتمع الشاعر التقليدي و لها دلالة ع

  .الإنسانية

  

  

  

  

  

  

 .الدلالة الرمزية ،شهرزاد ،عبدالوهاب البياتي :الرئيسيةالکلمات 

                                                           

  بجنورد کوثر ل جامعۀو آدابها فی  الأستاذة المساعدة للغۀ العربیۀ  -1
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پژوهشی نقد ادب معاصر عربی - دو فصلنامۀ علمی     

)1397(علمی پژوهشی  چهارده/ پیاپی شانزده / هشتمسال     

 
  

  هدف مرتن -نواب بر اساس نظریه وسیله مظفر البررسی بیگانگی 

  )ثدالح مثُ ۀٌلقَطَبا تکیه بر قصیده (

  

 دانشگاه یزد ،دانشیار ،1رضا افخمی عقدا

  یزد دانشگاه ،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی ،محسن زمانی

 
17/03/1396: تاریخ دریافت 29/10/1396: تاریخ پذیرش   

  چکیده

دانشمندان و . بشر معاصر است که قدمتی به درازاي خود انسان داردانگی از جمله مسائل مهم بیگ

در دوره معاصر دو حوزه . اندهاي مختلف تعاریف متعددي از آن ارائه دادهپژوهشگران حوزه

   R.Merton » رابرت مرتُن« .تر به آن داشته استروانشناسی و جامعه شناسی رویکردي متفاوت

هاي اجتماعی جامعه شناس آمریکایی به بررسی این موضوع در قالب ناهنجاري.) م1910-2003(

با توجه به این نظریه مظفر النواب . معروف گشت» نظریه وسیله و هدف«نظریه وي به  وپرداخته 

و راه رسیدن به  خودمعاصر عراق است که تا حدود زیادي در مسیر اهداف  از جمله شاعران) م1934(

پژوهش حاضر با . خود اعم از حکومت و عامه مردم بیگانه گشته است هم عصربا جامعه ) وسیله(آنها 

ترین وسیله و ابزار شاعر به  هاي شخصیتی مرتن و مهمهدف بررسی شخصیت نواب بر اساس سنخ

 مثُ ۀٌقَلْطَ«هاي شعر او در قصیده منظور غلبه بر بیگانگی و تأثیر وسیله و اهداف شاعر بر تعابیر و واژه

الحسازد شخصیت شاعر یک ها روشن مییافته. تحلیلی انجام شده است –با روش توصیفی » ثُد

داند و با شیوه شخصیت ناهمنواست که ساختارهاي اجتماعی را ناکارآمد براي رسیدن به هدف می

ه با ابزارهایی مانند هاي حاکمه بوده کتطابق ناهمنوایانه طغیانگري در صدد قیام مسلحانه علیه دستگاه

فراوانی کاربرد دو وجه . باشندمی هابه دنبال حفظ سلطه خود و چپاول ملت... سانسور، عوام فریبی، 

علاوه بر این کلمات نشانداري چون . بندهاي این قصیده است خبري و التزامی از بارزترین ویژگی

 ، بر اندیشه ناهمنوایی شاعر»...سلامبولی و، خالد ا)ع(، النار، الصمت، الدم، الحزن، الحسین الطلقۀ«

  .ورزدمی تأکید ويبا جامعه و حکومت و افکار انقلابی  اندیشه

  .ثم الحدث طلقۀ –مظفر نواب  -بیگانگی  –ناهنجاري اجتماعی  -مرتن  :ها کلید واژه

                                                           

 Email: rezaafkhami55@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.8.14.119
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  مقدمه

نظریات متعددي از آن  وسعت حوزه معنایی بیگانگی باعث شده است تا تعاریف و

تعاریف مختلف دو محور کلی مشترك در بین آنها وجود این در تمامی اما . ارائه گردد

و  )اهداف فردو ها ارزش( یکی جدایی و دور افتادن از آنچه باید نزد فرد باشد: دارد

 .)هاي جامعهاهداف و ارزش( دیگر جدایی و فاصله با آنچه هست و وجود دارد

موضوع وسیله و هدف از جمله مباحثی  در بررسی از خودبیگانگی، )55: 1392خسروي، (

 )مM. Seeman( )1918(»ملوین سیمن«تا جایی که  شود،است که بسیار به آن توجه می

حالتی از خود بیگانگی «هنجاري بی: گویددهد و میقرار می هنجاريیآن را اساس ب

ل هاي ارزنده خود نیاز به وسایکند براي رسیدن به هدفاست که فرد احساس می

مورد تأیید جامعه سازد که هایی او را به حوزه هدف نزدیک مینامشروع دارد و یا کنش

  )413: 1385کوزر و روزنبرگ، و  245: 1382ستوده، ( »نیست

»هنجاريساختار اجتماعی و بی« با انتشار مقاله نیز )م2003- 1910(» مرتن .رابرت کی«
با  1

 چگونه بداند که است این مرتن هدف. ردازدپهنجاري به بررسی بیگانگی میتکیه بر بی

 را هاآن تا کندمی وارد فشار جامعه در افراد بعضی بر اجتماعی ساختارهاي از برخی«

هنجاري، بر وي پس از تحلیلی روشن از بی .بکشاند ناهمنوا رفتاري به همنوایی بجاي

سی به هاي پذیرفتنی دسترهاي مشخص شده فرهنگی و شیوهتأثیر متفاوت هدف

از این  .)402: 1385کوزر و روزنبرگ، ( »کندهاي مختلف جامعه تأکید میاهداف در بخش

هاي اجتماعی یعنی همان اختلال بین اهداف عامل اصلی بیگانگی را ناهنجاريوي  رو

مرتن . )243: 1382ستوده، ( داندبه وسایل حصول به آن، میمورد تأیید جامعه ودسترسی 

جامعه را ترکیبی از  -هادهنین اهداف و وسایل بنا را بر اساس همکه اساس کار خود -

داند که اولی تعیین کننده عناصر ساختاري به ویژه فرهنگ وساختارهاي اجتماعی می

هاي نهادینه ومشروع راه ها واهداف و دومی تعیین کننده قواعد عمل جمعی وارزش

 الگوهاي )124-122صص: 1378 گروثرز،( )ها و نبایدهاباید( رسیدن به اهداف است

 جامعه در آنها وپیامدهاي افراد ناهمنوایانه یا همنوایانه سازگاري هايشیوه یا رفتاري

 کارکردهاي بین ناهماهنگی یا وهماهنگی گسستگی یا پیوستگی ومیزان نوع از تابعی
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 ترکیب نحوه از حاصل شرایط به افراد پاسخ چگونگی و ساختاري عنصر دو این

ممکن  ).144: 1381عبداللهی، و  190-188: 1968مرتن، ( است ساختاري عناصر این دوکارکر

این «. ف، در هیچ کدام یا هردو به وجود بیایداهددر وسایل، در اهنجاري است بی

آورد شناسی را که ویژگی کار مرتن است به وجود میتقسیم بندي چهارگانه نوعی سنخ

مرتن از این رو   )402ص: 1385کوزر، (» گشایدحقیق میو به این ترتیب راه نوینی را در ت

» کجروها«و » بهنجارها«تحت عنوان دو گروه بزرگ از افراد را  ،جهت تبیین انحراف

نحرافات اجتماعی را بر اساس میزان تطابق افراد با اهداف و ا وي .کندتفکیک می

منوا، نوآور، منسک ه پنج سنخو دهد وسایل مورد تأیید جامعه مورد بررسی قرار می

 جامعه شرایط معلولها این گروهنماید که را مطرح می) انقلابی(گرا، واگرا و شورشی 

 هستند »شده نهادي وسایل« و »شده نهادي اهداف« یعنی ساخت دو همین برخورد و

از این میان دو  .است ساخت دو این با فردي انطباق خاص شیوه داراي کدام هر که

باشد که اشاره به آن بدیهی طغیانگران مورد بحث ما در این مقاله میگروه نوآوران و 

  :نمایدمی

هایی که اهداف را قبول دارند، اما از مسیري غیر از گروه: )innovationist( نوآوران -1

: 1986مرتن، ( .کنندآنچه که فرهنگ مسلط جامعه مشخص کرده ومجاز دانسته عبور می

  .پذیرندهدف را نمییعنی وسایل رسیدن به  )195

هدف را قبول دارند و نه این گروه افرادي هستند که نه ): Rebellionists(طغیانگران -2

ها و ها و اهداف مورد توافق جامعه، راهاینان با نفی راه )209: 1986مرتن، ( وسیله را،

» نشورشیا«یا » عصیانگران«این گروه را  مرتن .کننداهداف دیگري را جایگزین آن می

چه [–کجرو خواندن این گروه به جرم نفی نظام موجود «البته باید گفت . نامدمی

گویاي چشم انداز محافظه کارانه مرتن و نوعی پیش داوري از  -]درست و چه نادرست

تنهایی، ( »و نه شورشی خطاب کند» انقلابی«ست این گروه را توانمرتن می. سوي اوست

1387 ،206(.  

ک از اشکال کجروي لزوما معنایی ضد کارکردي نداشته و هر یاز آنجایی که 

دو نوع کجروي را بر مرتن ، )207 ،همان( توان آنان را داراي کارکردي منفی دانست نمی
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-non( »ناهمنوایی«یکی  :سازد مبناي ساخت و آثار آنها در نظام اجتماعی مشخص می

conforming behavior( انحراف«دیگري  و« )Aberrant behavior(.  از این رو مرتن

ل است که در لابلاي بحث به آنها اشاراتی خواهد بین ناهمنوایی و انحراف تمایزاتی قای

  .کمک نماید شخصیت مورد بحثبهتر  شد تا به تحلیل

و با تکیه بر آن به مرتن با این مقدمه در باب مبانی نظري بحث و بررسی نظریه 

 ران معاصر وانقلابی عراق خواهیم پرداختمظفر النواب یکی از شاعبیگانگی  بررسی

 »است داده تشکیل وحماسی انقلابی سیاسی، موضوعات را شعرش دیوان بیشتر« که

توان دید که سه موضوع با نگاهی کلی به قصاید نواب می .)212– 208: 2003یاسین، (

 کفایتی، ظلمفساد، بی-1 :محوریت اصلی اکثر قصاید را به خود اختصاص داده است

  ها و فجایع سکوت وسستی مردم وحکام عربی در برابر جنایت -2وکشتار حکام 

این سه مولفه یعنی حکومت، مردم و شاعر یا . انقلابیون قیام مسلحانه، انقلاب و -3

باشد را در بسیاري از قصاید شاعر از جمله همان انقلابیون که اساس کار این مقاله می

توان می »..البقاع، تل الزعتر، عروس السفائن و..ابی، البقاعالمسلخ الدولی، عبداالله الإره«

را به عنوان نمونه » ثم الحدث طلقۀ«اما آنچه نویسنده را بر آن داشت تا قصیده . یافت

باشد که هر دو مفهوم نظریه کار انتخاب نماید علاوه بر محتواي قصیده، عنوان آن می

» الحدث«باشد و دوم دهنده ابزار و وسیله می که نشان» طلقۀ«اول . باشدمرتن را دارا می

  .شد خواهد باشد که در بخش پایانی مقاله به آن اشارهکه بیانگر هدف می

. یکی از قصایدي است که شخصیت انقلابی نواب در آن نمایان است این قصیده

که نام  )م1981( ا محور قرار دادن اقدام خالد اسلامبولی در ترور انور ساداتبوي 

 به بیان ،)87: 2006، عودة( باشدمیدرباره آن  و قصیده نیز برگرفته از این حادثه اريگذ

هاي بلاد عربی وبیشتر مناطقی که دچار احوال بسیاري از شهرها وروستاي اوضاع و

گري و دعوت به از انقلابی. پردازداند میکشتار شده ظلم و ستم، استعمار و ترور و

نام انقلابیون بزرگی چون خالد اسلامبولی و عبد المنعم  انقلاب سخن گفته و یاد و

ر و اندیشه و علاوه بر آن شاعر از سلب آزادي، تفکّ. داشته استرا زنده نگه 2ریاض

پیمانی با استعمارگران شکوه نموده و وطن توسط حکام عربی با همدستی و هم چپاول

. و انقلابیون سخن گفته استبه نوعی از بیگانگی سیاسی انسان عربی و غربت مبارزین 
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به طور کلی محوري ترین بحث این قصیده همان انقلاب و قیام مسلحانه است که 

  .داندت بار موجود میترین ابزار جهت از بین بردن شرایط رقّآمد شاعر آن را کار

هاي عربی از تا حدود زیادي در مسیر اهداف خود، با حکومت در این قصیده نواب

ه مردمی عربی از طرف دیگر ونظام هنجاري آن دو، به علت عدم یک طرف و جامع

هماهنگی در هدف و ابزار رسیدن به هدف، بیگانه و ناهمنوا گشته است که تمامی این 

از این رو با . باشدقابل بررسی میمرتن موارد در چارچوب نظریه وسایل و اهداف 

در مرتن  »وسایل و اهداف«ه و تحلیل آن بر اساس نظری این قصیده استفاده از ابیات

  :مسیر پاسخ گویی به سوالات زیر حرکت خواهیم نمود

هاي براساس نظریه وسایل و اهداف مرتن در کدام یک از سنخگی مظفر نواب بیگان -1

  گیرد؟شخصیتی قرار می

مهمترین وسیله و ابزار شاعر براي رسیدن به هدف مطلوب به منظور غلبه بر  -2

  وده است؟بیگانگی خود چه ب

اهداف و وسایل مطلوب شاعر به منظور غلبه بر بیگانگی چه تأثیري بر تعابیر و  -3

  واژگان شعري قصیده مذکور گذاشته است؟

  

  پیشینه بحث

حقیقات مختلفی انجام هاي شعري وي تو ویژگیدر مورد شخصیت ادبی مظفر نواب 

باقر « از )م1988(» هوشعر  نواب حياتهالمظفر « همان کتاب هامهمترین آن گرفته است که

علاوه بر زندگی فردي شاعر به بررسی و نقد جزئی و تحلیلی کلی از که است » یاسین

 که در نوع خود تحقیقی کامل بوده و نیز پرداخته وموضوعات شعري وي اشعار شاعر

ی اما در زمینه بیگانگ. اندگذاشتهفراتر ن پا دیگر تحقیقات در این زمینه نیز از این کتاب

در اشعار وي نیز کارهایی صورت گرفته است که مهمترین آنها شامل موارد زیر 

  :شود می

در مورد غربت ) م2005(» مظفر النواب سجّين الغربة والإغتراب«در کتاب » حلام یحییا«-

 وبه اشاره کرده به صورت کلی صفحه 20وبیگانگی در فصل یازدهم کتاب در حدود 

وبیشتر بر غربت مکانی شاعر  بسنده کردهتحلیل ابیات شرح و هایی بدونذکر نمونه
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دکتري  هدر پایان نام» عدنان اشکوري«- .نسبت به وطن تمرکز یافته است وي ودلتنگی

 30در فصل ششم که حدود  )ش1388(» ظاهرة الاغتراب لدی أعلام الشعر المهاجري العراقي«خود 

 و هاررسی ویژگیازد که بعد از بپردباشد به بررسی اغتراب در شعر نواب میصفحه می

دهد فقط که نزدیک به نیمی از این فصل را به خود اختصاص می شعري نواب اغراض

در مقاله » محمد عبد الحسین هویدي« - .پردازدبه ذکر مظاهر اغتراب در شعر نواب می

بعد از ) تا، بیالمثنى عۀجام ،التربیۀ کلیۀ( »"الوتريات الليلية أنموذجا" الاغتراب في شعر مظفر النواب«

هاي مارکس به بررسی بیگانگی با تکیه بر اندیشه )بیگانگی(=  بررسی مفهوم اغتراب

اوضاع سیاسی در قصیده نزد شاعر پرداخته که بیشتر بر روي بیگانگی اقتصادي ناشی از 

شعر مهدی  نبرات الحزن والاغتراب في« در مقاله» دیگرانجهانگیر امیري و«- .مذکور تأکید دارد

بعد از بررسی لغوي  )ش1392، 20، العدد الدولیۀ الإنسانیۀالعلوم  مجلۀ( »النوابمظفر و أخوان ثالث 

اند که کار بسیار به بررسی آن در شعر دو شاعر پرداخته» اغتراب«واصطلاحی واژه 

اي دلتنگی نسبت به وطن واشاره مختصر بوده و از حد غربت مکانی هر دو شاعر و

   .اندبرخی از عوامل احساس اغتراب وبیگانگی نزد دو شاعر فراتر نرفته کوتاه به

با نگاهی گذرا هاي دیگري نیز انجام گرفته است اما گذشته از این موارد پژوهش

درون مایه اشعار ودر برخی موارد و توان دریافت که عمده اهتمام آنها به موضوعات می

نظریه تا به حال بیگانگی شاعر از منظر  بررسی موارد فنی اشعار شاعر بوده است و

جامعه شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است که این جستار این مورد را وجهه همت 

  .خود قرار داده است

افزاید این است که در زمینه بررسی آنچه بر اهمیت و ضروت این پژوهش می

جهی صورت شخص جامعه شناسی توپدیده بیگانگی این شاعر بر اساس یک نظریه م

و بیشتر تحقیقات در بعد غربت مکانکی و آوارگی شاعر باقی مانده است،  نگرفته است

پژوهشگران را در  دتوانمی معاصر جامعه شناسییک نظریه لذا بررسی آن بر اساس 

در این پژوهش بر اساس نظریه  از این رو .هاي شاعر بهتر کمک رساندشناخت اندیشه

مورد نظر را مورد کنکاش قرار خواهیم داد و به بررسی این وسیله و هدف مرتن قصیده 

 .پردازیممی ،شوندمیت ذیل که ارکان اصلی این نظریه محسوب اعوقصیده برپایه موض
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  )اهداف و وسایل( اجتماعی حکومت و ساختار فرهنگی

ترین راه وسیع«ها و ظلم وستم به نظر برخی پژوهشگران ادبی تمرّد در برابر کجروي

 )192: 2009به نقل از الدوسري،  47: 1391رجبی، (» ي رسیدن به آزادي و انقلاب استبرا

سیاسی  مسائل همان ین موضوع شعري نوابتربرجسته همانطور که قبلا اشاره شد

هاي آنان به هاي عربی و سیاستشاعر با تمرّد و عصیان در مقابل حکومتاست که 

 بیداري بالا بردن سطحاتفاقات پشت پرده و آگاه کردن ملت عربی از وقایع و  دنبال

سر  معمولا به عنوان یک شخصیت انقلابی وي .)208 ،2003یاسین،( ستبوده ا آنان

، از خائن و ظالم خوانده است آنان را بلکههاي عربی را نداشته سازگاري با حکومت

وشنگري شود و با کلمات آتشین خود به راین رو با شعر خود وارد میدان مبارزه می

در اشعار  در القاب وصفاتی کهاز یک سو به طور واضح  این اختلاف عقیده .پردازدمی

 هاي مکررگی و زندانردر تبعید، آواو از سوي دیگر هویداست براي حکام آورده  خود

 با مبارزه و حقیقت و حق از دفاع سبب به وي به اعدام شاعر وحتی محکوم شدن

  .عراق خودکامه هاي رژیم

ایجاد  برندار از آن بهره میهاي جباز ابزارهاي مرسوم و رایج که حکومت یکی

شاعر . باشد تا مجالی براي مبازران و مخالفان نباشدسانسور می فضاي رعب، خفقان و

قی براي او خفقان موجود در جامعه که هیچ ح ي بیان ودعدم آزا در ابتداي قصیده از

عنوان یکی از ابزارهاي حکومت  این خفقان به وي در مقابل. قائل نیست گلایه دارد

گشاید و از سکوت، توجه لب به اعتراض می بر مردمخود سلطه منافع و حفظ  جهت

، سرکوب و سانسور موجود بیزاري دروغ پردازيدرگیري، اي، ات حاشیهوعبه موض

  :گویدامروز وطن است سخن میجسته و بر قیام مسلحانه که از ضروریات 

هذي /رقاءُ الخَ  جةُ هذي الضَّ /؟متِ هذا الصَ  لُّ ماذا كُ لِ /..ارَ النّ   ألتزمُ نيِ مَ علّ /نيطَ هذا وَ  هِ اللّ  بسمِ «

على  اتُ ابقَ  الرِّ وليِ ستَ وتَ  /إلى القلبِ  معُ القّ  لُ دخُ يَ لماذا /يبُ كاذِ الأَ ..راعاتُ الصّ ...اتُ شيّ الهامِ 

 غيرِ ي بِ مشِ أن أَ /؟قَ نطِ أَ  أن/؟تَ أن أسكُ  لا أملكُ  أ /تاهاتي؟ومَ ..طوتيوخُ ..وأوراقي /متيصَ 

 عُ ضَ لماذا يَ  /؟اناً مجَّ  يرانِ للنّ  والتوزيعِ  شرِ النّ  وقِ قُ ن حُ مِ  اً حقّ  ألا أملكُ  ي؟بكِ ن أَ أَ /ي؟سمِ الرَّ ◌ِ  ارعِ الشّ 

   )212-211: 2009نواب، ( »؟ييقِ سوِ وتَ  فطُ النِ  هُ ثَ ن أرّ مَ / ؟يلفِ الخَ  هِ يبِ  جَ  فيِ نيِ طَ هذا وَ  دُ يّ السّ 
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عبارت و » رقاباتالقمع و الصراعات، الکاذيب، الأالصمت، «چون  با دقت در کلماتی

، در واقع توان به خفقان سیاسی در جامعه شاعر پی بردمی» عدم المشي علی الشارع الرسمي«

از جمله  این موارد همان ابزارهاي حکومت براي حفظ سلطه و رسیدن به اهداف خود

صریحا به آن » النفط وتسويقي... السيد لماذا يضع«که شاعر با عبارت  است چپاول وطن

اقدام عملی جهت  آنچه شاعر از وطن خود آموخته همان ضرورت اما. اشاره کرده است

توان فهمید که می» بالنار مُ زِ لتَ أوطني علمني «از عبارت  خروج از این اوضاع اسفبار است که

  .کندش و توبیخ میسکوت در برابر آن را نکوه واست همان قیام مسلحانه  مراد شاعر

هاي سر سپرده عربی هم دستی و هم پیمانی با کشورهاي از دیگر اقدامات حکومت

چپاولگرایانه حکام و استعمارگر از جمله آمریکا و اسرائیل است، که در پیشبرد اهداف 

. آورندروي آورده و می هاي عربی به آناستعمارگران به عنوان ابزاري کاربردي، حکومت

پیمان  و هدف یجهتو ناین هم پیمانی را بسیار شوم و نامبارك خوانده  اما نواب

و نشر فرهنگ  )تلمود( هاي یهودهآموز تزریقجز چیزي عربستان و مصر با اسرائیل را 

فرزندان و نسل عربی به جاي قرآن، در بین  )خانه فساد= ماخور(بندوباري و عیاشی بی

 فرهنگ مبارزه و قهرمانان صدر اسلام، عربی، عشق به وطن و -هاي اسلامی ارزش

  .داندنمی شهادت طلبی جهاد و

 فيِ  وراً هُ طَ / اليهوديُ  المالُ  حهُ لقّ  يالذّ  مِ حِ الرَّ  نَ مِ  ورجُ تَ  لهَ  /المهلَةُ  هِيَ  السَكاكينُ «

 ساطِ الأق دُ حَ أَ ) سنيِ حُ (و /اخاً أوسَ  ةِ ملَ بالجُ  الأولُ  ثَ لهََ  ،ىوَ سِ  ،رقَ فَ  ولا ،كلٌ  سٌ نجََ /؟ثِ مِ الطَّ 

 نَ مِ  ورٍ ماخُ  ألفَ  بنيسيَ /يُّ ودِ عُ سُ  يٌّ ودِ هُ ي ـَ صرٌ عَ  أو/؟ ةالمهلَ  يَ هِ  كاكينُ السَ  /ثلهََ  قد فيما

 /دراً بَ  ادوُ هِ ن شَ فيمَ /..حلامِ الأَ  فيِ . ِ.ارعِ الشّ  فيِ ..رآنِ القُ  فيِ ..بِّ الحُ  فيِ / ناالِ أطفَ  فيِ  ودِ لمُ التَّ 

 »ثِ ثَ والجُ  النوايا محكمة حتى لىإ يستدعِ ويَ / يانحَ  أن لٍ جَ أَ  نمِ  ادوُ شهِ واستُ  ادوُ هِ شَ  نيمَ فِ و 

  )215-214، همان(

تنها فرصت پیش آمده را قیام  )تيغ=السکاکين(با محصور کردن مبتدا  ابتداشاعر 

با در ادامه  داند وهاي عربی با اسرائیل میبراي نابودي همدستی حکومتمسلحانه 

ست را از اسرائیل و هم پیمانان آن در استفهام انکاري تمام پاکی و قدا گیري ازبهره

 سازد، که ترکیبکشورهاي عربی نفی نموده و خباثت و اهداف شوم آنان را بر ملا می
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ي و، ناپاکی و آلودگی است نهایتدال بر  )لقاح در قاعدگی(=  »طمثلقّحه في ال« کنایی

یکی کند، مخیر می موجود با استفهامی دیگر مخاطب را بین دو مهلت یا فرصت

 اشاره دارد و و راه حل شاعر که برقیام مسلحانه -از ملزومات قیام–) تیغ( »سکاکين«

هاي حکومت سیاستو پذیرفتن عواقب تن دادن به عصر و اوضاع کنونی دیگري 

  .سعودي-یهودي

شهادت طلبی یکی از جهاد و آرمانی چون  اهداف والا و ابزار و پس اعتقاد شاعر به

خواهد می شخص ناهمنوا«: کندکه مرتن از آن اینگونه یاد می بوده هاي ناهمنواییمولفه

دیگري که جایگزین مبانی اخلاقی قد است، هنجارهایی را که از نظر اخلاقی به آن معت

 از زیر فشار وهله اول سعی دارددر حالی که فرد منحرف در . مورد تردید اوست، سازد

از این . باشد داشته جایگزین کردن چیزيهنجارهاي موجود فرار کند، بدون اینکه قصد 

آید، نوعا به اخلاقیات والاتر رو فرد ناهمنوا زمانی که پاي مجازات اجتماعی پیش می

: 1376مرتن، ( »باشداما فرد منحرف نهایتا خواستار تخفیف مجازات میگردد، متوسل می

سکوت و رضایت به  در برابر است که شاعر با تکیه بر ابزار قیام مسلحانه بدیهی .)63

هایی چون جهاد، مبارزه و شهادت طلبی به خواستار جایگزینی ارزش وضعیت موجود

  .باشدبند و باري میواهی چون عیاشی و بی هاییجاي ارزش

باشد که به آنچه در شعر نواب جالب توجه است استفاده وي از اسلوب استفهام می

کارکرد وجه پرسشی . آیداب مینوعی از خصوصیات بارز اسلوب شعري وي به حس

در اشعار نواب علاوه بر انعکاس حزن و اندوه از وضعیت موجود، اعتراض و انتقادي 

. است به خفقان، ظلم، عدم امنیت و آرامش و چپاول اموال ملت توسط حکام عربی

تحریک آنان به مبارزه و قیام بسیار بهره برده  و نواب از این اسلوب براي بیداري مردم

خواهد که لب به اعتراض گشوده و سکوتی را که جز ست و با کمک آن از مردم میا

  .کنار بگذارند بر خواري و ذلت دستاوردي ندارد،دامن زدن 

د نبرمی هاي عربی که در جهت عوام فریبی از آن بهرهاز دیگر ابزارهاي حکومت

بی و کشتار هاي مکتوب در قبال مصائب و فجایع جاري در وطن عرابراز همدردي

رد  ماند، نواب ضمنسیاسی بین سران باقی می مکاتباتها وباشد که در حد بیانهمردم می
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درد نمودن آن خواستار اقدامی عملی در برابر این همه کشتار و ظلم و غارت است و از 

ها به ستوه آمده و ضمن اعلان پیشمرگی و جانفشانی خود حکومت سکوتمستمر و 

  :داندمسلحانه میراه حل را قیام 

 طريلقى سوى المستنقع القُ يَ  ولا /◌ُ  دّ تَ يمَ  رحَ الجُ  نّ أَ  أعلنُ  أنا ها«

 ةً لَ هزَ مَ  ىفَ كَ ...  كراراً تَ  تلَ القَ  متُ ئِ سَ / اً يّ رقِ بَ  زنَ الحُ  متُ ئِ سَ /  البريديَ  والحزنَ ...حتى العظم

 ذاهَ  لىعَ  ربٌ حَ  نينّ أَ  أو اً حَ واضِ  راراً قَ  ونيأعطُ / غدادَ بَ  فيِ  لَ قتَ أُ  أن الآنَ  نُّ حِ أَ  إنيّ / !!

..  التزَ  اومَ  فنىَ نَ  دقَ / جِ رَ الدَّ  فيِ  ةٍ حدَ وَ  أو بٍ الِ سَ  دٍ موُ صُ  عنىمَ  امَ  مُ فهَ أَ  لاَ وَ / ميكُ دّ صَ تَ 

  )216همان، ( »ثُ دَ الحَ  ثمَُّ  ةٌ لقَ طَ / الأحفادُ  ناعدَ بَ  فنىَ ويُ 

هد که دست از خوادارد و از سران عربی میشاعر قاطعانه موضع خود را اعلام می

عملا اقدام نمایند زیرا این شیوه مقابله و  ها برداشته وبازيخیمه شبمضحکه و این 

 که شاعر آن را در ترکیب ها در برابر فجایع موجودمقاومت محصور و محدود در بیانیه

یحا صر» الدَّرجَِ  فيِ  وَحدَةٍ «کنایه آمیز و طنز گونه  و عبارت» سَالِبٍ  صُموُدٍ «متناقض نماي 

 عربی ملت رحمانه را از نسل کنونیکشتار بی یوغ اسارت ونه تنها  ،کندمیگوشزد 

این بلند نظري و آینده . هاي بعد نیز خواهد رسیدبلکه دامنه آن به نسل کندبرطرف نمی

راهکارهاي  اهداف و برتر نسبت به و هدفی آرمان بینی شاعر ناشی از داشتن یک

  .یک شاعر انقلابی و شخصیتی هدفمند تبدیل نموده است باشد که او را بهموجود می

در این بخش  آنچه در اینجا جالب توجه است وجه خبري مورد استفاده شاعر

ی و مبارزه طلبی اندوه و رنج، بازنمود آزادي خواهعمق است که علاوه بر بیان  شعري

چرا  .د استکه فریاد اعتراض، خشم و نارضایتی وي آشکارا بلن شاعري انقلابی است

 فتوحی،(» با رخدادهاستباري بیانگر ارتباط نزدیک گوینده بسامد بالاي وجه اخ«که 

1392 :287(.  

ها و سران عربی در قالب صفاتی که براي آنها اندیشه و عقیده شاعر درباره حکومت

شاعر در  و دیدگاهتوان به راحتی ملاحظه نمود، چرا که اندیشه آورده است را نیز می

شناسی نیز قابل بررسی و کلمات و تعابیر نیز نمود یافته است که در مبحث سبک قالب

کنایه از (=  »حکومات الجراد« براي نمونه به صفات و تعابیر کنایی چون. باشدتحلیل می
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براي عربستان که یاد آورد دوران تاریک جاهلیت و دنیا (= »یزّ القنفذ، ابن عُ «، )ترس

توان اشاره نمود که می... ،)خطاب به انورسادات(=  »لأمير الخصيا«، )باشدپرستی آنان می

رساند که از انسانیت، تمامی این صفات به نوعی استحاله و مسخ سران عربی را می

الخنث، الطمث، نجس، « علاوه بر آن واژگانی چون. اندفرهنگ و اصالت خود بیگانه شده

  .باشدمی وسهاي منحرد این رژیمشاعر در مو عقیدهو  بیانگر اندیشه »...و لهاث

ناهمنوایی شاعر با دستگاهاي حاکمه همان چیزي است که از آن ناخرسندي واین 

احساس نارضایتی و ناخرسندي از سران « که نمود آن در شودبه بیگانگی سیاسی یاد می

سیاسی حکومت و تمام نظام  هايرایشگسیاسی و تمایل به دوري از آنها و دوري از 

فرد این احساس را دارد که جزئی از فرایند سیاسی نبوده و  باشد ومی ...وی سیاس

 .)35: 1999عبد المختار، (» تصمیم گیرندگان سیاسی براي او اعتبار و ارزشی قائل نیستند

باشد ریشه در بیگانگی سیاسی نواب که عامل دیگر انواع بیگانگی نیز میبنابراین 

که عدالت و مساوات را از بین برده و در  داردربی حکام ع جویی دیکتاتوري و سلطه

تمامی کشورهاي عربی ریشه دوانده است، در این صورت بدیهی است که شاعر در هر 

شود این احساس انزجار وناهمنوایی وبیگانگی با سیاست کدام از بلاد عربی که وارد می

وسط دستگاه حاکم به دري شاعر ت رگی و دراعلاوه بر آن آو. حاکمه را خواهد داشت

مطلوب نظر خود اده است تا بتواند الگوي سیاسی وهیچ وقت این اجازه را به شاعر ند

وسایل نزد  این اختلاف بین اهداف و )4تا، هویدي، بی( گذاري وتشکیل دهدرا پایه

به  »طغیانگري« باشد که شاعر را به اتخاذ تطابقهنجاري میهمان بیحکومت وشاعر 

  .هنجاري کشانده استدر مفهوم بیهاي بیگانگی نمونهعنوان یکی از 

  

  )وسیله و هدف( اجتماعی توده مردم و ساختار فرهنگی

 داردمی معطوف عربی وطن احوال و اوضاع و واقعیت به را خود اهتمام و توجه نواب

. دارد اهتمام رنج و مشقت درگیر و نشین فقیر روستاهاي و هاسرزمین و شهرها به و

 .)76ص: 2003 یاسین،(باشد می انقلاب و بیماري فقر، گرسنگی، کانون که مناطقی

احساس صادقانه شاعر در قبال سرنوشت مردم باعث شده است تا با آنان یکی شده و 



    نقد ادب معاصر عربی  130

شکوه و انتقادهایی از همین  لت تبدیل شود، اما گاهی نیز گله،اي در دریاي مبه قطره

پنداري، احساس غربت و بیگانگی و تنهایی  مردم دارد و با این همه صمیمیت و همزاد

هاي شاعر تا  چرا که این ملت با اهداف وآرمان. باشدکند هر چند در میان آنان می

ت خود ادشاعر عشق و ار .اندو او را فراموش نموده حدودي بیگانه و نامأنوس است

  :کنداز آنان را اینگونه بیان میبه مردم و در عین حال گلایه 

 كراً سُ  بُ صعَ أَ  امَ /سيانُ النِّ  هُ جهَ وَ  طّىغَ وَ  /ربُ القُ  هذّبَ عَ  إن وَ  /اسِ النّ  عَ مَ  ىبقَ يَ  نأَ بِ  لبيِ قَ  مٌ غرَ مُ «

/ قادِ لرّ لِ  عماً طَ  فُ عرِ يَ  لاَ / اقِ شّ العُ وَ  وارِ الثُّ وَ  امِ يّ الأَ  عَ مَ  لبيِ قَ  رٌ دائِ / مادِ الرَّ  فِّ كَ  فيِ  ارِ النّ بِ  قاً طلَ مُ 

 إلى مرُ العُ  بَ حَ اصطَ وَ / هاتِ ربَ غُ  إلى تعادَ  تَهُ رب ـَغُ  رىأَ  تىحَ / ةً ربَ غُ  عانيِ يُ  إنسانٍ  لُّ كُ  يدودِ حُ وَ 

  )217: 2009نواب، (» هِ تِ لدَ بَ 

با  دهد عدم هماهنگی مردمرا عذاب می علیرغم شیفتگی شاعر به مردم اوآنچه 

زیرا براي شاعري که قلب او سرمست از  .هاي شاعر و فراموشی اوستافکار و اندیشه

خاموشی مردم گرفتار ست که در زیر خاکستر قلاب است سخت و طاقت فرساآتش ان

 گردد،از این رو از مردمی که باهدف و به ویژه وسیله او هماهنگ نبوده بیگانه می .باشد

که  راه وطن است افرادي انقلابی و عاشق مبارزه در اما حلقه اتصال او با آنان وجود

هاي شاعر حد و مرز خود را انسان. اشدبباعث حیات و سرزندگی قلب شاعر می

غریب  میان مردم در همانند او داند کهمی وعاشق مبارزه افراد انقلابییعنی همان  غریب

 و وطن دوستی بیانگر آرمان خواهی، ایثارو صمیمیت ابراز همدردي این . اندافتاده

ز دیدگاه مرتن هاي ناهمنوایان ااین دیگر خواهی نیز یکی دیگر از مولفه. شاعر است

دانند که شخص ناهمنوا به خاطر منافع شخصی اعضاي نظام اجتماعی می«چرا که  است

 ، حال آنکه منحرف معمولا به دنبال نفع شخصیندکاز هنجارهاي رایج سرپیچی نمی

  .)64: 1376مرتن، ( »باشدمی

ر ودي در برخی از اهداف شاعکه توده مردم جامعه نیز تا حدباید توجه داشت 

باشند، اما و رهایی از ظلم وستم حکام وبیزاري از آنان مشترك می خواهیآزادي چون

شاعر را شخصیت دودي متفاوتند که شاید بتوان تا حدر انتخاب مسیر و ابزار با شاعر 

زیرا مسیر مردم که همان سازش، ظلم . قرار داد نیز» راننوآو« در قبال مردم در تیپ
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انقلابیون یا عدم روحیه انقلابیگري است، از نظر شاعر به عدم یاري  پذیري، سکوت و

زي است که این همان چی .شد نه سعادت و عزتخواهد خواري و ذلت منتهی 

اصطلاح بیگانگی اجتماعی « .کنندعنوان بیگانگی اجتماعی یاد می صاحبنظران از آن به

شود که احساس اغلب در تحلیل و بررسی روشنفکران و اندیشمندانی به کار برده می

در ) و عام(تنهایی و حالت عدم تلفیق و اتحاد روانی و فکري با معیارهاي مردمی 

برند و ارزش کسانی که در تنهایی و غربت به سر می. شودجامعه بر آنان غالب می

چندانی براي بسیاري از اهداف و مفاهیمی که مورد اهتمام و ارزش افراد جامعه بوده، 

  .)39: 2003خلیفه، ( »شندباقائل نمی

از آن تحت  »سیمنملوین «همان چیزي است که  اختلاف عقیده شاعر با مردم این

کسانی مانند  ،با احساس انزوا بیگانه شدگانِ«: گویدو می کندیاد می »انزوا«عنوان 

است، بسیار معتبر  ها یا باورهایی که در جامعه نوعا روشنفکران هستند که براي هدف

ساختار «در مقاله نیز مرتن  .)414ص: 1385کوزر، ( »کمی قائل هستند ارزش پاداشی

را باهم به کار گرفته است تا » انزوا«و » هنجاريبی«دو معناي » هنجارياجتماعی و بی

بیان  یکدیگر هماهنگی ندارند،تطابق فرد را در وضعیتی که در آن اهداف و وسایل با 

نوع سازگاري و تطابق  تی در نظریه وياز میان سنخهاي شخصی )415، همان(. کند

و راز این  .)415، همان( نزدیک است» انزوا«بیشتر به مفهوم  »یا عصیانگري شورش«

منظور از کاربرد انزوا نبود «توان بیگانی نواب با مردم را از نوع انزوا دانست چرا که  می

ردهاي سازگاري اجتماعی یعنی اجتناب از صمیمیت، اطمینان و جدیت در برخو

بلکه مراد اختلاف در اهداف و وسایل  )414 ،همان( »اجتماعی از سوي فرد نیست

  .اب با توده مردم واضح و مشخص استکه در برخورد نو باشد می

مردم جامعه  خود بیگانه نموده است، رضایت از دیگر مواردي که شاعر را از جامعه

شاعر . باشدهاي شوم آنان میتهها وخواسدر مقابل حکام و نقشهبه ظلم و سلطه پذیري 

  :داندمی و بلکه بدتر حکامرا در ردیف همان عمل ناروا و شوم این رضایت 

 فسِ نَ ..ناالزّ  فسِ ن نَ مِ  وَ هُ ف ـَ/ نهُ مِ  اباً بَ  لُ دخُ أو يَ / يينَ عودِ السَّ  شروعِ ى بمِ رضَ يَ  نمَ  لُّ كُ   يراً خِ أَ وَ «

  )227/ همان( »...ثِ مِ الطَ  الاتِ ن بحِ لكِ / ناالزّ 
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همان همپیمانی با اسرائیل است که در  »مشروع السعوديين«اینجا مراد شاعر از  در

تر بودن این دال بر ننگین »بحالات الطمث«هاي قبل به آن اشاره شد و آوردن قید قسمت

  .رضایت نسبت به خود عمل حکام است

مگامی را از جامعه خود بیگانه نموده است همان عدم ه نواببه طور کلی آنچه 

عدم درك شاعر و  .است یعنی قیام مسلحانه و به ویژه ابزار شاعر آرمان مردم با اندیشه،

وسستی و  ، سلطه پذیري، سکوت در برابر ظلم و بیداداز سوي مردم اهداف وي

که نواب را به بیگانگی از  است در قیام علیه باطل از مهمترین مواردي آنان کوتاهی

  .کشانده استیا همان بیگانگی اجتماعی  جامعه

  

  شاعر وسیله و اهداف

 به عنوان یک مصلح فرهنگی و اجتماعی، قبلا اشاره شد هدف اصلی شاعر همانطور که

هاي عربی و آزادي از بند ت از دست رفته ملتعزّهویت و برگرداندن  بیداري ملت و

فوذ خائنانه حکام عربی و ن هاي ناکارآمد وکه در نتیجه سیاست باشدمی ظلم و اسارتی

اما با بررسی اشعار . است عربی تحمیل شده هاي مظلومو سیطره بیگانگان بر ملت

توان به راحتی دریافت که شاعر تنها راه را همان انقلاب و قیام مسلحانه و نواب می

شاعري به عنوان  از این رو نام وي با انقلاب گره خورده و. بس داند وبذل جان می

  .نقلابی در اذهان شناخته شده استا مبارز وشخصیتی طغیانگر و

وان هدف و ابزار تمی» ثدَ الحَ  مَّ ثُ  ۀٌلقَطَ« مورد بحث یعنی هعنوان قصید نگاهی بهبا 

انتخاب عنوان براي « پژوهشگران معتقدند چرا که .را به سادگی دریافت رسیدن به آن

ر نموده و آن خوانندة خود را شکا طهر گرایش فکري شاعر بوده و به واسقصیده بیانگ

مستقیما به حوزه فکري خود  دهد و با این کار وي رادر بازيِ خواندن شرکت می

خون انقلاب،  گلوله یادآور به معناي شلیک و »طلقۀ«واژه  .)21: 2009ضرغام، ( »برد می

به معناي واقعه و » حدث« وقیام بوده که همان ابزار شاعر براي رسیدن به هدف است و

آید، یعنی همان جه قیام وانقلاب به دست میزي است که در نتییرخداد نیز همان چ

   .رهاییآزادي و
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به صورت آشکار وسیله و ابزار رسیدن به هدف را بیان  شاعر در این قصیده بیشتر

 هدف و اندیشه و اعتقاد خود ،با استفاده از صنعت تشخیص ويکند، به عنوان مثال می

را از زبان  محوریت دادن آنو  ي به قیام مسلحانهسران ظلم و پایبند یعنی از بین بردن

  :کندگلوله اینگونه بیان می

 لِّ ،كُ المنزلُ  لبَ / فِ الرَّ بِ وَ  قفِ السَّ بِ  ةَ لقَ الطَّ  لوازِ تَ تخَ  لافَ / يانيالخِ  الكلُ  لَ زَ ت ـَيخُ  نأَ  ةُ لقَ الطّ  تِ الَ قَ «

  ).214: 2009نواب، (» ثَ نَ الخَ  ذاکَ  تسَ رَ حَ  دقَ  تيالّ  ابِ البَ  رةِ كَ أُ  تىحَ / يسمِ الرَّ  المنزلِ 

محور امور باشد وحساب خائنین  مسلحانه در متن و که قیام شاعر خواهان آن است

بیان پروایی شاعر در در اینجا نشان دهنده صراحت وبی »رسمی«واژه. را با گلوله رسید

رساند که به را به جایی می پرواییبی جسارت وو. اندیشه واعتقاد انقلابی اوست

فت زن صتا پشت در اتاق حکام خنثی وخواهد گلوله یا همان قیام ت میصراح

شاعر خواستار  قبل دیده شد هايهمچنان که در قسمت. عربی پیش رود )ناکارامد(

 .تصمیم واضح وروشن ومشخص بود نه ابراز همدردي ودیگر تشریفات بی اساس

  )216، همان(» دّيكُمصَ تَ  هَذا عَلى حَربٌ  أنَّني واضِحَاً أو قَراراً  أعطُوني«

نظریه هاي ناهمنوایی در مخالفت آشکارا یکی دیگر از مولفه این صراحت گویی و

شخص ناهمنوا آشکارا مخالف خود را اعلام « :گویدوي در این باره می. مرتن است

برخلاف منحرف سعی در کتمان انحراف خود از هنجارهاي اجتماعی را  دارد ومی

قدان و مصلحان فرهنگی و اجتماعی نیز از این دسته به شمار بسیاري از منت. ندارد

: 1376مرتن، (» اهداف و وسایل توجیه منطقی دارندبراي مخالفت خود با  روند زیرا می

64(.  

هاي بیان اندیشه نواب براي هايیکی از مهمترین روشعلاوه بر صراحت گویی 

و الگو انقلابی دینی و ملی  هايشخصیت از استفاده و تأثیر بر مخاطب انقلابی خود

هایی که نواب در شعر خود شخصیت. باشداشعار خود میدر آنان  وسیلهسازي به 

ذاتی وشجاعت بی  باشند که داراي جرأتمبارزانی می قهرمانانی عملگرا و«آورد  می

رمان خود داده ، مبارزانی که بیشتر آنان بهاي گزاف وسنگینی در راه عقیده وآبدیل بوده

: 2003یاسین، (» انداختیار خود به سوي مرگ وشهادت شتافته و اراده بیشتر آنان به و
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از اینرو وي دو شخصیت مهم انقلابی را در این قصیده الگوي انقلابیون  .)111–110

ودیگري خالد اسلامبولی که هر دو در یکی امام حسین. دهدومردم مظلوم قرار می

جان خود را در راه  ود دست به قیام مسلحانه زده وظالم زمان خو مقابل حاکمان فاسد 

  .اندآرمان و عقیده فدا کرده

 پیوند آن با نام امام و مصر یکی از مناطق فقیر نشین» الحسین یح«شاعر با ذکر

به جنبه قیام مسلحانه و  دهد وخطاب را به سمت توده مردم قرار میروي  حسین

افراد انقلابی  خود ازطرفداري و اهتمام شته و به جانفشانی در مبارزه با ظلم اشاره دا

  :دانددشمنان و حکام را نماد کفر میپرداخته و 

 نمَ  فُّ صطَ يَ / هدِ رقَ مَ  نمِ  مِ الدَّ بِ  جاً خارِ  عليٍ  بنُ  الحسينُ  شتاقُ يَ  /النارَ  ينِ سَ الحُ  يُّ حَ  يدِ بتَ يَ «

) حسني( هنا سوف نومَ  ريكاوأم/ فرُ الكُ  يَ هِ  أمريكا/ ةِ لقَ الطَّ وَ  يفِ السَّ  لاةَ صَ  ىلّ صَ 

  )213-  212: 2009نواب، (» ينائِ الجِ 

هاي مورد استفاده شاعر کاملا داراي بار اندیشگانی بوده ترکیب در اینجا واژگان و

 الکفر يف والطلقة،النار، الدم، صلاة الس«. باشدونشان دهنده هدف وباورهاي وي می

خیانت  مسلحانه براي از بین بردن ظلم و همه نشان دهنده اعتقاد شاعر به قیام »والجنائی

قلابیون را امام ان باشد، ولی الگوي مردم مبارز وبیگانگان می توسط حکام عربی و

 »السيف والطلقة صلاة«معنا دار شاعر در اینجا با آوردن ترکیب . دهدقرار می حسین

واندن و عبادت نماز خ دربه طور ضمنی به این نکته اشاره دارد که ایمان واقعی گویا 

ی چون اش آمریکاست و با حکام ظالمنیست و باید عملا با کفر و استکبار که نمونه

 . پرداخت ستیز، به مبارزه وحسنی مبارك

مسلحانه  شخصیت دیگري که نواب به خاطر شجاعت و جرأت وي در قیام

به ترور انور کند، خالد اسلامبولی است که اقدام ستاید وتمجید میوانقلابیگري او را می

 توسط که داندمی وحدتی ، انقلاب وقرآن ایمان، وطن، رمز را خالد شاعر. سادات نمود

به  ي مذکور است کهاین مفاهیم و ارزشهادر حقیقت ، است شده کشیده بند به دشمنان

 هايخواهد که با مال و فرزند و تمام داشتهاز مردم می اینگونه .شده است بند کشیده

   عزتشان و آرمان خود، وطن بلکه را خالد نه اینکه آمده و جهاد و ن مبارزهخود به میدا
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  .دهند نجاتاز زندان  را

 في..القفزة في..التخطيط فييا عملاقُ .../ الجماد حتى أطربت قد طلقة فهذي«

 الَ زجَ والأَ / كِ أطفالَ وَ .. ايَ الشّ وَ  كِ أشجانِ  بزَ خُ  يلّ خَ وَ / يدناشِ الأَ بِ  يريسِ  صرُ مِ  يا/...الإجهاز

/  ةُ حدَ والوَ  رآنُ القُ وَ  كِ إيمانُ / جنِ السّ  ذا�ِ  يناءُ سَ  /ةِ احَ السّ  فيِ ... جنالسّ  أمامَ / المتاريس جهِ وَ  فيِ 

المدفون في  "المنعم دبع"ـب /الدامي "ببحر البقر" يهمغنّ  /...جنِ السِّ  ذا�ِ  لقاةٌ مُ  ةِ ورَ لثّ لِ  الإعدادُ وَ 

  .)221: 2009نواب، ( »واللّه أكبر.."تبيت لبي"و.."عم حمزة"و../"بأيام التلامذة"/ النسيان

عم « و »بحرالبقر«مصر از جمله  شهرهاي و مناطق با ذکر بعضی قطعه این در شاعر

وکشتارهایی همچون کشتار دانش آموزان در  وجنایت تلخ حوادث شاهد که »حمزه

 به مردم که انقلابی يسرودها از برخی است و یادآوري بوده اسرائیل دست به بحر البقر

 دیگر و مصري هامیلیون  زبان بر پیوند خورده و مصر حیات دوران در مهمی حوادث با

-می فرا مبارزه به را آنان است، بوده جاري شصت و پنجاه هايدهه در عربی هايملت

بویی  رنگ و» االله أکبر«اما در آخر با آوردن لفظ جلاله  ).101: 2003یاسین، ( خواند

» ایمان، قرآن و وحدت«هایی چون بخشد تا در کنار واژهمی به این قیام میاسلا

  .خواستگاه اندیشه خود را مشخص نماید

 به اصل اش دربه علت عمل قهرمانانه خود و بخشش جان و شهادت طلبی خالد

 تا داشته آن بر را شاعر امر همین و است شده تبدیل مصر مردم تمامی براي آرمان یک

 .)121: همان( زنند انقلاب و قیام به دست او آزادي براي بخواهد مصر ملت یتمام از

 توجیه هاي غایی مد نظر خود اقدام بهارزش با تمسک به اخلاقیات والاتر و شاعر

هاي پردازد که همین امر یکی دیگر از مولفهمی خالداین اقدام  ومشروعیت دادن به

شخص ناهمنوا با تمسک به اخلاقیات والاتر « چرا که. مرتن است ناهمنوایی از دیدگاه

هاي غایی، به جاي هنجارهاي خاص به وقایع مناسب تواند، با مطرح کردن ارزشمی

  .)64-63: 1376مرتن، ( تاریخی مشروعیت بخشد

از وجه  ويمشهود است تغییر وجه کلام  هاي شاعردیدگاه بیان سبکدر آنچه 

جهت گیري و حالت گوینده نسبت به اجراي «خبري به التزامی است، این وجه که 

در ) 287: 1392فتوحی، (» رساندعمل از نوع درخواست، توصیه، اجبار و فرمان را می
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اشعار نواب که شاعري انقلابیست کارکرد خوبی دارد، انگیزه شاعر آن است تا با 

در  مخاطب قرار دادن هموطنان و به کارگیري افعالی محکم با لحنی صریح و کوبنده

قالب امر و نهی آنان را از سکوت و پذیرش خواري و ذلت برحذر داشته و به مبارزه و 

  .قیام وادارد

داند، در جاي دیگر شاعر در یک تناقض زیبا صداي گلوله خالد را عامل حیات می

داند، زیرا رمز زندگی وحیات را همان قیام مسلحانه می گویی حتی براي جمادات و

ولی نگاه  کشتار وخرابی به دنبال دارد حشت ودي خود ترس و وصداي گلوله به خو

اي که ومعتقد است گلوله اي دیگر به آن نگریستهشاعر از زاویه وانقلابی ایدئولوژیک

ب نیست بلکه حیات بخش در راه مبارزه با ظلم وکسب آزادي شلیک شود نه تنها مخرّ

رنوشت ساز است همان اقدام سدر نگاه شاعر ، کما اینکه آنچه شادي آفرین است و

دال  در وصف کامیون حامل او »الأقدار شاحنة«باشد که ترکیب عملی خالد اسلامبولی می

  :بر همین امرست

/ ؟الأقدارِ  ةُ نَ احِ شَ  نمَ / ؟يذُ نفِ التّ  نمَ  ونُ الكَ  قَ هِ شَ /  مادَ الجَ  تىّ حَ  تبَ طرَ أَ  دقَ  ةٌ لقَ طَ  يهذِ فَ «

 »رادِ الجَ  حكوماتُ  ترّ ف ـَ دقَ وَ / ارَ النّ  قُ طلِ يُ  وداً طَ  دَ خالِ  ىرَ ت ـَ/ أجيالٌ  يبِ الغَ  حمِ رَ بِ  تاشتاقَ وَ 

  )218: 2009نواب، (

 تصویر تمسخر آمیزدر باب مبالغه در مقابل  )کوه(= »طود« توصیف خالد با لفظ

نیز نشان دهنده دیدگاه تحقیر سران عربی  در جهت تخریب و »هافرار حکومت ملخ«

صناعات معنایی چون، اغراق، تهکّم وکنایه، بزرگنمایی «را، زیباشدایدئولوژیک شاعر می

  ). 360: 1391فتوحی، (» هاي ایدئولوژیک دارندرابطه نزدیکتري با مدل... تخفیف و و

هاي شعر نواب به طور عام و این قصیده به طور خاص یکی از مهمترین ویژگی

ابزار وي در رسیدن استفاده از کلمات و ترکیباتی است که نشان دهنده هدف شاعر و 

که در برابر ظلم و خفقان و  )بار 7( »سکوت =الصَمت« مثلا تکرار کلمه. به هدف است

کشتار مردم، هم حکام و هم جامعه به عنوان یک ابزار و روش اتخاذ کرده کاملا 

بار در قصیده  20بیش از  »الطلقة«دیگر تکرار واژه . باشدمخالف با ابزار شاعر می

 جدا کننده و(= »الفاصل«رساند و حتی با آوردن صفت مسلحانه را میمحوریت قیام 
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براي شلیک خالد اسلامبولی بر اهمیت قیام مسلحانه نزد شاعر تأکید ) سرنوشت ساز

 »زنالحُ «و  »راعالصّ «، )بار12( »ارالنّ «، )بار7( »مالدّ «علاوه بر آن آوردن کلماتی چون . دارد

اد وي به مگی برخاسته از اندیشه انقلابی شاعر و اعتقه به عنوان ملزومات قیام )بار9(

  .قیام مسلحانه است

  

  نتیجه

دهد که در شعر نواب به طور کلی و این قصیده به طور خاص، نتایج حاصله نشان می

در تقابل با یکدیگر قرار ) خود شاعر(سه گروه اصلی حکومت، مردم و انقلابیون 

ابزار و (و اجتماعی ) ها واهداف ارزش(رهنگی اند که هر کدام داراي ساختار فگرفته

گروه اول یعنی نظام حاکم مهمترین هدف آن حفظ . باشندخاص خود می) وسایل

پیمانی با باشد که با ابزاري چون چپاول ثروت وطن عربی، کشتار و همسلطه خود می

ی از ظلم و گروه دوم یعنی مردم نیز به دنبال آزادي و رهای. بیگانگان به دنبال آن است

اند، اما ابزار آنها نامناسب و ناکار آمد است، چرا که با سکوت و ذلت ستم موجود بوده

. اندرسند بلکه روز به روز از آن بیگانه و دورتر افتادهپذیري نه تنها به هدف خود نمی

اما شاعر با اهداف بلندي چون آزادي خواهی و رسیدن به عزّت عربی و اعتقاد کامل به 

پا به میدان مبارزه  –از دیدگاه خود  –لاب و قیام مسلحانه به عنوان تنها ابزار کارامد انق

هاي عربی به دنبال جایگزین هاي دینی و ارزشگذارد و با تکیه بر الگوها و آموزهمی

همین . باشدکردن اهداف و وسایل مورد نظر خود با اهداف و وسایل موجود می

اعر را در تضاد با دو گروه دیگر قرار داده و از او شخصیتی اختلاف در ابزار و وسایل ش

در مقابله با  – آن هم از نوع انقلابی و شورشی ،بیگانه با محیط اطراف خود و ناهمنوا

ساخته است که این ناهمنوایی باعث   -گاها در مقابله با مردم– و گاهی نوآور -حکام 

به کار برده است، به خوبی بازتابی از  گشته تا تعابیر، الفاظ و لحنی که در شعر خود

اي که فراوانی کاربرد دو وجه خبري و به گونه. اهداف و وسایل این سه گروه باشد

باشد که از آنها علاوه بر بیان حزن و اندوه التزامی از بارزترین ویژگی اشعار وي می

ت به اوضاع درونی ناشی از اوضاع کنونی، به ترتیب براي آگاهی و بیداري مردم نسب
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کنونی و تحریک آنان بر قیام و انقلاب و همچنین تقبیح و نفی سکوت ذلت بار آنان 

علاوه بر این از اسلوب استفهام نیز براي بیان اوضاع کنونی و . استفاده نموده است

 او براي افاده معانی فوق و. توبیخ سران و حکام فاسد و ظالم عربی بهره برده است

اش از کلمات ارائه افکار انقلابی خود با جامعه وحکومت وهمچنین ناهمنوایی 

 و» ..، خالد اسلامبولی و)ع(الطلقة، النار، الدم، الصمت، الحزن، الحسين«نشانداري چون 

 »..مث، حکومات الجراد، صلاة السيف والطلقة وفي الطَ  هُ حَ قَّ طلقة ثم الحدث، لَ «ترکیباتی چون 

  .کنداستفاده می

  

  ها نوشت پی

 ساختاري شرایط انواع با افراد تطابق هايشیوه انواع رابطه تحلیل دنبال به مقاله این در مرتن -1

 آشکار را اجتماعی هايآسیب و مسائل ساختاري هايریشه طریق این از تا باشدمی موجود در جامعه

یتی را مطرح کند و وضعهایی را از انواع همنوایی و کجروي را توصیف میکما اینکه سازگاري .سازد

ها هاي تعیین شده با وسایل مناسب براي رسیدن به آن هدفکند که در آن از نظر فرهنگی هدفمی

  .)215-185: 1968ك مرتون، .ر( سازگاري ندارد

مسلح مصر بود که در جبهه  نیروهاي ستاد عبد المنعم الریاض یکی از فرماندهان شجاع و رئیس -2

  .)101: 2003یاسین، (ان مصر و اسرائیل به شهادت رسید می ]جنگ هزار روزه[نیرد فرسایشی 

  

  منابع و مآخذ

  .هاي جامعه شناسی، مشهد، نشر مرندیز، نظریه)ش1387( تنهایی، حسین ابوالحسن -

 .8 چاپ هاي جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت،، نظریه)ش1380( توسلی، غلام عباس -

اله ، تحلیل مفهوم غربت و بیگانگی در داستانهاي ابراهیم جبرا، رس)ش1392( خسروي نسري، راضیه -

 .دکتري، دانشگاه فردوسی مشهد

، مجله بوستان ادب، شماره »شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی«، )ش1391(رجبی، فرهاد  -

  ).64-43، صص14چهارم، پیاپی 

 .تشارات آواي نور، چاپ هفتمن، روانشانسی، اجتماعی، تهران، ا)ش1382( ستوده، هدایت االله -

دوره چهارم،  یران،ا ی، مجله جامعه شناس»مرتن. یرابرت ک یادمان«، )ش1381(محمد  ی،عبد الله -

  .158 – 131، صص 2شماره 



 139... مرتن هدف - وسیله نظریه اساس بر النواب مظفر بیگانگی بررسی

خن، ن، انتشارات س، تهرا)هاها، رویکردها و روشنظریه(، سبک شناسی )ش1392( فتوحی، محمود -

  .چاپ دوم

د، هاي بنیادي جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشا، نظریه)ش1385( کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ -

  .تهران، نشر نی، چاپ سوم

ات دانشگاه ، جامعه شناسی مرتون، ترجمه زهره کسایی، تهران، انتشار)ش1378( گروثرز، چارلز -

  .علامه طباطبایی

تهران، لات اجتماعی و نظریه جامعه شناسی، ترجمه نوین تولّایی، ، مشک)ش1376( ك.، رابرتمرتن -

  .انتشارات امیر کبیر

  .الثانی ، تشرین99عدد کنعان، مجلۀ االله، رام ،»النواب مظفر تغییب«، )م1999(عادل  ،الأسطۀ -

علوم لل ۀالعربی، فی تحلیل النص الشعري، بیروت، منشورات الإختلاف، دار )م2009( ضرغام، عادل -

  .ناشرون

و للطباعۀ ، دار غریب ةالعنف، القاهر نحو التطرف و ، الاغتراب)م1999( خضر عبد المختار، محمد -

  .النشر

  .الورد ةجزیرمکتبۀ  ،عراق، الکاملۀ الشعریۀ ، الأعمال)م2009( مظفر النواب، -

  .الغدیر دار شعره، قم، و حیاتۀ - النواب مظفر ،)م2003( یاسین، باقر -

 عادل.د.أ إشراف الطبعات، اختلاف و النقدي التلقی :النواب ، مظفر)م2006( عبدالرؤوف ؤیدم ،ةعود-

  .فلسطین نابلس، الوطنیۀ النجاح جامعۀ ،الأسطۀ

کلیۀ ، "أنموذجاًاللیلیۀ الوتریات "فی شعر مظفر النواب الاغتراب ، )ت.د(هویدي، محمد عبدالحسین  -

  .)العراق( ةجامعه المثنی، السماوالتربیۀ 

Merton. Robert. K (1968). 'Social Theory and Social Structure', New York, 
Merton. Robert. K (1938.Oct). 'Social Structure and Anomie', Volume 3, p 672-682) 

  



 

  

  

  لميرتون» أهداف – أساليب«دراسةُ اغتراب مظفر النّواب فِي ضَوءِ نَظَريةِّ 

 »طلَقَةٌ ثُمّ الحَدَث«بالتحديد علی قَصيدَةِ 

  

   1رضا افخمی عقدا

  2نیمحسن زما

  

  الملخص

في  قدّم العلماءُ  كلذل .نفسه الإنسان لقِ خَ  إلی يَـعُود تاريخه الذي المعاصرة الإنسانية القضايا أهم من هو الاغتراب

ن في العصر المعاصر يرجع الفضل إلی مجالي علم كول. لهذه الظاهرة العديدة والتفاسيرَ المعاني مختلف ا�الات، 

 -۱۹۱۰(» روبرت ميرتون« .ثر جديةّ وتميزاً كيهتمّان إلی الاغتراب بنهجٍ أالنفس وعلم الاجتماع الّذينِ 

ةِ حيث عُرفت ين يدَرُسُ هذه الظاهرةَ في إطار اللامِعياريةِّ الاجتماعيّ كعلماء الاجتماعِ الأمري حدأ هو) م۲۰۰۳

يين المعاصرين و الثور  هو مِن شعراء العراق) م۱۹۳۴(إنّ مظفر النواب . »والأهدافساليب الأ«بنظرية  نظريتُهُ 

 كلذل. ومةً وشعباً في مسير أهدافه ووسائل تحقيقها خاصةكبيرٍ عن مجتمعه حكالذي يغترب إلی حدٍ  }و{

يستهدفُ هذا المقالُ إلی دِراسَةِ شخصيّةِ النّواب علی أساس الأنماطِ الوَظيفيّة لميرتون، فَضلاً عن أهَمّ وسيلةِ 

معتمداً » طلقة ثم الحدث«ما يعالج مدی تأثيرها علی تعابير ومفرداته في قصيدة ك،  الشّاعِر للتَّغلُّبِ علی اغترابه

قد أوحت النتائجُ إلی أنهّ يَـتَمَتَّعُ النّوابُ مِن شخصيةٍ غير متطابقةٍ تَرفُضُ فاعليةَ . تحَليليٍ  –علی أسلوبٍ وصفيٍّ 

فاح المسلح، علی الأنظمة كلتمرّد مؤمناً بالينهض بنمط ا كتحقيق الأهداف، فلذلفي الأنظمة الاجتماعية وبناءها 

، القَتل هماويةّالدَّ الرِّقابةَ، والخِداع، : منها مة التي تفرض سيطر�ا علی الشعب العربي بأساليب مختلفةٍ كالحا 

الخبر  )وجهي( ما أنّ استخدام صيغتيك. بارية لنهب ثروات هذا الشعب العُزّلِ كوالتَحالُف مع الدول الاست

الطلقة، النار، الصمت، «ـك خاصةٍ  من أبرز خصائص هذه القصيدة، فضلا علی مفردات ذات دلالةٍ هما م والإلتزا

ر الشاعر ورؤيته غير متناسقة مع ا�تمع كتدلّ علی ف» ...، خالد اسلامبولی و)ع(الدم، الحزن، الحسين 

  .يةو آرائه الثور ومة و كوالح

  

  .طلقة ثم الحدث ،مظفر النواب ،الاغتراب ،تماعيةاللامعيارية الاج ،ميرتون :لمات الرئيسيةكال

                                                           

  یزد بجامعۀ آدابها و العربیۀ اللغۀ فی المشارك استاذ -1

  یزد بجامعۀو آدابها  اللغۀ العربیۀدکتوراه فی الطالب  -2
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سندگان، مراکـز  ین نویب یف

ن مجلـه بـا   ی ـکـه ا  دهـد ی

از آن اسـت   یآمار مؤلفان حاک

از  یک ـین امر ینگاشته شده است که ا

مقاله  18و  یدانشگاهمقاله از مقالات مشترك به صورت هم

ن ی ـسته اسـت مجلـه تـلاش خـود را در بهبـود ا     
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ادب معاصر دوفصلنامه نقد مقالات  يو آمار ییل محتوا

  زدیدانشگاه 
      

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،یعرب اتیادب و زبان گروه، استادیار 1علی صیادانی

شهید ، دانشگاهیعرب اتیادب و زبان دکتري پوري، دانشجوي باوان مسعود

، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانیعرب اتیادب و زبان حکیمه رستمی، کارشناسی ارشد

18/02/1396: تاریخ دریافت 28/08/1396: تاریخ پذیرش   

مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر يو آمار ییمحتوا یدر جستار حاضر به بررس

زبـان و ادب  ۀنیاز مجلات معتبر در زم یکی ن دوفصلنامهیا. پرداخته شده است

فیتألزان همیسندگان، مدارك آنها، میتعداد نو ین پژوهش به بررس

ینشان مپژوهش  يهاافتهی .پرداخته شده است... و مؤسسات فعال در مجله و

آمار مؤلفان حاک .ت نموده استیخود را رعا یشماره، نظم انتشارات 10در  مقاله

نگاشته شده است که ا یز با مشارکت گروهیمقاله ن 62و  يمقاله به صورت انفراد

مقاله از مقالات مشترك به صورت هم 44 نیهمچن .نقاط قوت مجله حاضر است

سته اسـت مجلـه تـلاش خـود را در بهبـود ا     یکه شا ف شده استیتأل یدانشگاهر همیبه صورت غ

ن نویدتریمقاله پرتول 4با  یمیسل یو عل ییرزایفرامرز م .مشارکت مضاعف کند

درصد را شامل م 59/7ن یانگیه نگاشته شده که میریأت تحریه يبا مشارکت اعضا

از موضوعات مقالات را بـه خـود اختصـاص     یمیل اشعار حدود نیو تحل یات داستانیادب. مقبول است

در مجموع  .ن شودیموضوع خاص تدو طبقمجله  يهاکه بهتر است شماره

ن مقبولیانگیمنبع است که م 6/23هر مقاله  ياستفاده برا موردن یانگ

 ـمقالـه، پا  یعنیکتاب هستند که بهتر است از منابع روزآمد   ـن... ان نامـه و  ی ز اسـتفاده شـود  ی

 .است سال 14 يبالا منابع،درصد  76/55 ين عمر

دوفصلنامه نقد ادب معاصر عمر،  نیانگیم، آمارل محتوا، ی، تحلیسنج علم :ها کلید واژه

  .زد

                                                           

Email: a.sayadani@azaruniv.edu :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

10.29252/mcal.8.14.141
 

ل محتوایتحل

  
علی صیادانی

مسعود

حکیمه رستمی، کارشناسی ارشد

  

  دهیچک

در جستار حاضر به بررس

پرداخته شده است زدی

ن پژوهش به بررسیادر . است

و مؤسسات فعال در مجله و

مقاله 70انتشار

مقاله به صورت انفراد 8که 

نقاط قوت مجله حاضر است

به صورت غ

مشارکت مضاعف کند

با مشارکت اعضا زین مقاله

مقبول است

که بهتر است شماره داده است

انگیرفته که م

کتاب هستند که بهتر است از منابع روزآمد 

ن عمریانگیم

کلید واژه

زدیدانشگاه 
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  مقدمه

  ان مسأله پژوهشیب

 یقـات یتحق -یسـنده اسـت کـه دسـتاورد علم ـ    ین نویا چندیک یمقاله، حاصل پژوهش 

 ـتول ياز نمودهـا  یکیمجلات . دهند یار خوانندگان مختلف قرار میش را در اختیخو د ی

ان ی ـم یارتبـاط علم ـ  يبرقـرار  ياز مجـار  یک ـینـد و بـه عنـوان    یآیعلم بـه شـمار م ـ  

: 1393ا، ینیاحیو ر يدلاجریم یمیابراه(شوند یمحسوب م یعلم يهاتیاندرکاران فعال دست

 يهـا یابیمنبع ارز یپژوهش – یات علمینشر .)152: 1396و همکاران،  يبه نقل از محمد 424

 ـارز يبـرا  ياری ـز معیو ن یتخصص یرشته و حوزة علم یگر از جمله سطح علمید  یابی

 یلات عـال یتحص ـ يز نسل جوان داراید، محققان و نیاسات یو پژوهش یعلم يهاییتوانا

   ).35: 1392و دوستدار،  يبه نقل از مقصود 62 -63: 1391گران، یو د یفیشر(شود یمحسوب م

، یپژوهش ـ يهـا اسـت یتـوان در انجـام س  یدر هر حوزه م ـ یدات علمیتول یبا بررس

ت یــفینمــود و ک یابیــحاصــل را ارز يهــاشــرفتیانجــام داد، پ يراهبــرد يزیــر برنامــه

در عرصـۀ   یعلم يهات مجلهیبا توجه به نقش و اهم. را ارتقا داد یپژوهش يها تیفعال

 ـا يرنـد و بـرا  یقـرار گ  یق علمیدق یابیعلم و دانش، لازم است که مورد ارز ن منظـور  ی

 ـاز جمله امت .استفاده کرد يو استناد ییل محتوایتوان از روش تحل یم  ـاازات ی ن روش، ی

 از اعمـال  ياریوه، دور نگه داشـتن بس ـ ین شیات بارز ایانجام آن و خصوص یامکان عمل

هـا  ر روشیرود در سـا یق است که احتمال میج تحقیها از نتاو تعصب یشخص ينظرها

ن یموجـود، کارآمـدتر   يهـا تیتوان با توجه به محـدود ین میهمچن. ده شودید يتا حد

  ).87: 1390ه و همکاران، یك قهنو. ر(ه نمود یرا انتخاب و ته یاطلاعاتمنابع 

وزارت معتبـر   یپژوهش ـ یاز مجـلات علم ـ  یکی، یعرب معاصردوفصلنامه نقد ادب 

ایـن مجلـه بـا    . شودیت میریمد زدیاست که توسط دانشگاه  يقات و فناوریعلوم، تحق

دگاه به ین دیو انتقال ا یعرب ات معاصرینسبت به ادب یلیو تحل يت نگاه نقدیهدف تقو

، بخش اطلاعـات دوفصـلنامه، اهـداف و    آنت یسا: ك.ر( ل شده استیتشک یآموزش يها روش

بـا موضـوعات    یپژوهش ـ یبه چـاپ و نشـر مقـالات علم ـ    و) انداز، با دخل و تصرف چشم

از نکات مثبـت   یکی ین تنوع موضوعیپردازد که ا یات معاصر میمختلف در قلمرو  ادب
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ن ی ـل مقـالات ا ی ـه و تحلی ـده است بـا تجز یجستار حاضر کوش. باشد یت میاهم و حائز

در جهـت   تا کند ییرا شناساآن  قوت، نقاط ضعف و مشخص شده یدر بازة زمان مجله

  .مقالات آن گام برداشته شود یفیت ابعاد مثبت مجله و بهبود کیتقو

  

  ف پژوهشیو تعار ينظر یمبان

سره از ناسره کـردن، محاسـن را از معایـب جـدا کـردن،      «از عبارت است 	در لغت 1نقد

 اما در اصطلاح عبارت از است از ،)4784/ 4، 1388ن، یمع ـ(» خوب را از بد تشخیص دادن

در پرتو دانش  یل آثار ادبیا تحلی یابیز هنر ارزیو ن یب و محاسن اثر ادبیص معایتشخ«

   ).179: 1382، ییرضا( »و ادب و نزاکت

 یدارند و علاوه بر نقش ـ ینقش مهم یعلم يمجلات در انتقال اطلاعات جارامروزه 

ن یتـر  در گسـترده  یعلم ـ ۀجامع ـ يانگر دستاوردهایدارند، نما یعلم يها که در استفاده

 ـاز ح يو نمـودار  ياو منطقه یو ملّ یابعاد خود از نظر جهان آن جامعـه بـه    یات علم ـی

 ـاز ح يبـه طـور معمـول نمـودار     یعلم ـمجلات  ).42: 1381، یمحسن( ندیآیشمار م ات ی

رونـد  یآن جامعه به شمار م ـ یات علمیدهندة ضربان قلب حشینما يریو به تعب یعلم

مجلات بـه عنـوان    ).230: 1394و همکاران،  ياریبه نقل از الله 1392، یان کرمیشیزراعتکار و عال(

در  ياز نقش مؤثر، یگوناگون علم يهادر حوزه یاطلاعات و دانش تخصص ۀبستر ارائ

 ـ   يهاشرفتیها و پپژوهش يهاافتهین یآخر یمعرف  يراهکارهـا  ۀصـورت گرفتـه و ارائ

مجـلات از   يل محتـوا یتحل. برخوردار هستند یتخصص يایو روشن کردن زوا یاحتمال

 ـ یر و سیگوناگون، علاوه بر روشن نمودن خـط س ـ  يایزوا انـدرکاران  دسـت  یاسـت کلّ

عصـاره و  ( ر تحـول مجلـه اسـت   یل موضوع و سیو تحل یابیزار يبرا یمجله، ابزار مناسب

  ).7: 1393همکاران، 

منـد  ، نظـام ینیح عیتشر يکه برا یوة پژوهشیک شیعبارت است از  ییل محتوایتحل

از متـون بـه کـار     یعیف وسیف طیتوص يو برا یارتباط يهاامیآشکار پ يمحتوا یو کم

 يهـا یژگ ـیو ییمطالعـه و شناسـا   ياستاندارد است که برا یل محتوا روشیتحل. رودیم

رود و پژوهشـگر  یوب به کار م يهاتیها و سااطلاعات ثبت شده مانند مجلات، کتاب
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و  یرونـد موضـوع   یاز اطلاعـات را بـا هـدف بررس ـ    يادیسازد که حجم زیرا قادر م

  ).30: 1395، یغلام(افته درآورد یبه صورت سازمان یمنابع به آسان ییمحتوا

علـم و   يبه معنا 3»نتویسا«ب دو واژة یاز ترک 2)کینتومتریسا(ا ی یسنج اصطلاح علم

تـوان از   یکـه م ـ  یف ـین تعریتـر  سـاده . مشتق شده است يریگ اندازه يبه معنا 4»کیمتر«

. ل علـم اسـت  ی ـو تحل يری ـگ ، علـم انـدازه  یسـنج  ن است که علمیارائه داد ا یسنج علم

 ـبن یشرفت هر مطلب علمین پیآخر یکم یابیارزش«را  یسنج هدف علم 5گوپتا سن  يادی

نـۀ خـاص پـس از    یدر آن زم یقـات یتحق يهـا  تی ـو عوامل مؤثر در گسترش مستمر فعال

 يد آمد و در کشـورها یپد يۀ شوروین علم در روسیا. کند یمطرح م» دوم یجنگ جهان

علـوم در سـطوح    یکم يریگ اندازه ين روش برایژه مجارستان، از ایبه و یشرق ياروپا

 ـ. اسـتفاده شـد   یو خصوص ـ یمؤسسات دولت ـ یالملل نیو ب یملّ کـه واژه   ین کسـان یاول

 -186: 1391، ياری ـان و ی ـك عل. ر(بودنـد   7و کـارنوا  6را ابداع کردند، دوبـروف  یسنج علم

185.(   

  

  اهداف پژوهش

  :ر در نظر گرفته شده است که عبارتند ازیپژوهش حاضر اهداف ز يبرا

 ـپرتول يهـا ن دانشگاهییتع /در مجلهها دانشگاه یدات علمیتولن ییتع  ـیـی تع /دی  ین فراوان

ن ییتع /سندگانیت نوین جنسییتع /سندگان مقالاتین تعداد نوییتع /موضوعات کار شده

 /ن عمر منـابع یانگین مییتع /سندگانین نویدتریشناخت پرتول /سندگان مقالاتیمدارك نو

  .ن آنهایانگیدر مقالات و من نوع منابع به کار رفته ییتع

  

  سؤالات پژوهش

 یچـه موضـوعات   انـد؟ را در مجله ارائـه نمـوده   یدات علمین تولیشتریب هادانشگاهکدام 

شـتر  یسندگان مقـالات مجلـه، ب  یاند؟ نون مقاله را در مجله به خود اختصاص دادهیشتریب

 ـباشند؟ پرتولیرا دارا م یچه مدارك علم ف مقـالات مجلـه   یسـندگان در تـأل  ین نویدتری

ن عمر منابع در مقالات یانگیاست؟ م یسندگان مقالات به چه شکلیت نویاند؟ جنسکدام
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ن کاربرد را داشته یشتریاز منابع در مقالات ب...) ا یکتاب، مقاله (چگونه است؟ کدام نوع 

  است؟

  

  پژوهش ۀنیشیپ

و  یـی رزایم: گرفتـه اسـت ماننـد    انجام ينه کارها و اقدامات قابل ذکرین زمیتاکنون در ا

 ةدر ده شمار یانجمن زبان عرب مجله مقالات یو کم یفیت کیوضع یبررسبه  همکاران

زان یم یبه بررس و همکاران يد احمدیحم .)181 -165: 1387ك . ر( اندپرداخته آن ییابتدا

 ۀدر ارائ ـسندگان ینو يزان همکاریز به مین مجله و نیسندگان به مقالات اینو یاستنادده

نشـدن بـه    ل اسـتناد ی ـدلن پژوهش، نشان داد بهیج اینتا .اندن مجله پرداختهیمقالات به ا

از  13هـا نشـان داد   افتهین یهمچن. ن استییار پایر مجله، بسیب تأثیمجله، ضر يهامقاله

 يتا حـدود » قانون لوتکا«اند که ها را به نگارش درآوردهمقاله  %40ش از یسندگان، بینو

اسـتناد   3681ن مجله، یا يهان در مقالهیهمچن. ردیگید قرار میین پژوهش، مورد تأیدر ا

هـر   ين بـرا یانگی ـطـور م هر شماره، محاسبه و به ياستناد برا 184ن یانگیداده شده که م

 ـا يهـا در نگارش مقاله. استناد برآورد شده است 04/22مقاله  سـنده  ینو 183ن مجلـه،  ی

ن یهم ـنوشته شـده اسـت؛ بـه    يصورت انفرادها بهمقاله% 76عداد ن تیاز ا. حضور دارند

 يهـا در کل، براساس مقاله. قرار دارد ینییسندگان در سطح پاینو يب همکاریل، ضریدل

در  ياسـندة هسـته  یاست، منابع و نو یات عربیاز حوزة ادب ین مجله، که نمونۀ کوچکیا

 است ینییسندگان در سطح پاینو یو روابط علم يشود و همکارین حوزه مشاهده نمیا

   ).148 -125: 1392ك . ر(

 ـ  يآمارو  ییل محتوایتحل ین بخش به بررسیدر ا چـاپ   یدوفصلنامه نقـد ادب عرب

 یفارس ـن مجله بـه زبـان   یا. مختلف پرداخته شده است يارهایبر اساس مع زدیدانشگاه 

در ده است که یرس مقاله به چاپ 70ن مجله، یشمارة چاپ شدة ا 10در . شود یمنتشر م

ش را ین مجله به طـور متنـاوب و مـنظم مقـالات خـو     یا. مشاهده شدمقاله  7 هر شماره

  .شودیم یآن تلق يبرا یچاپ کرده است که در مجموع نکتۀ مثبت
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  روش پژوهش

تا  1391 يها ن سالیشمارة منتشر شده از مجله ب 10عنوان مقاله در  70ن پژوهش یدر ا

ن و یتـک عنـاو   ن صـورت کـه بـا مراجعـه بـه تـک      یقرار گرفته بد یمورد بررس 1395

 یت، مدرك، وابستگیت، وضعیاز در خصوص جنسیات مقالات، اطلاعات مورد نیمحتو

هـا از روش   ل دادهی ـدر تحل. ده اسـت ی ـگرد يآور جمع... و  یش موضوعی، گرایسازمان

 ـی ـها بر حسب توز داده يبند مانند دسته یفیآمار توص  ـ ، دریع فراوان ، رسـم  یصـد فراوان

ک ی ـز از تکنیها ن ل دادهیه و تحلیبه منظور تجز. ده استیها و نمودار استفاده گرد جدول

 ها داده لیتحل در نیهمچن .ق استفاده شده استیتحق یل محتوا به عنوان روش اصلیتحل

 شـده  اسـتفاده  اکسـل  افـزار  نرم از نمودارها نیتدو يبرا و شده استفاده spss افزار نرم از

  .است

قـات  یل اطلاعات استفاده شده در تحقیق و تحلیتحق يها از روش یکیل محتوا یتحل

 ـا. به طـور اخـص اسـت    يها به طور اعم و در کتابدار شتر رشتهیو مطالعات ب ن روش ی

ام اسناد و مدارك است کـه بـا   یآشکار پ يمحتوا يل و برایتحل يبرا یو کم ینیمنظم، ع

  ).100: 1390نژاد،  یا و نوابین یاحیك ر. ر(رد یگ یانجام م يآمار يها استفاده از روش

  

  تیبرحسب جنس سندگانیتعداد نو

ج پـژوهش  یت اشاره شده اسـت؛ نتـا  یک جنسیسندگان به تفکین بخش به تعداد نویدر ا

م ین مقـالات سـه  ی ـسندة زن در نگارش اینو 51مرد و  ةسندینو 107انگر آن است که یب

د یسـندگان وجـود دارد کـه شـا    یت نوین جنسیب يتفاوت معنادارن بخش یدر ا .اند بوده

ات ی ـگـروه زبـان و ادب   یأت علم ـیه ين اعضایآن به حضور کمتر زنان در ب یل اصلیدل

    گردد ها بردر دانشگاه یعرب

  

  تعداد نویسندگان مقالات برحسب جنسیت -1جدول 

  درصد  تعداد  تیجنس

  7/67  107  مرد

  3/32  51  زن

  100  158  مجموع
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 تعداد نویسندگان مقالات برحسب جنسیت -2نمودار 

  

 ـاتخاذ کرد که در آن در تول یبیتوان ترت یم محتـرم   يد مقـالات مشـترك، از اعضـا   ی

 یدات علم ـی ـنقش بـارز در تول  يکه دارا یلیلات تکمیان تحصیا دانشجوی یأت علمیه

ان دختـر  یدانشـجو ا ی ـزن  یأت علم ـی ـه يبا اعضا يهستند، خواسته شود که به همکار

  .ش گرددیتر از پ ز در مقالات مجله پررنگیپرداخته شود تا نقش آنان ن

  

  تیک مدرك و جنسیسندگان به تفکینو

سـندگان مقـالات، مربـوط بـه     ین درصد مدرك نویشتریدهد که بیج پژوهش نشان مینتا

ان یــدر م یأت علمــیــعضــو ه 88حضــور . اســت ياریســندگان بــا مــدرك اســتادینو

سنده ینو 70ان وجود ین میدر ا. ن مجله استیسندگان، نشانگر توجه خاص آنها به اینو

آنهـا بـا    يارشـد، نشـان از همکـار    یز کارشناسیو ن يدکتر ي، دانشجويبا مدرك دکتر

  . ها دارددانشگاه یأت علمیمحترم ه ياعضا

  

  نویسندگان به تفکیک مدرك و جنسیت -2جدول 

  درصد  ارشد  درصد  يدکتر  درصد  اریاستاد  درصد  اریدانش  درصد  استاد  تیجنس

  1/12  19  46/11  18  11/26  41  1/12  19  3/6  10  مرد

  37/13  22  02/7  11  02/7  11  46/4  7  -  -  زن

  47/25  41  48/18  29  13/33  52  56/16  52  3/6  10  مجموع

  

در راستاي بهبود کیفی مقالات مجله بـه الگـوي همکـاري بـین نویسـندگانی کـه از       

هیأت علمی هستند توجه بیشتري شود و نیز از اعضاي هیأت علمی بـا مـدرك   اعضاي 

استادي و دانشیاري خواسته شود تا بر تولیدات علمی سایر نویسندگان اشراف داشته تـا  

خطاهاي احتمالی آنها کاسته شود و منبـع مهمـی بـراي ارجـاع باشـند تـا در نتیجـۀ آن        

  .ضریب تأثیر مجله افزایش یابد

مرد

زن

67/732/3



  

ز یمقاله ن 62نوشته شده و 

زان ی ـدرصد مقالات مشترك نشـانگر م 

ز جـزو نکـات مثبـت و حـائز     

 ـتوانـد ب  یسـندگان م ـ  انگر ی

نسـبتاً   یش ارتباطات علم ـ
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    نقد ادب معاصر عربی

  نویسندگان به تفکیک مدرك و جنسیت -2نمودار 

  سندگان در مقالاتینو یفیتأل

نوشته شده و  يمقاله به صورت انفراد 8مقالات مشخص شد که  

درصد مقالات مشترك نشـانگر م  57/88وجود . ه شده استیبه صورت مشترك ته

ز جـزو نکـات مثبـت و حـائز     ی ـن مورد نیکه ا سندگان استین نویب یفیتألاز هم

 ـ يبالا يهمکار« .شودین مجله محسوب م سـندگان م ـ ین نویب

ش ارتباطات علم ـیو افزا یگروه يهمکار يایپژوهشگران نسبت به مزا

: 1394و همکاران،  یصادق(» پژوهان باشد ن محققان و دانش

  

  تألیفی نویسندگان در مقالاتمیزان هم -3 جدول
  درصد  تعداد  سندگانینو

  43/11  8  ک نفرهی

  57/58  41  دو نفره

  86/22  16  سه نفره

  7/ 14  5  چهار نفره

  100  70  مجموع

  

  تألیفی نویسندگان در مقالاتمیزان هم -3نمودار 

استاد دانشیار  استادیار دکتري  ارشد

مرد

زن

یك نفره 

ىو نفره 

سھ نفره

چھار نفره 
58.57

22.8

11.4
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تأل همزان یم

 یبا بررس

به صورت مشترك ته

از هم ییبالا

ن مجله محسوب میت ایاهم

پژوهشگران نسبت به مزا یآگاه

ن محققان و دانشیمناسب ب
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در  يا نارشـته یب يهـا  شدن علوم و محققان و رشـد حـوزه   یل تخصصیاز قب یعوامل

ن راسـتا  یدر هم ـ. کننـد  يگر همکـار یکـد یر محققان را واداشته است تا با یاخ يها سال

در حـال کـاهش    یسـندگ ینو تک يبا الگو یدات علمیدهد که سهم تول یها نشان م افتهی

انتظـار   .ش اسـت یش از آن در حال افـزا یو ب سندهیدو نو يدات با الگویبوده و سهم تول

ف مقالات توجه نشان دهـد تـا   یدر تأل یاز گذشته به مشارکت گروهش یرود مجله ب یم

  . سندگان مجله حفظ شودینو یفیتأل در هم يروابط قو
  

  يا مؤسسه رهمیو غ يا مؤسسه سندگان همیزان مشارکت نویم

مقاله از  44ه شده است، یمقاله که به صورت مشترك ته 62ها نشان داد که از یبررس

به چاپ  یسندگانیمقاله از نو 18ک مؤسسه هستند و یچاپ شده که از  یسندگانینو

  .  اندداشته يده که از مؤسسات مختلف با هم همکاریرس

  

  

 
 
 
 

  

  
 

  يامؤسسهرهمیو غ يامؤسسهسندگان همیزان مشارکت نویم -4نمودار 

  

هم مؤسسه اي  

غیر هم موسسه اي
70/96

29/04

  اي مؤسسه اي و غیرهم مؤسسه میزان مشارکت نویسندگان هم -5جدول 

  درصد  تعداد  نحوه مشارکت

  70/ 96  44  يامؤسسههم

  29/ 04  18  يا رهم مؤسسهیغ

  100  62  مجموع
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سـازد کـه از طـرف     یشتر توجه خـود را معطـوف بـه مقـالات    یبهتر است که مجله ب

 ـاز غ آن ا چهارمینفر سوم ز ینبوده و  يا مؤسسه سندگان همینو باشـد تـا     مؤسسـه  آن ر ی

و  یشناس ـ بیمقاله را آس ـ یفید کید و با دیرا به مقاله اضافه نما يدیبتواند معلومات جد

 ياز محورها یکیمعمولاً  يا را در هر مؤسسهیرا بر آن اعمال سازد ز يا تازه يها دگاهید

آن مؤسسه نسـبت بـه    يشود و مسلماً اعضا یتر کار م یشتر و تخصصیآن شاخه ب یعلم

زد در حـوزة  یبر فرض دانشگاه  ،برخوردار هستند يبهتر یفیگر مؤسسات از سطح کید

 ـنـۀ ادب یکرمانشـاه در زم  يا دانشـگاه راز یاست  ییبالا یتوان علم ينقد معاصر دارا ات ی

  ....و

شود موضوع مورد پژوهش با مشـورت و نظـارت    یه مین راهکار توصین در ایبنابرا

 مـورد نظـر انتخـاب    ینۀ تخصص ـیدر زم يا مؤسسه ر همیغ یأت علمیه ياز اعضا یکی

 ـ مراحل مطالعه، پژوهش، منبعآن فرد بر و شود  ق ی ـو نگـارش نظـارت کامـل و دق    یابی

  . داشته باشد

  کننده در مقالات ها و مؤسسات مشارکت دانشگاه

در نگارش مقـالات مشـارکت    یدانشگاه و مرکز علم 29در مجموع ها نشان داد  یبررس

به آنها اشـاره شـده اسـت؛     ،کیتعداد مقالات هر  کیبه تفک ،ن بخشیاند که در اداشته

کـه در مقـالات نوشـته     سـندگان ینو نیعنـاو  ین قسمت تمامیلازم به ذکر است که در ا

 ـنا و یس ـ ی، بوعليرازدانشگاه . قرار گرفته است یشده مورد بررس  31/ 6مجموعـاً   زدی

 ـا انـد کـه  را به خود اختصـاص داده ) ک سومیک ینزد یعنی(سندگان یدرصد نو ن امـر  ی

 يهـا از دانشـگاه  ياریگر بسیاز طرف د. از نقاط ضعف مجله محسوب گردد یکید یشا

ها مثل از دانشگاه یا برخینداشته  یاصلاً مشارکت ستان و بلوچستانیلام، سیکشور مانند ا

ن یدر تـدو  یفیضـع مشـارکت   ...و  یی، علامه طباطبـا ید بهشتید چمران، شهیاراك، شه

  .اند مقالات مجله داشته
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  ها بر حسب تعداد نویسندگان میزان مشارکت دانشگاه -5جدول 

  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز  تعداد  مرکز

  2  ییعلامه طباطبا  3  لرستان  6  اصفهان  20  يراز

  2  الزهرا  3  میقرآن کرم  لوع  6  ید مدنیشه  17  نایس یبوعل

  2  آزاد گرمسار  3  )ره( ینیامام خم ین المللیب  5  مازندران  13  زدی

  1  اسوجی  3  ام نوریپ  5  کاشان  12  ت مدرسیترب

  1  ید بهشتیشه  3  رجندیب  4  زابل  11  یخوارزم

  2  اراك  4  لانیگ  7  تهران

  2  د چمرانیشه  3  ج فارسیخل  7  یفردوس

  2  يم سبزواریحک  3  قم  6  کردستان

  

  بر حسب دانشگاه ها در تدوین مقالات میزان مشارکت دانشگاه -6جدول 

  درصد  تعداد  زان مشارکتیم

  17/ 24  5  مقاله 10ش از یب

  24/ 13  7  مقاله 10 -5ن یب

  58/ 63  17  مقاله5کمتر از 

  100  29  مجموع

  

  
  ها در تدوین مقالاتمیزان مشارکت دانشگاه -4نمودار 

  

سـندگان  یح بـه نو یصـح  ییمقالات و جوابگو يشود که مدت زمان داور یشنهاد میپ

 يهـا  ز بـا توجـه بـه تخصـص    ی ـمشـخص انجـام شـود و ن    یزمـان ک بـازة  یمحترم در 

 يرش و چـاپ موضـوعات بـه نحـو    یپـذ  يمجله برا يها تیمختلف، اولو يها دانشگاه

 یپژوهش ـ يهـا  نهیبا زم یدانشگاه يها ن شود که شامل همۀ موضوعات و تخصصییتع

خود و ارسال آن به  یموضوع يها تین اولوییتواند با تع ین مجله میهمچن. د گرددیجد

 ـ يهـا  گـروه  يکشـور کـه دارا   يهـا  شکل فراخوان مقاله به تمام دانشگاه هسـتند،   یعرب

 

10بیش از 

10-5بین 

5کمتر از 
58/63

17.24

24.13



ن خود باعـث  یکنند که ا

 یدات علم ـیتول ينده بتواند دارا

باشـد تـا    يرتکـرار ید و غ

 يل حـاو یکسان به مانند مقاله رنگ در شعر خل

 يشـنهاد یاست امـا راهکـار پ  

روز گردانـد و صـرف   

 .هستند

 ـمقالـه پرتول  سـنده  ین نویدتری
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میرزایی
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کنند که ا ياریها  نگارش پژوهش يبند تیافتن و اولویسندگان را در 

نده بتواند دارایآشود که در  یمجله م ينگر برا ندهیک راهبرد آ

د و غی ـجد يها افتهیسندگان متنوع با یمشخص و از نو ي

کسان به مانند مقاله رنگ در شعر خلی يگر شاهد انتشار مقالات با محورها

است امـا راهکـار پ   ياریبس يها تیمز ين پژوهش دارایم هرچند خود ا

 خـود را بـه   یتـوان علم ـ سـندة محتـرم   یباعث خواهد شد که نو

هستند يشتریب ینۀ کمتر و بار علمیشیپ يسازد که دارا ی

  سندگانین نوی

مقالـه پرتول  4بـا   یمیسل یو عل ییرزایفرامرز مها نشان داد که 

 . اندد کردهیمقاله تول 3ز هرکدام یگر نیسندة دینو 4. بوده است

  پرتولیدترین نویسندگان -8جدول 

  درصد  تعداد  سندهینام نو

  2/ 54  4  ییرزایفرامرز م

  2/ 54  4  یمیسل یعل

  1/ 91  3  ینیل پرویخل

  1/ 91  3  يب قبادیمص

  1/ 91  3  ين عبدیالد صلاح

  1/ 91  3  منظم ينظر يهاد

 

  پرتولیدترین نویسندگان -6نمودار 

فرامرز 

میرزایی

علی سلیمی مصیب قباديخلیل پروینی  صلاح الدین 

عبدي 

هادي نظري 

منظم
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سندگان را در ینو

ک راهبرد آین ییتع

يها نهیبا زم

گر شاهد انتشار مقالات با محورهاید

م هرچند خود اینباش

باعث خواهد شد که نو

یموضوعات

  

یدتریپرتول

ها نشان داد که یبررس

بوده است
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ن حوزه کـه معمـولاً در   یسندگان برجستۀ ایمجله، در کنار نو يسازیفیک يدر راستا

د و ی ـسـندگان جد یمقـالات منتشـر شـده هسـتند، از نو     يشمارگان مختلف مجلـه دارا 

 ـتوانند نظریکه م ،ن حوزهیسبک اصاحب را در  يدی ـجد يهـا لی ـهـا و نقـدها و تحل  هی

ن یـی و تع يپروسـۀ داور ل در یاستقبال شود و بـا تسـه   ،مقالات خود ارائه دهند يلا لابه

 ـ  یسـندگان برجسـته، زم  یموجـود در مقالاتشـان توسـط نو    يهابیآس ن ینـۀ حضـور چن

کـرد باعـث خواهـد شـد کـه مجلـه شـاهد        ین رویا. در مجله فراهم گردد یسندگانینو

 ـ ينوآور ب ی ـر و ترغیب تـأث یمقـالات و مسـلماً بـالا رفـتن ضـر      یف ـیو ک یو رشد کم

ن مجلـه و حضـور خـود بـه عنـوان      یاستناد به مقالات ا يگر مجلات برایسندگان دینو

  . سنده مجله خواهد بودینو

  

 هیریأت تحریه يتعداد مقالات اعضا

درصد کل مقـالات را   7/ 59ده که یه به چاپ رسیریأت تحریه يمقاله از اعضا12تعداد 

از آن  یهـا حـاک  یبررس ـ .رسـد یقابل قبول به نظر م ینیانگیبه خود اختصاص داده که م

انـد و از  بـا مجلـه نداشـته    یچ گونه مشارکتیه هیریأت تحریه ياز اعضا یاست که برخ

 .سندگان هستندین نویدتریمحترم جزو پرتول ين اعضاینفر از ا 4گر یطرف د

  

  تعداد مقالات اعضاي هیأت تحریریه -8جدول 

  درصد  تعداد  سندهینو  درصد  تعداد  سندهینام نو

  -  -  یه خزعلیانس  -  -  آذرشب یمحمدعل

  -  -  یحجت رسول  1/ 27  2  يفاطمه قادر

  0.63  1  هفتادر ییغلامعباس رضا  -  -  انلویب یعل

  -  -  انپورید سبزیوح  27/1  2  عقدا یرضا افخم

  -  -  ن فامیبتول مشک  -  -  ل باستانیدخلیس

  54/2  4  ییرزایفرامرز م  91/1  3  ینیل پرویخل

  -  -  یاصفهان یمحمد خاقان

 



   

ن ین مجلـه در هم ـ ی ـه در ا

 ـه تنها بتوانـد در   ک مقالـه  ی

ر یمقـالات سـا   يچه بـه رو 

ه، کـه از  ی ـریأت تحریسندگان محترم ه

  .ابندیز بیر مجلات را ن

ن مجلـه بـه   ی ـه و داوران محتـرم ا 

از مقـالات را بـه خـود    

ن ی ـگر موضوعات مـورد علاقـۀ ا  

شده است؛ نکتـۀ حـائز   

موضوعات وجود داشـته کـه   
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 تعداد مقالات اعضاي هیأت تحریریه -7نمودار 

ه در ای ـریأت تحریمحترم ه يشود که مقالات اعضا یشنهاد م

ه تنها بتوانـد در  یریأت تحریبماند و در هر سال هر عضو ه یحد معقول باق

چه بـه رو یعلاوه بر گشودن در يکردین رویچن. مشارکت داشته باشد

سندگان محترم هینو یدات علمیسندگان، سبب خواهد شد تول

ر مجلات را نیو چاپ در سا يسندگان برجستۀ حوزه هستند، فرصت داور

  موضوعات کارشده در مجله

ه و داوران محتـرم ا یریأت تحریسندگان، هیدهندة علاقۀ نوها نشان

از مقـالات را بـه خـود     ک سومیاست که حدود ل شعر یو تحل یات داستانیادب

گر موضوعات مـورد علاقـۀ ا  یاز د ینامتنیبز یو ن ییساختارگرا. اختصاص داده است

شده است؛ نکتـۀ حـائز    یک بررسیموضوعات کار شده به تفک ،ریدر ز. مجله بوده است

موضوعات وجود داشـته کـه    یختگیمقاله آمک یدر موضوع  ین است که گاه

 .ردیقرار گ یشده است موضوع غالبِ آن مورد بررس
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شنهاد میپ

حد معقول باق

مشارکت داشته باشد

سندگان، سبب خواهد شد تولینو

سندگان برجستۀ حوزه هستند، فرصت داورینو

 

موضوعات کارشده در مجله یفراوان

ها نشانیبررس

ادبکرد یرو

اختصاص داده است

مجله بوده است

ن است که گاهیت ایاهم

شده است موضوع غالبِ آن مورد بررس یسع
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  درصد  فراوانی  موضوع

  9/2  2  نوستالوژي

  42/1  1  مکاتب ادبی

  42/1  1  نظریه دریافت

  42/1  1  شناسی

مطالعات روشمند 

  علمی در نثر معاصر

1  42/1  

  42/1  1  الگویی نقد کهن

  10  7  مجموع

  

باشـد   یگردد در هر شماره از مجله، فراخوان مقالات با موضوع مشخص ـ

گـر سـو،   یشود و از د ی

ت ی ـفین امـر در بـالا بـردن ک   

هـا و مؤسسـات آمـوزش    

کـه بـر اسـاس     یرا در پژوهش دربـارة موضـوعات  
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  فروانی موضوعات کار شده -10جدول 

موضوع  درصد  فراوانی  موضوع  درصد  فراوانی

نوستالوژي  2/4  3  وجودگرایی  21/27  19  

نظریه   59/18  13  

هاي  شخصیت

  ادبی

مکاتب ادبی  9/2  2

نظریه دریافت  9/2  2  شناسی نشانه  10  7  

شناسی سبک  9/2  2  نمادگرایی  8/5  4

مطالعات روشمند   9/2  2  ادبیات پایداري  2/4  3

علمی در نثر معاصر

نقد کهن  2/4  3  شناختی جامعهنقد   2/4  3

مجموع  20  14  مجموع  70  49

 فروانی موضوعات کار شده -8نمودار 

گردد در هر شماره از مجله، فراخوان مقالات با موضوع مشخص ـ یشنهاد م

یاد مینۀ خاص زیدر آن زم یدات علمیله حجم تولین وس

ن امـر در بـالا بـردن ک   ی ـشـود کـه ا   یانجام م يشتریت بیفیز با کیمقالات ن

هـا و مؤسسـات آمـوزش     دانشـگاه  یأت علمیه يز اعضاین. دارد ییر به سزایمقالات تأث

را در پژوهش دربـارة موضـوعات   یلیلات تکمیان تحصی، دانشجو

 .ندیب نمایاند، ترغ اقبال را داشتهزان ین میق کمتری
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شنهاد میپ

ن وسیرا بدیز

مقالات ن يداور

مقالات تأث

، دانشجویعال

یج تحقینتا
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  کار رفته در مقالاته تنوع منابع ب 

منبع بـه کـار رفتـه اسـت کـه شـامل انـواع        1657دهد که در مجموع یها نشان میبررس

 6/23ن منـابع  ی ـهر مقاله از ا يریگن بهرهیانگی؛ ماست...) ا یکتاب، مقاله (مختلف منابع 

در . ن مـذکور منبـع دارنـد   یانگیشتر از میمقاله ب 29مقاله کمتر و  41که تعداد  است منبع

کـه   یم در حـال یاز کتاب هسـت  يمندسندگان محترم به بهرهینو ين شاهد علاقمندین بیا

هستند که متأسفانه کمتر مـورد اسـتفاده    يها جزو منابع روزآمدنامهانی، پایمقالات علم

  .رندیگیقرار م

 
  کار رفته در مقالات تنوع منابع به -11جدول 

  درصد  یخارج  درصد  یفارس  درصد  یعرب  منبع

  49/2   41  18/ 88  313  36/44  735  کتاب

  -  -  02/1  17  02/1  17  ان نامهیپا

  19/0  3  64/10  176  70/4  78  مقاله

  -  -  93/1  32  17/2  36  تیسا

  75/10  178  -  -  88/1  31 یفارس یعرب  کتب ترجمه شده

  4/13  222  47/32  538  13/54  897  مجموع

 

0
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کتاب  پایان نامھ  مقالھ  سایت کتب 
ترجمھ 
شده 

عربی
فارسی
خارجی

  
  تنوع منابع به کار رفته در مقالات -9نمودار 

 
ده اسـت  یپسـند  يامر یدرست است که ارجاع به کتاب به عنوان منبع و مرجع اصل

ر یسندگان درخواست کند که علاوه بر کتـاب بـه سـا   یشود که مجله از نو یشنهاد میاما پ

ن گونـه بتـوان   یارجاع دهند تا بد یو مقالات پژوهش ينامه دکتر انیمنابع روزآمد مثل پا

  .مند شد ز بهرهیگران نید یدات علمیها و تول افتهیاز حاصله 
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 14 -8، )منـابع روزآمـد  

ان ذکـر  یشا. شده است

سندگان محتـرم را  یزان توجه نو

د علـم  یها نشان دهد که به صورت روزآمد در حال تول

 ـدهد که   76/55ش از یب

  

 يک اثـر، کـه دارا  ین چاپ 

 ـیانگی ـکاسـتن م  عمـر   مین ن

سـندگان مثـل   ینو يدی ـ

 ـا چند پایک  نامـه و   انی

زان ی ـک شـده باشـد تـا م   
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  ن عمر منابع 

منـابع روزآمـد  (سال  7-1به صورت  ین بخش منابع براساس فاصلۀ زمان

شده است يبنددسته) یمیمنابع قد(سال  14ش از یو ب) منابع متوسط

زان توجه نوین منظور صورت گرفته تا میبد يبندن دستهی

ها نشان دهد که به صورت روزآمد در حال تولتیها و سانامهانیبه مقالات و پا

دهد که یج نشان مینتا .هستند اما متأسفانه کمتر به آنها توجه شده است

 .هستند یمین مقالات، جزو منابع قدیمنابع ا

  میانگین عمر منابع -12جدول 

  درصد  تعداد  میانگین عمر

  47/16  273  سال 1-7

  77/22  460  سال 8-14

  76/55  924  سال 14بیش از 

  100  1657  مجموع

  میانگین عمر منابع -10نمودار 

ن چاپ یسندگان بخواهد که از آخریشود مجله از نو یشنهاد م

کاسـتن م  يز در راستاین. است، استفاده کنند یاحتمال ين خطاها

 ـتـر، از آثـار تول   مقبـول  يک ساختن آن بـه عـدد  یز نزد ی

ک یاستقبال کند و در کنار هرچند کتاب، از  ینامه و مقاله علم

ک شـده باشـد تـا م   یبه صورت تفک) منابع( یانیز قسمت پاین. مقاله بهره برده شود

  .نامه مشخص شود انیسندگان از مقاله و پاینو 

7_1 14_8 14بیش از 

تحلیل

ن عمر منابع یانگیم

ن بخش منابع براساس فاصلۀ زمانیدر ا

منابع متوسط(سال 

یاست که ا

به مقالات و پا

هستند اما متأسفانه کمتر به آنها توجه شده است

منابع ا درصد

 

 

 
شنهاد میپ

ن خطاهایکمتر

ز نزدیمنابع و ن

نامه و مقاله علم انیپا

مقاله بهره برده شود

 يریگ بهره
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  جینتا

 ـ   70از آن است در  یج پژوهش حاکینتا تـا   1391 يهـا ن سـال یمقاله چـاپ شـده در ب

کـه   انـد م بودهین مقالات سهیارش اسندة زن در نگینو 51سنده مرد و ینو 107. ، 1395

 یل ـیلات تکمیان تحص ـیا دانشـجو ی ـ یأت علم ـی ـمحتـرم ه  يبه نظر بهتر است از اعضا

  . ان دختر بپردازندیا دانشجویزن  یأت علمیه يبا اعضا يخواسته شود که به همکار

 ياریسندگان با مدرك استادینوسندگان مقالات، مربوط به ین درصد مدرك نویشتریب

بـا   یأت علم ـی ـه يمقالات مجله بهتـر اسـت از اعضـا    یفیبهبود ک يکه در راستا است

سـندگان اشـراف   یر نویسـا  یدات علم ـیخواسته شود بر تول ياریو دانش يمدارك استاد

  .داشته باشند

 ـ یفیاز هـم تـأل   ییزان بـالا ی ـدرصـد مقـالات مشـترك نشـانگر م     75/88وجود  ن یب

ن ی ـت مجله است که بهتر است این بخش از نقاط قوت و حائز اهمیا. سندگان استینو

  .سندگان حفظ شودینو یفیدر هم تأل يروند ادامه داشته باشد تا روابط قو

ک مؤسسه هسـتند  یچاپ شده که از  یسندگانیمقاله از نو 44 ها نشان داد کهیبررس

 يده کـه از مؤسسـات مختلـف بـا هـم همکـار      یبه چاپ رس یسندگانیمقاله از نو 18و 

نوشته شـده   یسندگانیرند که از نویدر روند مجله قرار گ یبهتر است که مقالات. اندداشته

 ـباشد تا بتوانـد معلومـات جد   يگریا چهارم آن از مرسسه دیباشد که نفر سوم  بـه   يدی

در مقالـه اعمـال سـازد تـا      ياتازه يهادگاهیشناسانه، دبیآس يدیمقاله اضافه کند و با د

  .ت مقاله چندبرابر شودیفیک

در نگــارش مقــالات مشــارکت  یدانشــگاه و مرکــز علمــ 29در مجمــوع ن یهمچنــ

 یعنی(سندگان یدرصد نو 31/ 6مجموعاً  زدینا و یس ی، بوعليراز يهااند؛ دانشگاه داشته

نقاط ضعف مجله محسوب ن امر از یکه ا.اندرا به خود اختصاص داده) ک سومیک ینزد

خود و ارسال فراخـوان آن   یموضوع يهاتین اولوییبهتر است که مجله با تع. گرددیم

کـم   يهـا  سندگان و دانشگاهیهستند، نو یعرب يها گروه يکشور که دارا يهابه دانشگاه

  .کنند ياریها نگارش پژوهش يبندتیکار را در اولو



 159 یزد دانشگاه چاپ عربی معاصر ادب نقد دوفصلنامه مقالات آماري و محتوایی تحلیل

سنده ین نویدتریمقاله پرتول 4با  یمیسل یو عل ییرزایفرامرز مها نشان داد که یبررس

سـندگان  ین نوی ـمجلـه، در کنـار ا   يسـاز  یف ـیک يشود در راستایشنهاد میپ .بوده است

کـرد سـبب   ین روی ـد و صاحب سـبک اسـتقبال شـود تـا ا    یسندگان جدیبرجسته، از نو

  .مقالات مجله گردد یفیو ک یو رشد کم ينوآور

درصـد کـل    59/7ده کـه  یه بـه چـاپ رس ـ  ی ـریتحرأت یه يمقاله از اعضا 12تعداد 

بهتر اسـت کـه   . رسد یقابل قبول به نظر م ینیانگیمقالات را به خود اختصاص داده که م

سـندگان  یدات نویک مقاله چاپ شود تا تولیه تنها یریأت تحریدر هر سال از هر عضو ه

  .دا کندیر مجلات را پیه فرصت چاپ در سایریأت تحریمحترم ه

از مقالات را به خود اختصـاص داده  ک سوم یحدود  ،ل شعریتحل و یداستانات یادب

 یمجله، فراخوانِ مقالات با موضع مشخص ین خط مشییجهت تعشود یشنهاد میپ.است

 ـابـد و ن یش ینه خـاص افـزا  یدر آن زم یدات علمین شود تا حجم تولییتع  يز بـا داور ی

  .ابدیت مقالات مجله بهبود یفی، کیتخصص

هـر   يبـرا  منبـع  6/23ن یانگی ـکار رفته کـه م در مقالات به منبع به  1657در مجموع 

بهتر اسـت در کنـار ارجـاع بـه     . ن درصد آن مربوط به کتاب استیشتریکه ب استمقاله 

  .ز ارجاع داده شودینامه نانیایر منابع روزآمد مثل مقاله و پیکتاب، به سا

 یمین مجله، جزو منـابع قـد  یمنابع ادرصد  76/55ز مشخص شد که یدربخش آخر ن

ک اثـر  ی ـن چـاپ  یسندگان بخواهد از آخرید که مجله از نویآیکو میهستند که به نظر ن

 .هستند یاحتمال ين خطایکمتر يبهره ببرند که دارا

  

  ها نوشت پی

1- Criticism 
2- Scientometrics  
3- Sciento 
4- Metrics  
5- Senguptia 
6- Dobrov 
7- Karrenoi 
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  منابع و مآخذ

 ـ، تحل)ش1392( یو لادن فتح ـ یمیسل ید، علی، حمياحمد   یسـندگ ینو و روابـط هـم   يل اسـتناد ی

، )20تـا   1شـمارة  : مطالعـه  مـورد ( یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا یپژوهش -یمجلۀ علم يها مقاله

 .148 -125، صص 29، ش 9، س یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا یپژوهش -یمجلۀ علم

 ج و یعلـوم تـرو   یمقـالات تخصص ـ  يل محتـوا ی، تحل)ش1394(، محمدصادق و همکاران ياریالله

، 11ران، دوره ی ـدر ا يج و آموزش کشـاورز ی، علوم ترو)ش1388 -1392(ران یدر ا يآموزش کشاورز

 .249 -229، صص 1شماره 

 شماره چاپ شده 10، زدیچاپ دانشگاه  یعرب دوفصلنامه نقد ادب معاصر. 

 انتشارات فرهنگ معاصر: ات، تهرانیادب یفی، واژگان توص)ش1382( ی، عربعلییرضا. 

 ـ، تحل)ش 1390( نـژاد  یا، نصرت و شکوه نوابین یاحیر  مقـالات فصـلنامه    يو اسـتناد  ییل محتـوا ی

 .111 -99، صص 1، شماره 5قات زنان، دوره یقات زنان، مجله تحقیتحق

 يب همکـار یضـر  ی، بررس ـ)ش 1394(زاده  فیشـر فر و غلامرضا  یمه، معصومه جلائی، حلیصادق 

 – یمقالات مجلـه علم ـ  یسینو وه ونکوور در منبعیت شیزان رعایو م ي، استنادییل محتوای، تحلیگروه

، صص 1، شماره 22رجند، دوره یب یرجند، مجله دانشگاه علوم پزشکیب یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

76- 82.  

 علـم اطلاعـات و    يهـا ، پـژوهش )ش1393( یامکیصـبا س ـ  پهلو ون فرجیده، عبدالحسیعصاره، فر

 .13-7، صص 2ن، سال اول، شماره یکاسپ یسنجل محتوا، مجله علمیتحل: رانیدر ا یشناسدانش

 و  يران، مجلـه کتابـدار  ی ـدر ا یسـنج  بر متـون علـم   ي، مرور)ش 1391( ياریوا یم و شیان، مریعل

  .215 -185، صص 1، شماره 15، دوره یرسان اطلاع

 1385( يمقـالات فصـلنامه اخـلاق در علـوم و فنـاور      يل محتوای، تحل)ش1395(، طاهره یغلام- 

  .38 -29، صص 1، ش 11، سال ي، فصلنامه اخلاق در علوم و فناور)1394

 تحلیل محتـوایی  )ش1390( یما عجمیان، سیارمحمدین ی، محمدحسيده موحدیه، حسن، فریقهنو ،

ت اطلاعـات  یریعلمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، مـد و استنادي مقالات چاپ شده در مجله 

  . 96 -86، صص 1، ش 8سلامت، س 

 ران، ی ـدر ا یمجـلات علم ـ  یسازمانو برون یسازمانمسائل درون ی، بررس)1381( ، منوچهریمحسن

 .71-41، صص 39، شماره یدانشگاه یرسانو اطلاع يقات کتابداریتحق

 در  یت اسـلام ی ـدوفصـلنامه ترب  يهـا مقاله يل محتوای، تحل)ش1396(و همکاران  ي، مهديمحمد

  .167 -151، صص 24، شماره 12، سال یت اسلامی، دوفصلنامه ترب1394 -1384 يهاسال

 انتشارات آگاه: ست و ششم، تهرانین، چاپ بی، فرهنگ مع)ش1388( ن، محمدیمع.  
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 مقالات پژوهشـنامه علـوم    يو استناد یفیل توصی، تحل)ش1392(و رضا دوستدار  ی، مجتبيمقصود

  .60 -33، صص 1، ش 9، دوره یاسی، پژوهشنامه علوم سیاسیس

 مقـالات چـاپ شـده    ۀگونل گزارشی، تحل)ش1387( یمیسل یو عل ینیل پروی، فرامرز، خلییرزایم 

 ـیادب، مجله انجمن زبان و یات عربیزبان و ادب یرانیانجمن ا ۀمجل -165، صـص  10، شـماره  یات عرب

181.



 

 

 

  زديلجامعة  العربي نقد الأدب المعاصر مجلةلمقالات  ةية والإحصائيليالدراسة التحل

  

  

   1علی صیادانی

   2مسعود باوان بوري

  3حکیمه رستمی

 الملخص

عتـبر واحـدة مـن ا�ـلات المعتمـدة زد الـتي تيـلقد تناول هذا البحث مقالات �لة نقد الأدب المعاصـر العـربي لجامعـة 

ت ة لعــــدد کــــاتبي المقــــالاية والإحصــــائيــــليدراســــة تحل إن المقالــــة تطرقــــت إلي. رانيــــفي مجــــال اللغــــة والأدب العــــربي في إ

  ....نهم والمراکز والمؤسسات الناشطة في ا�لة ويالتعاون ب يوشهادا�م ومد

 ١٠مقالــة في  ٧٠بطبــع  لقــد رعــت ا�لــة نظمهــا الطبــاعي :ةيــالنتــائج التال يومــن هــذا المنطلــق حصــلت المقالــة علــ

مقالـة بصـورة مشـترکة وهـذه ٦٢ة ويمقالات کتبت بصورة إنفراد ٨أنّ  ي علينکي إحصاء المؤلفيح. أعداد من ا�لة

بتعـاون  ةمقالـ ١٨ ويينعـاون الـزملاء الجـامعمقالـة مـن المقـالات المشـترکة کتبـت بت ٤٤. للمجلـة ةيـابيجالنقاط الإمن 

ي يــزاير ضــا أصــبح فرامــرز ميو أ. ا�لــة أن تقــوي هــذه المشــارکة ي مــن الجامعــات المختلفــة وعلــينالأشــخاص المختلفــ

 يشـرفوا علـي أن يين السـامينمن الکاتب تطلبا�لة أن  ين إنتاجاً بأربع مقالات وعلي الأکثر ينمي الکاتبيوعلي سل

  . ني الآخر ينللکاتبة يالإنتاجات العلم

تص نصــف مــن موضــوعات يخــ. وهــو عــدد مقبــول ٥٩/٧ر بمتوســط يــئــة التحر يبواســطة أعضــاء ه لــةمقا ١٢کتبــت 

وضــوعات المقترحــة مــن المأســاس  ين أعــداد ا�لــة علــيل النصــوص وإن شــکل تــدو يــالمقـالات بــالأدب القصصــي وتحل

مصـدراً في ا�مـوع والمتوسـط  ١٦٥٧د مـن يسـتفاوقـد . ر فنشـاهد إنتـاج مقـالات حسـنةيـئـة التحر يجانب أعضـاء ه

د الکاتــب مــن يســتفياً وأحســن أن يــمصــدراً وهــو عــدد مقبــول؛ تکــون أکثــر المصــادر کتاب ٦/٢٣کــون يلکــل مقالــة 

  .سنة ١٤أکبر من  ،بالمئة ٧٦/٥٥ـللمصادر ل متوسط العمرصل يضاً يأ... دة مثل المقالة والرسالة ويالمصادر الجد

  

نقــد الأدب المعاصــر  مجلــة، متوســط العمــر، ةيالإحصــائ، ةيــليالدراســة التحلالتقيــيم العلمــي، : الکلمــات الرئيســية

  .زديلجامعة العربي 

                                                           
  بأذربیجان یالشهید مدن جامعۀ ،و آدابها اللغۀ العربیۀقسم  یأستاذ مساعد ف -1

  بأذربیجان یالشهید مدن جامعۀ ،و آدابها اللغۀ العربیۀقسم  یفطالب الدکتوراه  -2

  بأذربیجان یالشهید مدن جامعۀ ،و آدابها اللغۀ العربیۀقسم  یفماجستیر  طالبۀ -3
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Abstract 
The present inquiry attempts to provide a content and statistical 

examination of papers in the journal of Contemporary ArabicLiterary 
Criticism published by Yazd University. This biannual journal is a 
credible publication in the area of Arabic language and literature in 
Iran. In this study, the number of authors, their qualifications, the 
extent of co-authorship among them, active facilities and institutions 
contributing to journals, etc. are examined. The results of the study 
show that there are 70 papers published in 10 issues of this journal; 
consequently, the journal has adhered to its publishing order. Statistics 
regarding the authors demonstrated that there are eight and 62 papers 
written individually and by group partnership respectively, which is 
also considered as one of the strengths of this journal. Furthermore, 44 
of the articles were the outcome of within-university cooperation of 
the authors, while 18 papers were the outcome of the cooperation of 
members of different universities; the journal must strive to further 
improve such partnerships. Having authored four papers, Faramarz 
Mirzaei and Ali Salimi have produced the highest number of articles. 
There are also 12 papers written through partnership with the editorial 
board, with an acceptable average of 7.59%. The main subject of 
almost half the papers includes fiction literature and poetry analysis. It 
would be more appropriated if various issues of the journal are edited 
based on a particular subject. Overall, there are 1657 references used, 
with an average number of 23.6 references per paper, which is 
acceptable. However, most of these references are books, while it 
would be better to use more up-to-date references such as papers, 
dissertations, etc. Also, the mean age of 55.76% of references is over 
14 years. 

Keywords: Scientometrics, Content analysis, Statistics, Mean age, 
Contemporary Arabic Literary Criticism Biannual Journal Published 
by Yazd University. 
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Abstract 
Alienation is one of the most important issues for the contemporary 

human. Alienation dates back to the mankind creation. Researchers of 
different fields have presented numerous interpretations for it. In the 
current century, psychology and sociology have different approaches 
to alienation. R.K Merton (1910-2003) was an American sociologist 
that studied alienation in the matrix of social abnormalities. His theory 
is known as ‘the end-means theory’. On the basis of this theory, 
Mozafar Navab, an Iraqi contemporary poet, may be claimed to have 
been somewhat alienated from his society, i.e. both the government 
and the people, in terms of his approach for reaching his goals. This 
paper aims to study the following three issues using a descriptive–
analysis method: 1) Navab’s personality according to Merton’s 
personality types, 2) the most important tools to overcome his 
alienation, and 3) the impact of end and means on the idioms and 
words in his ode. The obtained results clarify that the poet has a 
nonconformist personality. Also, he believes that social structures are 
not efficient enough for him to reach his goal. Thus, he wants to use 
rebellion as an approach against governments which use such means 
as censorship, demagoguery, and so on to save their domination over 
Arab nations. The high frequency of informative  and subjunctive 
statements is the prominent feature of his ode. Moreover, the marked 
words such as, bullet, fire, blood, greif, Hossain, Khaled Eslambooli, 
emphasize the poet’s nonconformist thoughts against the society and 
government, along with his revolutionary ideas. 

Keywords: Merton, Social abnormality, Alienation, Mozaffar Al- 
Navvab, Talghaton Somma Al-Hadath. 
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Abstract 
Shahrzād is the most famous motif in the world of fairy tales in 

Arabic Nights which entered the context of contemporary Arab 
literature. Arab literary figures, poets and writers, have employed 
Shahrzād as a useful symbol in their works. Abdolwahhāb Bayātiis 
one of those poet pioneers in the field of application of mythical and 
historical figures in the contemporary poetry. Shahrzādis one of these 
figures that Bayātiutilizes as a symbolic motif to criticize the influence 
of false traditions on the life of women in his conservative society. 
The poet composes a Jeremiad for a country which is grabbed in the 
grip of tyranny and colonialism and weeps for the urban man who has 
broken up with the mom of nature and sacrificed his soul at the feet of 
the urbanization idol. In the present article, the author aims to review 
Symbolic Shahrzād’s character by analyzing Abdolwahhāb Bayāti˒s 
verses and to explore the symbolic implications of Shahrzād. The 
author also tries to show that Bayāti˒s Shahrzād is a poetess of a 
traditional society both yesterday and today. On the other hand, she is 
depicted as the symbol of the author’s country and simple rural life. 

 
Keywords: Abdolwahhāb Bayāti, Shahrzād, Symbolic implication. 
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Abstract 
Establishing any type of communicative action in social systems 

requires the leading role of semiotic units. This element, as the 
smallest functional mechanism, has attracted the attention of 
numerous scholars. One of its most important aspects is Yuri 
Lotman’s semiotic approach, as the link between sociology and 
literature, which utilizes the power of fantasy in service of the 
community and is named ‘semiosphere’ as the interface of language 
and culture. Play is one of the most significant grounds relevant to the 
realm of social bias. In this area and in the contemporary Arabic 
literature, we see literary scholars, such as Salah Abdel Sabour, who 
express their views in different ways when facing important national 
and international issues. Abdel Sabour, like Lutman and Pierce, 
believes in a semiotic structure not only for the language but also for 
the whole universe. In line with his particular view, Abdel Sabour 
goes beyond that and assigns a new semiotic aspect to objects and 
types. The salient sample of this movement is vividly reflected in the 
plays of ‘The Princess is Waiting’ and ‘The Night Traveler’. In 
addition to the poet’s power in making meaning in these two plays, his 
divergence concerning a single issue is in the same historical period. 
As such, this paper aims at examining this issue based on Lotman’s 
model of semioshere. The approach used in this study is a thorough 
comprehension of the semiotic atmosphere of these two plays and re-
analysis of the semiotic functions with regard to Lotman’ theory.   
 

Keywords: Abdel Sabour, Lotman, Play, Semiosphere, Social bias. 
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Abstract 
The short story "jedran men hadid" by Ghassan Kanafani reflects 

human values and concepts. It is a world full of excitement in a real 
atmosphere of exile and displacement felt by the Palestinian people. 
Because children are the future of the country and, as an important 
mission, we need to inform and educate them, in this study, we have 
focused on meta-linguistic and linguistic relationships in the light of 
the theory of social semiotics by Halliday. We have analyzed the 
encoding of Palestinian human being, his nostalgia, the indications of 
the presence of children, and their relationship with these concepts. 
The results show the author’s concerns for children so that it would be 
useful at the root of the society. He uses mental and cognitive 
processes at the highest frequency to encode the reality and help to 
understand such abstract concepts as freedom, captivity, and exile. In 
addition, the meta-linguistic features such as signs of temporal and 
spatial relationships, attitude, facial expressions and behavior are 
investigated as a supplement to the message and in line with the 
conveyance of the meaning. 

   
Keywords: Social semiotics, Literature and fiction for children, 

Jedran men hadid, Ghassan Kanafani. 
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Abstract 
Psychoanalytic criticism is a kind of literary criticisms that has 

been in practice for a century. In this kind of criticism, the literary 
work is criticized and analyzed from a psychological perspective. One 
of the works that has the capacity to being criticized in the scope of 
psychology is the “Orazat-al- khosoum” play written by “Ali 
oghleOrsan”. It is considered to be about the problems in an Arab 
society. The character of “Omme-salim” represents a plenty of actions 
and reactions that originated from her subconscious. The paper aims to 
study which of the three personality elements (i.e. ego, superego or id) 
makes Omme-saleem show such behavior. The analysis of her 
character is based upon the subconscious theory of Freud. Omme-
salim is the main character of the play who takes action according to 
her superego’s wants. Her superego has entered an irrational phase to 
achieve her objectives, and this causes a conflict between her ego and 
superego. This conflict ends in overcoming her superego. In fact, 
Omme-saleem is the symbol of superego in the play. She also resorts 
to the defensive mechanism of regression in two situations to be 
released from mental pressure and anxiety. 

 
Keywords: Ali OghleOrsan, Orazat-al-khosoum, Psychological 

criticism, Ego, Superego. 
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Abstract 
Jacques Lacan linked postmodern psychoanalysis with linguistics 

and proposed an unconscious language theory. He introduced and 
analyzed the stages of “subject” development through language and 
“other” and “little other” based on the “imaging order”, a“mirror” 
stage, the symbol or name of “father” and “the real”. In this process, 
poetry and art are replaced by a “sense of lack”. Rita Odeh is a poetess 
who reconstitutes her identity in relation to “other” and, by transition 
from this stage, she imposes her identity on all the possibilities. The 
unconscious language of the subject is a kind of the Other that takes 
the symbolic order (social and cultural rules) beyond himself. 
According to Lacan, Other creates fluid and splits identity through the 
unconscious, desire and lack. That is represented in the poetry of Rita. 
This article studies some of Rita’s poems in a descriptive and 
analytical way. The poetess lives in the Middle East, Palestine; hence 
her poems are fraught with such issues as identity challenges, split, 
integrity, hopelessness and identity reconstruction. The entire process 
is associated directly with other. For this reason, based on the theories 
of Jacques Lacan, one can feel the way the subject and the other and 
the sense of lack are created in her poems. 

 
Keywords: Jacques Lacan, Rita Odeh, Other, Subject. 
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